تج ۲۲۵ ضم بع۲ »زان و 
۳۳ ۳ ِ تیه 2 ۶ ۹ 


# نت ۵ 
رام لصوم 
۱ 
۰ مهم 
الب 
, ِ هس سسست و 
۱ لوصو رون ری عاو هروا 
شم یتشم بری 
مر هه 
بل 
رد زر نك 
رگ دوه و ابر اهیار 


7 اسم کتاب : منافبا لصوفيةً عبادی 

07 مولف: قطب‌الدین منصودعبادی 

۲ به کوشش: محمدتقی دانش بژوه وایرح‌افشار 
7 ناشر: کتا بفروشی منوچهری» تلفن ۳۱۶۲۱۸ 
تعداد: پنج‌هزار نسخه 
7 چاپ اول 

0 بها:۰۰ ۳۵ یال 

07 چاپخانة گیلان- تهران. 


سلسلةٌ متون و تحقیقات 


از انتشادات جداگانة 
فرهنکت ایران زمین 


شمارخ ۲۳۲ 


نهر ان - ۱۳۶۲ 


مناقبالصو فیه 


قهر ست 


سخنی درباره صوفیان و کتاب متأقبالصوفیه 


نوشتةً محمدتقی دانش پژوه 


متن مناقب‌الصوفیه 
آغاز سخن 
فصل: دربیان تصوف 
باب 
در فضل صوفی 


فصل اول: از روی کناب 
فصل دوم: [ ازروی سنت ] 
فصل سوم: ازروی عقل 
کن اودل 


دربیان احو ال واعمال ایشان 


اصل اول: ددمعاملات ظاهر 


فصل اول: در زهد 

فصل دوم: درتقوی 

فصل سوم: در آداب طهارت 
فصل چهارم : درذکر کردن ايشان 
فصل پنجم: در مجاهدت 


۳۸ 


۳۹ 
۳۳ 


۵۱ 
۵۵ 
۹ 
۶۲ 
۶۶ 


اصل دوه: در احوال ظاهر اشان 
فصل اول: در جامةً مرقع پوشیدن 
فصل دوم: در خحوشدلی و عوشروبی 
فصل سوم: در خرده‌های ایشان 
فصل چهارم: دراعلاق ایشان 
فصل پنجم: درصحبت ایشان 
زر کن دوم 
در مناقب صوفیه 
اصل ادل, ددرپنج‌فصل 
فصل اول: درت و کل 
فصل دوم: درصدق 
فصل سوم: دریفین 
فصل چهارم: در رضا 
فصل پنجم: درتفکر 
اصل دوم 
در احوال باطن , دد بنج فصل 
فصل اول: درمعرفت 
فصل دوم: در فراست 
فصل سوم: در مشاهدت 
فصل چهارم: درمحبت 
فصل پنجم: درسماع 
نهر ستها ( ۱۵۵ ببعد ) 


سخنی در باری صوفیان 
و کتات 
مناقب‌الصو فیه 


نویسندة این متن کهن قطب‌الدین ابوالمظفر منصور پسر امیر 
ابوالحسین اردشیر پسر منصور یا ابسومنصور سنجی عبادی مروی 
( سنج ۴۹۱ خوزستان ۴۵۷ ) است که‌نوشتةٌ دیگرش به‌نام «التصفية 
فیاحو الا لمتصوفة» با «صوفی‌نامه» ببه کوشش استاد دانشمند د کتر 
غلامحسین یسوسفی با دیباچه‌ای رسا و دانشمندانه در ۱۳۴۷ چاپ 
شده است . چون چیزی بر نوشتهٌ او نمی‌توان افزود خوانند گان را 
بدان باز می گردانم. اين مولف کتابی هم به‌نام «معراح‌نامه» داردکه 
در فهر ست کتابخانة دانشکدة حقوق (ص۱۹۹) شناسانده‌ام. 

اد 

منافب‌الصوفیه را نخستین‌بار درنشریةً نسخه‌های حطی کتابخانة 

مر کزی دانشگاه تهران (۱۳۲۷-۱۲۵:۳) شناسانیده‌ام. عکس نسخهةًآن 
۹ 


در کتابخانةٌ مر کزی ( فهرست میکروفیلمها ۲ : ۱۳۱ ۰ ش ۳۳۶۸ ) 
هست.. 

نسخهةٌ مناقبالصوفیه از آن دانشمند گرامی آقای دکتر اصغر 
مهدوی است و از ابشان بسی سپاسگزاریم که نسخه را در دسترس 
گذارده‌اند 7 عکسی از آن برای دانشگاه ب-رداشته شده است . هنوز 
نسیخة دیگری ازین متن به‌دست نیاأمده است. 

این نسخه روز کاری در دسترس عبدالعلی میرزا احتشاما لدو له 
(معتمد ا لدو له) عبدی‌ملقب‌به‌ظهورعلی نعمةاللهی(۱۳۳۸-۱۲۹۰ق) بوده 
است واوست که در خطبةٌ نسخه درصاوات‌بر پیامبر اکرم «آل» افزوده 
است (ص ۱۵ حطی) . همودر پایان آن‌چنین نو شته است:«۱ ۱۳۲ [هزار] 
و سیصد وبیست [وبك] ۳ و میخو اهد بر ساند که از تاریخ نوشته 
شدن نسخه (۷۸۸) تاسال ۱۳۲۱ که نسخه نزداو بوده است ۵۳۳ سال 
می گذشته اد و سر گکذشت عدی در تاریخ بامداد (۲ 0 ۷۰( و 
ذریعه (۷۰۵:۹)دیده میشود. 

دسم الخط نسخه 

دراین نسخه «ب» به جای «(ب» آمده‌است مانند: بارها پارها ۰ 
بوشم < پوشم» بیر ح پیر» بیش پیش» بر سیك ند ع< پر سید ند. 

نیز «ج» به‌جای «چ» مانند: جب د چپ جراح چر اءبدانج < 

بد انچه» جهل - چهل» آنج ح آنچه. 

۱- دد ص ۷۱ این‌نسخه حاشیه‌ایست به‌ترکی نشانی ازآنکه نسخه 

زمانی «ددست تراء زبانی بوده است دد ص ۸۲ نیز حاشیه‌ای می ببنیم که 


به‌عط تر کی است. 


۱۰ 


نیز «» به‌جای «که» مانند: ازانکگس از آنکه آنکک -- آنکه. 
نیز «4» به‌جای « گل» مانند: که گه. 

«بی» همسان‌رئی» است‌مانند: آبینه آئینه» روبی سه روثی » 
دعایی - دعاثی» سرایی - سرائی؛ عطابی -- عطائی. کو بیم ‏ گوئیم » 
نیکوییها س نیک ثیها. 

نیز «ع» به‌جای «ی» مانند: اندیشه‌هاءع اندیشه‌های» بارهاءع 
بارهای بالاءس بالای»بلاهاء س بلاهای» بهاءس بهای»دریاءس دریای؛ 
دوالهاع< دوالهای»روضه‌هاء روضه‌های فرداع- فردای» و بتهاء ح 
نوبتهای. 

نیز «44 به‌جای «ای» مانند: آبینهٌس آیینه‌ای» بندة -بنده‌ای » 
جامةٌ جامه‌ای خانهٌ ح خانه‌ای» شدهٌ شده‌ای» گرفتهٌ سد گرفته‌ای » 
گوشه- گوشه‌ای لقمةٌ- لقمه‌ای» هفتهً- هفته‌ای. 

الف «است » رادر بسیاری ازجاها انداخته است. همچنین «۰» 
پایان واژه‌ها مانند « جردها » به‌جای « خرده‌ها » و « جامهاء » به‌جای 
«جامه‌های». برخی از واژه‌ها اعراب دارد مانند «خشم» وش تهی» 
برخورداری». 

نیز: بجای بجایی» به‌بیند» آئینه‌ایست؛ «سوی و سوعهبه‌جای 
«سوی» (ص۰)۲۳ 

نیز: برای دیده خلقرا » برای عشوفت را» برای مخالفت را. 

صوفی‌شناسی 

عبادی در «صوفی نامه» واين دفتر از مقامات واحوال و آداب 
صوفیانه سخن داشته و خحسواسته است که آنهارا از روی قسواعد 


۱ 


روان‌شناسی عقلی واعلاق ومنطق‌رده‌بندی کند و پیو ند آنهارابایکدیگر 
نشان دهدو از این راه به عرفان و تصوف که راهی‌سراسر ذوقی است 
نظمی فلسفی بدهد تا به کنه آن باقواعد منطقی تقسیم وتعریف وتحدید 
وتر کیب وتحلیل و استدلال بهتر بتوان پی‌برد. 

گویا» ابن‌سینا (۲۷۳ - ۴۲۸) نخستین کسی است در ایران که 
به‌چنین کار عملی دست یازید ودو روش منطقی وفلسفی را درشناعت 
عرفان بکار برد ( گفتار من دربارةٌ منطق ابن‌سینا در کتاب هزارة او » 
ص ۰)۱۵۲ 

ابن‌سینا در مقمامات‌العارفین (نمط نهم‌الاشارات و التتبیهات) 
گفته است که عارفان را مقامات ودرجاتی است که نخستین آنهاارادت 
است وریاضصت» تاسرانجام به‌معارفت برسد. رهروان دراین‌جااحوالی 
را می گذرانند و همتها وخاطره‌ها دارند و دل آنان سرانجام آینه‌ای 
می‌شود در برابر حق و به‌برترین خوشیها و شادیها دست می‌یابند . 
بِکُفتهةٌ اوه دراین راهسپری است که سخن شیوا و آوای خوش وعشق 
پارسایانه اثری به‌سزا دارد. 

عبادی درمقاماتا لصوفیه ازمقامات واحوال و آداب عرفانی و 
سرانجام ازسماع یاد می کند. 

دراین دوموضو ع نوشته‌های جدا گانهٌ بسیار به‌نگارش در آمده 
است ودر فهرستهای عرفان وموسیقی به‌نام آنها برمی‌خوریم.همچنین 
در دانشنامه‌های عرفانی از ابن دو» سخن به‌میان می‌آید. 

درینجا ازچندتای آنهایاد می کنیم تابتوانیم به زنجيرة تاریخی 
آن‌در ایران آشناشویم. 

۱۳ 


۱- ابونصر عبدالله‌سراج طوسی (در گذشتث۲۷۸) در آغازاللمع 
فی‌التصوف» «کتاب‌الاحوال و المقامات وحقایقها» را گذارده ودرآن 
ازهفت مقام از «توبه» تا «رضا» واز هشت حال از «قرب» تا «یقین»یاد 
کرده است. در کتاب السما ع که نهمین بخش است از دوازده باب آن 
به‌روشی گسترده‌تر ازدیگران ازسماع سخن گفته و در کتاب‌الوجد که 
بخش دهم است در بارة «وجده به‌جستجو پرداخنه است . ( فهرست 
موسیقی‌نامه‌هااز آمون شیلو اه» به‌انگلیسی ۲۳۰). 

۲- ابوبکر محمد کلابادی بخارایی حنفی ( در گذشتة ۳۸۰) 
درباب سی‌ویکم ازالتعرف لمذهب‌المتصوف»ازمنهاج‌الدین ابوالحسن 
محمدبن ابی‌ذر یوسف‌عامری نیشابوری (در گذشتة۳۸۱)شعری‌دربارة 
تصوف می آورد و سپس عبارتی دارد که گویا ازهمین عامری باشد و 
آن دربار آغازو انجام داشتن هرمتامی است: «لکل مقام بدوونهايقم 
و گویا حواجه عبداله انصاری هسروی هم از او گرفته است. گویا از 
منهاج‌الدین است که ابن الفوطی چنانکه در دستورالجمهور باد شده 
است در سر گذشت بایزید بسطامی بهره برده است. 

کلابادی درباب سی‌وپنج التعرف ازتوبه سخن داشته و آنگه 
در باب پنجاه ونهم از فناء و بقاء که همان مقام وحال صوفیان است و 
درباب هفتادو پنجم که بازپسین باب است از سماع یاد می کند (آمون 
شیلواه » ص ۰)۱۶۱ 

۳- ابوطا لب‌محمدحارئی‌مکی (در گذشتة ۳۸۶)درقوت القلوب 
که ۴۷ فصل‌دارد ازبرخی ازمقامات سخن داشته است وازجمله‌«فصل 
تفصیل علم‌السماع للقول و وصفالصحیح بین ذلک‌والمعلول» رادر 

۱۳ 


کتاب خود آورده است ( آمون شیلواه» ۱۸۹ - فهرست عربی ملکث 
۲( . 

ناد سز گیسن در فهرست خود (۱: ۶۷ع) از چسهار گزیدة 
قوتالقلوب یاد میکند (ترجمةٌ عربی آن ۲ : ۴۹۰). پنجمین گزیده 
از قوت‌القلوب که‌او ندیده است‌نوشتهٌعزالدین محمود کاشانی نطنزی 
(در گذشتهن۷۲) است که‌نسخه‌ای از آن درم سسه‌خاورشناسی لنینگراد 
(نشرية نسخه‌های حطی» ۸: )٩۱‏ وفیلم آن‌در کتابخانة مر کزی دانشگاه 
تهران هست (ش ۴۱۹۸/۲). 

۴- ابوالحسن علی جلابی هجویری غزنوی داتا گنج‌بخش 
(در گذشتة ۴۶۵) در کشت المحجوب لار بابالقلوب خود بخشی دارد 
به‌نأم «الفرق بین‌المتام والحال» و ازبرعی از آنها پرا کنده‌وار سخن 
داشته ودرپایان آن بخش «کشفالحجاب الحادی عشر فی‌السماع و 
بیان انواعه» را گذارده است در ده‌باب درروش شنیدن قر آن و چکامه 
وآواز غوش و درباره احکام سماع و گونه گون بودن سخنان عارفان 
در آذ و نیز درباره پایگاهها وحفیفت سماع» وهمچنین دربارةه و جده 
وجود و تواجد» و پایگاههای آن» و در بارة رقص و نگاه بر برنایان 
و زیبایان و آداب سماع . (فهرست نسخه‌های خطی فارسی منزوی 
۰ - ذریعه ۵۹:۱۸ - فهرست گنج بخش ازمنزوی ۸۵۸ کتابخانه 
" های پا کستان ازمحمدحسین تسبیحی ص ۱۰ و ۹٩٩‏ و ۱۱۲). 

۵- ابو القاسم عبدالکریم قشیری نیشابوری (۳۷۶ - ۴۶۵) دد 
الر سالةا لقشیربه پرداخحتهةً سال ۷ در باب چهارم آن ازتوبه بادمی کند 

۱۴ 


تا می‌رسد به‌باب پنجاهم که در آن از شوق سخن داشته و در چندجا 
بطور پراکنده از مقام وحال یاد می کند. باب پنجاه و دوم آن دربارة 
سماع‌است . ترجمةً فارسی کهن آن درتهران چاب شده‌است. 

شمارة‌بابها که‌باد کردیم با نچه درتر جمه دبده‌می‌شودیکی نیست 
و مترجسم در شماره گسذاری دکر گونی پیش آورده است (آمون 
شیلو اه» ۱۸۱). 

۶- خواجه عبدالله انصاری هروی (۳۹۶--۴۸۱) به‌نوشتةجامی 
درمقامات او (چاپ فکری سلجوقی» ص۴۰) دربرابر سخن حلاح که 
مقامات همه يك گام است گفته است که «آن گام تویی از خوددر گذشتی 
بدو رسیدی». بااین‌همه او ازاین سخن ابوبکر محمدبن علی‌بن کتانی 
بغدادی (در گذشتة ۳۲۲): «ان بینالعبد والحق الف‌مقام‌من‌نور وظلمةه 
پیروی می کرد . همین عبارت را در آغاز منازلالسائرین الی‌الّه گواه 
آورده و به‌درخحواست خواهند گان » مقامهای هزار گانه را به گونه‌ای 
درپی هم آورده است تاپیوستگی وپیاپی آنهارا برساند ونشان دهد که 
برخی از آنها شاه دیگری است. 

او می‌گوید که گروهی از پیشینیان در این باره نوشته‌ها دارند 
که بسیار حوب است ولی بسنده نیست ومن امیدوارم با یاد کردن‌این 
مقامها بسه گفتهٌ ابسوعبید بسری خداوند پایان کار را در آغاز آن به‌ما 
بنمایاند (سر گذشت‌نامةٌ انصاری از«بور کوی » به‌زبان‌فر انسه‌ص ۰۲۲۵ 
گفتار ریتر به آلمانی دربارة اودر فیلولو گیکای ۸). 

او درمنازل‌السائرین هزارمقام‌را برمی‌شمرداما در« صدمیدان » 
فارسی ا گرچسه از هزار مقام یاد کرده است تنها صدمقام را به‌نوشته 

۱۵ 


در آورده است ودر علسل‌المقامات تنها سیزده مسقام آورده است. در 
المقالات فی‌بیان المقامات که‌بهنام اودردنبال‌سبع‌ثانی چاپ شده‌است 
(ص ۳۸۸- ۳۹۲ ) بیست مقام هست. بیگمان شماره‌ها چندان آرزشی 
ندارد و آنچه می‌ارزد پیوندی است که او دربرشمردن مقامها و پس و 
پیشی آنها پیش گرفته است . این پیوستگی ووابستگی میان آنهاست 
که مارا باذوق عقلی و منطقی پیرهرات آشنا می کند و همین ذوق او 
است که می‌رساند که تاچه اندازة بماننددیگران از خردپیروی‌می کرده 
است. ( دیباچة فرانسوی بور کوی برچاپ‌صدمیدان ) 

پیرهسرات در مختصر آدابالصوفیه هم از سما ع سخن به‌میان 
آورده‌است(سر گذشت‌نامههروی از بور کوی‌به‌فر انسهءص۰)۳۱۵-۳۱۱ 

اینجاء این نکته گفته‌شود که ذوالنون ابوالفیض وبان‌بن ابراهیم 
حکیم مصری (در گذشته ۲۳۵ ۲۴۸۷)" به‌نوشتة میگل آسین پالاسیوس 
در دیباچةٌ قررانسوی محاسنالمجالس (ص ۱۳) نخستین‌بار از مقامها و 
منازل باد کردة است ویس از اوست که شناخعت مقامها درتصوف‌سنت 
شده است. 

۷- ابوحامد محمد غزالی طوسی (۵۰۵-۴۵۰) در احیاءالعلوم 
ازمقامها سخن داشته و در ربع عادات ؛ در هشتمین بخش آن کتاب » 
آدابالسما ع و الوجد را در دو باب : « الاختلاف فی‌اباحةالسماع و 
کشف‌الحق» و «آارالسماع و آدابه» ودر سه‌سقام «فهم» وجدء آداب 
درونی وببرونی سماع» گنجانیده است. 

۱ ترجمة دسالاً فثيریسه ۳۶ کشف المحجوب ۱۴۴ - التعرف 
۲۸ - طبقات سلمی‌نیشا بودی ۱۵ سطبقات هروی ۰۱۱ 
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غزالی شابد نخستین کسی است که در احیاءالعلوم مباحث فقه 
واغلاق وعرفان را به‌يك‌دیگر نزديك ساخته. او عبادات را در بخش 
نخستین و آداب زند گی دینی واجتماعی را دربخش دوم آورده و در 
سومی از آفات و بیماریهای اهل طریقت و درمان آنها یادکرده و در 
چهارمسی از احوال و مقام‌سات سخن داشته . در کیمیای سعادت و 
روضةالاحباب‌هم بمانند احیاءالعلوم به‌همین گونه بخشها پر داخته‌است 
(شیلواه» ۶۱و ۲ع). خواندن احباء و کیمیا؛ وسخنی که اودربارةاخلاق 
دارد بادآور احلاق نیقوماحوس است . انگار که او آذن کتاب و با 
نوشته‌های مسکویه رازی را در دست خود داشته است . نمونهکار او 
در نوشته‌های فرغانی و سهروردی و فیض‌کاشانی هم دیده می‌شود. 

۸- این لعریف ابو العباس احمدصنهاجی مرا کشی(۵۳۶-۴۸۱) 
در محاسن‌المجالس از سیزده مقام گفتکو می‌دارد: از زهد تا انس . 
گفته است که من به کوتاهی پس کردم و گرنه این دفتر جای آنهارا 
نداشت. 

ابن العربی در فتوحات مکی ازسخنهای اوبهره‌برده وپالاسیوس 
در دیباچهٌ فرانسوی خود بر آن کتاب (چاپ ۱۹۳۳) آذموارد رانشان 
داده است. 

-٩‏ ابو القاسم محمود زمخشری خوارزمی ( ۵۳۸-۴۶۷ ) ادیب 
مفسر معتزلی درباب چهلم ربیع‌الابرار و نصوص‌الاخبار به «الاصوات 
والالحان فی‌الشعر والقر آن و ما جاء فی‌الغناء من‌التحلیل والتحریم و 
مااتصل بذلك» پرداخته و در آنجا سخنان دانشمندان بونانی واسلامی 
را آورده است. نیزباب هفتادو ششم آنْ به «اللهو و اللذات والنصیب 
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واللعب وذکرالنبیذ وما یتصل و اتباع‌الشهوات » احتصاص دارد (ش 
۴ دانشگاه تهران - آمون شیلواه» ۲۶۸و ۳۰۷). 

۰- شهاب‌الدین ابوحفص عمر سهروردی ( ۶۳۲-۵۳۹ ) در 
عوارف‌المعارف که به‌فارسی وتر کی‌هم در آمده است درباب ۵۸تا۶۳ 
از مقامات و احوال و در بابهای ۲۳ تا ۲۵ از سماع از چندین رمگذر 
( ااردوالانکار » الترفع والاستغناء » التأدب و الاعتناء ) گفتگو داشته 
است. 

گویاسهروردی‌به‌پیروی ازغزالی است که مسائل اخلاقی رادر 
عرفان آورده و گویا هم به‌پیرژی او با فلاسفه دشمنی کرده و دو کتاب 
در ردفلسفه نوشته است: یکی رشف‌النصائحالایمانیتفی کشف الفضائح 
اليونانية که ترجمهٌ فارسی از آن هست. ودومی ادالةالعیان علی‌البرهان 
(فهرست فیلمها ۱: ۴۲۴و ۰)۲۸۳ 

آمون شیلواه در فهرست موسيقي نامه‌ها (ش ۲۴۳) ازاین دفتر 
یاد کرده وریتر در گفتار ود دربارهٌ چهار سهروردی به آلمانی ازاو و 
نوشته‌های‌او سخن داشته‌است (فیلو لو گیگای نهسم » ۳۶وپسا زآن). 

ریشارد گر املیخ ۳۵1211 .1 عوارف‌رادر۱۹۷۸به آلمانی 
بر گردانده است. 

۱- محیی‌الدین ابوعبدالله محمد حاتمی‌طائی اندلسی شامی 
ابن‌العربسی ( ۵۶۰ - ۶۳۸ ) سازنده و پردازنده « الفتح المکی » با 
«ا لفتوحات المکية فی‌معرفةالاسرارالملكية و الملکیة» که دفتری است 
کلان و دانشنامه‌ای بسیار بسزر گث در ۵۶۰ باب فرهنگگ عرفانی 
راسراسر در آن گرد آورد است. محی‌الدین آن را نخستین بار در 
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سال ۵٩۸‏ هنگام حج نخستین خحود در شهر مکه بناع پیامی به دوست 
عویش عبدالعزیز مهدوی آغاز کرده و در دمشق در مساه صفر ۶۲۵۹ 
آن را بپایان برده است. دومین نگارش آن در ۶۳۲ آغاز شده و در 
۶۳۶ به انجام رسیده است . موّلف خود هفتاد و يك بار آن را بر 
شنوند گان‌خو انده وهفتادويك سماع دارد.فتوحات پانزده بار گزارش 
وهشت‌بار گزین شده و برعی از آنها يك‌بار به‌تر کی‌ويك بار به‌فارسی 
در آمده است و سه بار در سالهای ۱۲۷۴ و۱۲۹۳ و ۱۳۲۹ بسه چاپ 
رسیده. چهارمین بارعشمان بحبی نگارنده فهرستی دانشمندانه به زبان 
فرانسه دربارة نگارشهایابن‌عربی چاپ آن را از سال ۱۳۹۲(۱۹۷۲) 
درمصر آغاز کردة است. 

نوشتهةً دیگر محیی‌الدین «الف مقام» است که منازل‌السایری-ن 
انصاری هروی را به یاد میآورد و نیز «المقامات المائقه که باد آود 
صد میدان‌هروی است. ودیگر«الوجد والمقام والوقوف‌والمجذوب» 
و کتاب ال و جد والتواجد (فهرست عثمان بحیی ۰۳۵ ص ۲۰۱ - ۲۳۵ 
در بارهّفتوحات_بر و کلمن ۱ : ۵۲۲ - نیز عثمان یحیی ش ۲۴ و۴۱۶ و 
۹ ۸۱۰ دربارة رساله‌مای یادشده). اودر احلاق الصوفیه والاعلام 
باشار ات اهل‌الالهام و التدبیرات الالهية فی‌اصلاحالمملكة الانسانية از 
سماع و موسیقی یاد کرده‌است (شیلواه ٩۰‏ تا .)٩۲‏ 

فصل یکم بابهای ۶۸ تا۷۳درفتوحات فقه است و اسر ارعبادات ودد 
فصل دومبا بهای ۸٩۱۷۴‏ مقامات است. در فصل‌سوم‌بابهای ٩۰‏ تا ۲۶۹ 
احوال آمده است.درفصل چهارم از منازل سخن د اشته.در با بهای ۱۸۲و ۱۸۳ 
آنرمعرفة مقامالسما عهو«معرفة مقام تر کث‌السما ع »آمده و در این دو 
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از موسیقی یادشده و دربارٌ غنا داستان وحبری آورده است (جزو ۲ 
ص ۳۸۳ - ۳۸۷ چاپ ۱۲۹۳ مصر). 

۲- محیی‌الدین ابو محمد عبدالحق‌بن‌سیعین قرشی‌اندلسی 
(۶۶۹-۶۱۳) فیلسوف عارف مغربی در «رسالةا لنصیحةاوالنورية» زیر 
عنوان «ذ کرالمقامات والاحوال فی‌مفهوم ال کرواحکامها فی‌الذ کر» 
از این دو سخن داشته ودربارةٌ شش مقام‌ازابن العر یف سخنی‌می آورد. 
او در الاحاطة از مقامات و پایگاهها که اهل طریقت در می‌سپرند تا به 
یگانگی برسند یادکرده است (رسائل او چاپ عبدالرحمن بسدوی» 
ص ۱۳۰ و ۱۷۲ ) 

بدالعارف و عقیدةا لمحثق المقربالکاشف و طریسق‌السالك. 
المتبتل العا کف نیز از اوست که در آمدی است بر فلسفه و سه نسخه 
از آن دردستاست(جار ال ۰۱۲۷۳ وهبی‌افندی ۸۳۳ بر لین ۰)۱۷۷۴. 
نگاه کنید به برو کلمن (۱ : ۴۶۵ و ذیسل ۱ : ۸۴۲ ). رشر در تاریخ 
منطق (۲۰۱) از او یاد کرده است. 

۳« شحو اجه نصیر الدین ابوجعفر محمد طوسی (۵۹۷ - ۶۷۲) 
پس‌ازنگارش احلاق محتشمی به‌روش ادبی و احلاق ناصری به‌روش 
فلسفی کتاب اوصاف‌الاشر اف را به روش عرفانی برای شمس‌الدین 
محمد جوینی‌وزیر ( کشته شده در ۶۸۳)ساخته و چون دانشمندیاست 
منطفی ودانشها را ازهم باز می‌شناسد مسائل را در آن به‌روش غزالی 
باهم نيأمیخته است. 

اوصاف‌الاشراف درشش باب است‌هريك درشش فصل » جسز 
باب باز پسین که‌یکی بیش‌نیست . روی هم سی‌ويك‌فصل در آن‌هست. 
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او در آن به روشی. منطتی از مقامات و احوال و آداب عرفانی سخن 
داشته واز سل و کث عرفانی همچون حرکت در علم‌طبیعت گفتگو کرده 
است. می گوید اهل طریقت آغاز پایگاهی را در می‌سپرند و سر - 
انجام به مقام یگانگی میرسند. او در به کاربردن روش عقلی‌درعرفان 
ذوقی گویا بهتراز دیگران از عهده بر آمده‌است. این دفتر با ترجمة 
عربی آن از ر کن‌الدین محمد گر گانی در تهران در ۱۳۴۵ چاب‌شده 
است. میدانیم که‌طو سی رساله‌ای درمو سیقی هم دارد (شیلو اه»۲۵۹). 

۴- محمدسعید فرغانی (در گذشتة )۶٩۱‏ در کتاب‌مناهجالعباد 
الی معرفةالمعاد که گویا در سال ۶۸۶ نگارش يافته در سه قاعده : 
نخستین درعقایددر سه‌بساب » دومی در پنج رکن اسلام که فقه است؛ 
سومی در سلو ککث دردوباب که در این دو قواعد عرفانی‌سلو کث‌آمده 
است. قطب شیرازی در تصوف درةالتاج از آن بهره برده است (ص 
ازدیباچة درةالتاج» چاپ‌تهران) . محمد بدلیسی آن را به‌نام مدارج- 
الاعتقاد به ترکی‌در آورده است.(چلبی - ذریعه ۲۲ : ۳۴۷ -فهرست 
فیلمهای دانشگاه ۲: ۲۷۱ ف ۳۸۶ - منزوی ۱۴۲۵ - فهرست‌ایوانف 
۱ - فهرست دینی آتابسای ص ۱۰۳۰ - فهرست بسور کوی 
برای افغانستان ص ۱۷۵ نسخهة نسوشته ۱۰۰۳ و ص ۱۶۲ نسخهً بسی 
تاریخ - فهرست طرازی ش ۰)۲۳۱۰ 

۵- قطب‌الدین محمود شیرازی ( ۷۱۰۰۶۳۴ در درةالتاج 
لغرةالدبا ج (نگارش ۶۷۴ - ۷۰۵) در قطب چهارم خاتمةٌ باب یکم از 
مقامات یاد کرده و درباب دوم آن درفصل نهم از سما ع گفتگو داشته 
است و می‌بایستی که از تحفةالبررةفی المسائل العشرة مجدالدین‌شرف 
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بغدادی (۶۱۶-۵۵۶) (نشریه ۳ :۳۵۰-فهر ست ره آوردص ۲ - ع)و از 
مناهج‌العباد فرغانی بهره ببرده باشد (ص اذ ديباچة درةالتاح » چاپ 
تهران). یکگ‌بخش از درة‌التاح هم در موسیقی فلسفی است (شیلواه 
۳۶ ۱ 

۶- عزالدیین محمود کاشانی نطنزی (در گذشته ۷۳۵) در 
مصباح الهداية و مفتاح الکفاية که آن را از روی عوارف‌المعارف‌در 
ده باب و هر يك ده فصل ساخته است در بساب پنجم به مستحستات 
پرداخته و در فصل نهم آن از سماع و در فصل دهسم از آداب سخن 
می گوید. باب ششم در آداب و هفتم در اعمال و هشتم در اخلاق و 
نهم در مقامات و دهم در احوال است. 

۷- شمس‌الدین محمد آملی‌در نفأبس‌الفنون فی‌عرایس‌العیون 
پرداختة ۷۳۶ تا ۷۴۲ در فن ۱ مقاله سوم درعلم سلو کگ آندرفصل ۶ از 
مقامات سالکث که‌ده تا است ودرفصل‌دهم از سماع‌سخن داشته‌است. 

۱۸- سیدعلی‌همدانی(۷۱۴ - ۷۸۶) گویا ملف آن رسالهً چهل 
مقام صوفی است که در آغاز از ابوسعید میهنی یاد کرده(مانند نسخة 
۶ ابا صوفیا) وازهمین‌روی‌به‌نام‌مقامات اربعین ابوسعیدابو الخیر 
میهنی (فهرست فیلمها ۱ :۳۱۶ ف ۰6۱۳۱ ۳۷۰۶) یاد شده وازروی 
آن در مجلةٌ معارف اسلامی (۱۲ : ۵۸ - ۶۲) به چاپ رسیده است . 
فریتس‌مایر در مجلةٌ «در ایسلام» (۲۳۴ : ۲۵ سال ۱۹۳۷ )_ در دیباچة 
ف وائح‌الحمال نجم‌الدین کبری در بارهٌ این نسخه سخنی دارد و 
در کتاب آلمانی خود درباره ابوسعید (ص ۳۶) در این بساره سخن 
داشته ودر درستی نسبت آن به ابو سعید شکث کرده‌است. امابه گواهی 
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نسخهةٌ ۴۲۵۰/۱۶ ملکک(فیلم ۴۳۲۲ دانشگاه)» مانند نسخهٌ ۴۶۵۰/۱۴ 
دانشگاه و نسخةٌ ۷۰۷۶/۲ سپهسالار (۳: ۱۳۵) این رساله از سیدعلی 
همدانی است. چهل مفام تصوف (نسخه دانشکد؟ ادببات مشهد. ۱ : 
٩‏ ) که پیشتر نسخهٌ محمود فرخ ( نشریه ۳ : هم - منزوی ۱۱۲۱) 
بوده گوبا همین باشد و گویا مقامات صوفیان در چهل مقام با نقل از 
میهنی نسخةً ۴۷۷۸/۴ دانشگاه ( منزوی ۱۴۱۰) ونیز مقامات‌العارفین 
یامقامات الصوفيةٌ خاورشناسی لنینگراد (ص ۵۱۷ فهرست) همان چهل 
مقام باشد. منزوی‌درفهرست‌نسخه‌های حطی(ص ۴۰۹) و فهرست گنج 
بخش (ص ۵٩۷‏ و ۶۵٩‏ و ۸۱۰) ازرساله‌های مقامات یادکرده است. 

مجموعهٌ یاد شدة ایاصوفیا در چند جا تاریخ دارد که یکی به 
روشنی ۷۳۱ است. ودرآغاز این رساله‌هم آمده است « شیخ سالکث 
مناسکث‌سلطان الاو لیاء المحقئین ابو سعید ابن ابی‌الخیر نوراللّه روحه 
فرمود که‌صوفیر اچهل مقام است » . در پایاناین رساله تاریخ‌درست 
خوانده نمیشود. تنها «... وسبعین و سبعمائه» آن را به درستی‌می‌توان 
نعواند. در پایان رساله‌های دیگر آن مانند جهادنامه محرم ۷۳۱ و 
فوائح الجمال ۲۲ صفر ۷۳۱ و گشایش نامه محرم ۷۳۱ دیده ميشود. 
پس‌این یکی‌هم ا گر از همدانی بآشدمی‌بایستی آن را در هفده‌سالگی 
نوشته باشد واين کمی دور می‌نماید. 

۵- بایزید دوم » ابومحمد علی پترعنایةاله بسطامی باپزیدی 
دانشمند صوفی فقیه سدژ دهم در روضةالعارفین که دانشنامةً عرفانسی 
شیعی دوازده امامی است یکث دوره فرهنگت صوفیانه را در ده باب‌در 
آن گذارده و آن را در ۹٩۴‏ به نگارش در آورده است. 
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درباب ۵ده‌خلق ودرباب ۶ ده مقاع ودرباب ۷ ده‌حال‌ودرباب ۸ 
مستحسنات متصوفه است که فصل ۶ آن درسماع و تحریم و تحلیل و 
فواید آن است. در فصل ۷ آن آداب.سماع آمده است . این کتاب 
را محمدقاسم الحاج دیاب سوریایی دانشجوی د کتری دانشگاه تهران 
در ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) پایان نامه حود کرده است وشایسته است کار او به 
چاپ پر سد. 

۰- صدرالدین محمدشیرازی ٩۷۹(‏ ۰ ۱۰۵۰) از دانشمندانی 
که میان کلام و فاسفه وعرفان آشتی داده و دانشنامه‌ای بزر گک بنام 
«الحکمة المتعا لية فی‌الاسفارالاربعة العقلية» ( معروف به اسفار)نگاشته 
است در «کسراصنام الجاهلية » ازفیلسوفان یونانی واز مکی وقشیری 
وراغب اصفهانی و کلابادی و سهروردی وابن عربی واز اخوان صفا 
بهره‌برده ودر آن به منازل عارفان اشارتهایی دارد ودر آنها (ص ۲۶- 
۷) از سماع هم یاد کرده است (چاب نگار نده). 

۱- محمدعلی موذن سبزواری خراسانی که به نام شاه عباس 
دوم (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷) ومحمدمومن بیکای صوفی درباری‌درسال۱۰۷۷ 
تحفةٌ عباسی ( منزوی ۱۰۷۵) را نوشت در آن به روش شیعی‌صفوی 
مسائل عرفانی گذارده است‌»و آن‌یکت مقدمه و دوازده باب‌دارد.درباب 
دهم آن عبارت «استماع آوازخوش واینکه هر آواز حوش نکوهیده 
نیست »دیده میشود» آنهم از روی اخبار شیعی(ص۴۵ - ۲۳۹ چاپ 
هامش سبع‌مثانی) . باب یازدهم آن در بیان و جد و خشیت از دوی 
اخبارشیعی » است (ص ۲۳۹ - ۰)۲۵۳ 

۳۴ 


۲ محمد محسن فیض کاشان-ی (در ُسذشتة ۰۹۱ ۱) که در 
نگارشهای‌فتهی وعرفانی خود ازغزالی سخت پیروی میکند درمفاتیح 
الشراییع تالیف ۱۰۴۲ که در آن دوفن گذارده : العبادات والسیاسات؛ 
العادات والمعاملات روشی دیگر جز آنچه‌میان فقیهان شیعی رواست 
در پیش گرفته است. درباب دوم مفاتیح‌عهود ونذور غنا را روادانسته 
است(ص ۳۶دیبا چه جلد ا ولا لمحجةا لبیضاء چاب‌شادر و ان‌مشکوة). اودر 
المحجة البیضاعفی احیاءالاحیاء ساختهةٌ ۱۰۳۶ خواسته اسث که مسائل 
احیاء غزالی را بااخبار شیعی ساز گارسازد ودر آن چهاربخش آورده 
است: عبادات عادات مهلکات منجیات . در منجیات از مقامات و 
و احوال سخن داشته است . پیروی او از غزالی درالوافی ( ساخته 
۸) هم پیداست و عنوانهای کتابهای ۱۰ تا ۱۳ آذ‌براین گواه‌است» 
اگر چه دو کتابهای ۱ نا 4 آن از کافی کلینی متأثراست. 

اد 

نسخه‌ای در کتابخامهٌ ملك هست (ش ۷۲۵۱ ص ۵۳۷ فهر ست) 
که می‌توان آن را «مناقب‌الابرار» حواند وبایستی از پیشرنیان باشد. 
در آن از مقامات و سماع ووجد گفتگو شده و بسیاز سودمند است. 

لد 

نزديك به آن» رساله‌ای عرفانی در کتابخانهةٌ مجلس است که 
من در فهرست فیلمها (۲ : ۴۹) ار آن بادکرده‌ام. در آن هم ازمقامات 
سخن به میان آمده است. 

از مناقب‌الابرار و محاسن الاخیار نسوشتهٌ قاضی تاج الاسلام 
مجدالدین حسین موصلی شافعی که از روی طبقات سلمی و حلیق 

۳۵ 


الاو لیاء اصفهانی و بهجةالاسرار و لوامع‌الانوار ابوالحسن علی‌بن 
جهضم همدانی و تهذیب‌الاسرار ابوسعید عبدالملك نیشابوری ساخته 
است نسخه‌ای در کتابخانهة گلستان (دفتر۱۸۲۸) به‌نسخ حوش‌دد ۴۱۵ 
ص ۱۹س‌هست. ( فهرست ادبی وعرفانی آتابای» ص۸۱۴ ش ۲۸۴ )۰ 
همین در ادب‌الملوك نسخهةً خانقاه احمدیه(ش۷۸) ازسماع و وجد باد 
شده‌است ( نشریةٌ ۵: ۲۲۱ - فهرست فیلمها ۱: ۰۷۴۱ 

درهمین مناقب‌الصوفیه ازچندین شیخ وپیر نام‌برده شده‌است که 
سر گذشت آنها در زند گی نامه‌های عارفان آمده است. 

از آنها است بایزید بسطامی که‌درفهررست آلمانی فوادسز گین 
(۱ : ۶۴۵ ۰ ترجمةً عربی ۲ : ۴۳۹) از زندگی او و روش وسفارشها 
و بزر گواریها و گزارش‌سخنان رمزی اویادشده‌است. استوری هم در 
فهرست انگلیسی خود از او یادی کرده (فهرست نامها ). از فهرست 
مقالات اروپایی دربارة ایران و اسلام (ایند کس‌ایسلامیکوس) برمیاید 
که آربری‌وریتر دربارة اودو گفتار دارند. در«فهرست مقالات‌فارسی» 
به دو گفتار فارسی دربارة او بر می‌حوریم . 

در فهرست ف-رانسوی بسور کوی برای اففانستان (ص ۵ع) از 
مقامات‌سلطان! لعارفین‌ابی بزیدالبسطامی (نسخة شماره ۴۱/۸ کتابخانة 
شاهی) در پایان دفتر در بر گث ۱۹۳ر باد شده است. 

عبدالرحمن بدوی درشطحات لصوفیه» رسالهةٌ «اللورمن کلمات 
طیفور» سهلگی راچاپ کرده است. گویا آن رساله‌در ۴۱۷ نگارش‌در 
آمده است(ص ۰)۱۳۸ 

در کتابخانةٌ فرهنگستان‌تاشکند (بنام بیرونی) دو نسخه‌از دفتری 
است به نام دستور جمهور فی‌مناقب ساطان‌العارفین ابی‌پزیدالبسطامی 
از احمدبن‌حسن‌بن الشیخ الخرقانی که‌در فهرست آنجا(۳ : ۴ - ۲۲۳ 
ش ۲۲۹۳ و ۲۲۹۴) شناسانده شده است: یکی به شمارة ۱۴۵۳/۱ از 


می 


سده ۱۰ و دومی‌به‌شمارة ۷۸ نوشتةً ۷۷۱ درشیراز. این‌یکی را من‌در 
آن‌جا دیده و خوانده‌ام. بسیار نوشتةعوبی است. در فهرستهای‌دیگر 
که در دسترسم بسود گشتم نسخهٌ دیگری ازان نیآفتم. من آن‌ را در 
نشر یه کتابخانهٌ مر کزی دانشگاه ٩(‏ : ۱۳۳) شناسانسده‌ام . در آن از 
طبقات سلمی و اربعین احادیث صوفیهٌ ابوصالح احمدبن عبدالمومن 
و عوارف‌المعارف واز ابوطالب بهره‌برده‌شده» و بادی‌هم از سهلگی 
در آن هست وبابد ز او هم بهره برده‌باشد. همچنین نام اولجایتو در 
آن‌هست . سخنی از ابنالفوطی‌دربارة بایزید از منهاج‌الدین عامری 
نیشابوری‌در آنآورده شده است. ابن‌دفتر گرانبها در ۷۳۰ به نگارش 
در آمده است. درفهرست گنج بخش ( منزوی» ۲۰۷۵ ) ازنسخه‌ای‌از 
آن‌شمارء ۶4۷۶ که افتاد گیهادارد وازسده ۱۰ و ۱۱است بادشده‌است. 
امیدو اریم که ابران شناسان فرهنگستان‌تاشکند به‌چاپ آن بپرداز ند. 

درفهرست منزوی(۱۱۷۶ و۱۳۰۷ و ۱۵۵۳) ازپند و اندرزورشد 
الهی ومقالات بایزید باد گشته ودرپاریس مونس‌الفقراء است ددچهل 
فصل که سخنان بسطامی آمده است. (فهرست بلوشه ۴: ۱۱۶ ش ۲۱۵۷ 
2 در۱۳ بر گث ازسدة ۱۱ ) 


محمد نقی دانش رژوه 


۳۷ 


بسم اره الر حمن الر حیم 
و به نستعین 


فال الامام آبومنصور المظفر بسن اردشیر العبادی رحمةاله‌علیه. 
رسالته من‌التصوف. 
0( 
آغاز سخن 
شکر وسپاس خداو ندی را که به خداو ندی‌سزاست»و <مدوئنا 
پادشاهی را که درخداو ندی سزای ژناست . خداوندی که این سقف 
رفبع بر کشيدة او ست واین فرش وضیع گستریدة او ست. 
: ۳( 
و صدهزارصلوات وتحیات به‌جان پا کث و روضة‌خا ک‌مصطفی 
باد که‌سید آنبیاست و شفیع روز قضاست وبرصحابه و اهل‌بیت وی که 
محبت‌اشان سیب نجات ماست» وسلم تسلیما کتر ا 
۳( 
اما بعد مدتهساست که تسا متقاضی طبح ایسن ضعیت را تقاضا 
۳۸ 


می کرد که تا جمعی سازد در بیان [۲] طریقت و حالات اهل‌حقیقت. 
لیکن جواذب همم‌طالبان در می‌بایست» هرچند روز گارکم آشکارا 
می کند و گل‌جد در دلها کم شکفته‌می گردد» و چون جایی گل بشکند 
تعجبها پدید آید و رغبتها صادق شود . 
۳( 
پس‌ازین جمله درین وقت جوانی که آراسته صورت بسود در 
شریعت و پیراسته صفت بود در طریقت از سر صدقی تمام به حکم 
جدی که داشت درخواست کرد بر طربق سوّال که تا ورقی چند نبشته 
شود در احوال‌واعمال اهل صنه تا حقایق آیشان معلوم شود. 
)۵ 
چون اثر جد او بدیدم و نشان صدق او بیافتم بند کاهلسی از 
تحاطرم برحاست و خاطرم گشاده شد و بنیاد درحواست او نهاده شد. 


بر موافقت وقت مدد توفیق اتفاق افتاد [در آنبشتن این فصول. 


(۶) 
هرچند حقایق تصوف از آن‌عالی‌تراست که‌هر کس [۳] در آن 
معنی به عبارت تصرف تواند کرد واسرار طریقت از آن کامل‌ترست 
که هر حاطر بدو تو اند رسید.اما از حدود احوال ورسوم‌متصوفه فصلی 
چندیاد کنیم به مددصدق‌سایل که رسول‌صلی‌اله ءلیهو آلهوسلم فرموده 
است که حق -سبحانه وتعالی - همت عالی دوست‌دارد وعلوهمت‌در 


۳۹ 


آن پدید آبد که مرد طالب اسرار باشد که بیشترین خلق از آن غافل 
باشند» و چون محبت حق.-سبحانه وتعالی- مدد دهد ازیر کت آن جز 
صو اب نتواند بود. 

بدان قوت این دلیری کرده آمد . اما اعتماد بسرکرم الهیت 
است. ومدد ازتوفیق ان‌شاءالّه تعالی. 


۳۰ 


در بیان تصوف 


)۲( 
مشایسخ عصر را کلمات متفاوت است در معتی تصوف و در 
ماهیت او. بر یک حقیقت‌متفق نشده‌اند. از آنکه اتفاق درماهیت‌چیزی 


بعد از اطلا ع تو اند بود برحقیقت [۴] او که محدود بود با موصوف . 


(۸) 

اما صفت کمال هسر کس رابرحقیقت او اطلاع حاصل نشود » 
الاچنانکه اوبود» برقدرنظر خحود مطلع گردد ودد حد فهم خودعبارت 
کند از آن یز . 

اما از آن‌ببرون نیست که‌نوعی از نفریداست ویگانگی که‌روش 
ایشان همه درنفی‌علایق بوده است. 

(٩) 
واحتلاف اقاویل ایشان ازاختلاف احوال ایشان بوده است که‎ 
۳ 


هریکث از بزر گان درحالتی دیگر بوده‌اند» و آنچه گفته‌اند از حالت 
خحود گفته‌اند - آیینةٌ حالت آن وقت؛ و آن لحظه جمال تصوف چنان 


نموده باشد, وهر کس حکایت جمال جندان کند که دیده باشد. 


۱۰( 
سخن ایشان در ماهیت آن بعد در ماهیت آن از رویت‌حقیقت 
بوده است که عین‌برعلم مقدم بود. چون ببیند بگوید » و او در معنی 
قبلهةٌ حق گردد وپیوسته بر طراوت اصلی باشد از آنکه مدد دیدار[۵] 
باوی بود. علمی که قایم به‌معنی‌بود چنان نبود که حاضر. آیشان آنچه 


گفته‌اند در تصوف گفته‌اند. 


(۱10 

وتصوف صفتی است که هر کس که بسرو موصوف شد صفات 
انسانی‌دروی‌معدومشد.صفای صرف‌ماند. آن صفا[ی] آیینه‌هیج به‌غلط 
ننماید . همه آن نماید که بدو نمایند . تصوف تصرف نبذیرد وتکلف 
نخو اهد . 

جنید - قدس له روحه‌المزیز - [را] که سید این طابفه است 
سوّال کردند از تصوف. گفت : تکلف در همه احوال وسکون باحق 
-سبحانه وتعالی- در هم اوقات بی‌هیچ علاقت. 


۱۳( 
از سری‌سقطی - رحمةاله علبه - از تصوف پرسیدند. گفت : 
صوفی جون بادست که به هرجای بوزد » وچون‌خا کث است که‌هر کس 
قدم برونهد» و چون آب‌است که‌هر چه‌نجس با شدبدو پا کك کنند» وجون 


۳۳ 


آتش است که‌ور او به‌هرجای پر سك . 
۱۳ 
ابو محمد [۶] حر بری - ر حمةالله‌علیه مس گفت: در رفتن است 
است به‌هر خوی که نیکوتر باشد » و بیرون شدن است از هر خوبی 
که زشت‌تر باشد. 
(۱۵) 
حسین‌منصور - رحمةالّه علیه - گفت : صوفی آن است که 
هیچ کس اورا نپذیرد» و او هیچ کس را نپذیرد. 
)۱۶ 
رو یم .- رحمةالله علیه - گفت : تصوف درویشی اعتیار کردن 
است‌و»سوّال نا کردن است» وایثار کردن. 
۱۷ 
معروف کرخی - رحمةالهءلیه - گفت : تصوف حقیقت‌کارها 
نگاه داشتن است وبه علم سخن گفتن. 
)۱( 


بایز بد - قدس‌الّه روحه‌المزیز - گفت : تن به‌بند گی سپردن 


)۱۹( 
ابوالحسن نودی - رحمةاله‌علیه - گفت: تصوف ساکن‌بودن 
است آنگه که نیابد» و ایثار کردن است آنگه که‌بیابد. 


۳۳ 


۲۰ 
شبلی - رحمةالّه علیه - گوید : تصوف نشستن است با ذکر 
خدای - عزوجل - بی‌انديشة [۷] چیزی. 
۲۱( 
ابوبکر کتانی - رحمةاله علیه - گوید: صوفی خاق کردن 
است. هر که زیادت کرد دست برد. 
۲۲( 
بوعلی رودباری گوید - رحمةالله علیه - فرودآمدن است 
بردر دوست واز آنجا ناجنبیدن اگر چه برانند. 
۲۳( 
بو تراب فخشبی - رحمةاله‌علیه - گوید: صوفی را هیچ چیز 
تیره نگرداند» وصوفی هر چیزی را صافی گرداند. 
(۳۴) 
قیس - رحمةالعلیه . گفت : تصوف صبر است در بلا و 
پرهیز است ازهو!. 
(۲۵) 
ابراهیم خواص - رحمةاله علیه - گفت: بزرگی ازعسود 
دور کردن است. 
(۲۶) 
ابن الجلا-رحمةالّه علیه - گفت:تصوف درویشی‌است که آن 
۳۴ 


را هیچ سیب نباشد. 
۳۷( 


ابو عبدایله خفیی - رحمةالله‌علیه- گوید: دل پاک گردانیدن 
است از رضای خحلق‌جستن. 
)۲۸( 
بوسهل صعل و کی - رحمةاله علیه - گفت : تصوف اعراض 
کردن است از اعتراض. 
)۲۹( 
سمنون - رحمةاله [۸]علیه .- گفت: تصوف آن است که‌هیچ 
چیز را ملکت عود نکنی و خودملکث هیچ کس نشوی» از آنکه ا گر 
حجیزر ی ملک کنی تصرف کرده باشی‌وا گر ملکث کسی شوی تکلف» و 
تکلف و تصرف در تصوفمحال است. کاری‌است ازلی تابه که‌دهند» 


جامه‌ای است بدین حدود در بافته تا در که پوشانند. 


(۳۰( 
ابوالحس مزین - رحمةالّه علیه - گفت : تصوف پیراهنی 
است ساختهةً حق - سبحانه و تعالی -- در آن کس پوشد که خواهد و 
چون در کنی پوشاند اگر آن کس داد آن پوشش بدهد حق - 
سبحاأنه وتعالی - بار آن کس باشد. وا کٌردرحق اوتقصیری کند حقب 
سبحانه و تعالی - خصم وی باشد. وهر که در معرض مخاصمت حق- 
سبحانه وتعالی - افتد مخذول و مهجور هردو سرای شود. 
۳۵ 


۳۱( 
وا بو حفص یساپودی س ر حمةالله‌علیه - گفت ۱۹1 صوفسی 
آن است که قسو له تعالسی : «خذالعفووامر بالمعروف واعرض عن- 
الجاهلین» بخو اند . اللهم ارزقنا | 
(۳۲( 
جعفر صادق مه رضی ال عنه"- را که‌منبع‌طریقت‌بود از تصوف 
پر سیدند. جواب داد که متابمت رسول .- علیه‌ا لصلوة والسلام - سنت 


است. و متابعت احوال اوتصوف. 


۳ 
درجمله سخن گفته‌اند وخوض در دکر آن نطویل‌حاصل کند. 
و قد فال ر سول‌اله - مبلي‌اله علیه و سلم > خیرالکلام ما قل و دو دل 
ولمیمل . 
۳ 
و تصوف یکث کلمه اسث ومعانی پسیار دارد. بهترین معانی‌یاد 
کردن اولی‌تر. ما اینجا ده معنی یاد کنیم که‌هریکث به‌حقیقت قانونی 
است‌دولت را و منبعی است سعادت را. 
اول تر کث دنیا است و قناعت به قوت وقت و لابد حیات که 
کثرت دنیا زحمت دل است» وعذاب روح. چون مرد در[۱۰] کثرت 
افتد روز کار او مشوش گردد و از حقایق باز ماند. وچون ترکثك آن 
گوید فراغت یابد. 
۱ - درحاشیه: «وعلیه| لسلام» ( بط دیگر ). 
ام 


دوم اعتماد دل است بسرحسق .. سبحانه و تعالی - چنانکه از 
مخلوقات‌منقطع گردد؛ وبداند که‌نجات او و رزق او به هیچ‌سخلرقات 
باز بسته نیست. از همه جوانب پناه به حق مب سبحانه وثعالي - برد و 
اعتماد بر وی کند. 

سوم رغبت در طاعت بر شناعتن قدرت‌معبود؛ به مدد اعر اض 
از خلق. 

چهارم صبر برعدم دنیاوو جود بلا به‌تأیید استعنا از موجودات. 

پنجم قطع طمع‌از نعمتآفرید گان در طلب عطای آفریننده. 

ششم مشغول شدن‌به‌حق -سبحانه وتعالی - درفرافت ازخلق, 

هفتم رجوع از ذکرزبان به د کر دل»درطهارت ازریاوشر کث. 

هشتم تحقرق انحعلاص است در اعمال عبودیت و پا کی[۱۰] از 
وحشت وفلع بیخ‌شجرة هو ا. 

نهم یقین داشتن به کمال جبروت وقدرت خداوند.- جل‌قدرته- 
به مدد نفی‌شکك و محو نفس و شبهت. 

دهم سکون به حق در نفسرت از لق به بافتن ذوق خلوت با 
مشاهدة ر بو بیت. ۱ 

پس مجمو ع این ده‌معنی تصوف‌است واین هریکک‌علی‌الانفراد 
حقیقتی دارد.هر که مجتمع این‌ده حصلت شد وی را وقرف افند بر 
همه حقایق که سبب نجات او باشد. 


(۳۵( 
یکی را از بزر گان طریقت از تصوف بیرسیدند . سه جواب 
گفت: یکی از علم» ویکی از حقیقت» ویکی از حسق. جواب علمی 
۳۷ ۱ 


آنست که صافی کردن دل‌است از همه کدورات واستعمال خلق باهمةٌ 
مخلوقات‌ومتابمت سنت رسول-علیه الصلوةوالسلم - وجواب حقیقی 
آنست که‌عدم‌املا کث و بیرون[۱۲] آمدن ازبند گی‌صفاأت و استغنا ازهمة 
مخلوقات تصوف است. جواب حقی آنس ت که صافی شدن است از 
همه کدورات ودر آن صفا صافی شدن » آنگه در صفای صافی فانی 
شدن رضا. این دقایق نیکو گفته است و مثل این بسیار گفته‌اند. 

اما سخن چون بسیار شود فایده منقطع گردد. 

پس‌هر که این اوصاف دروتوان یافت وی را صوفی گوبند که 
معانی تصوف صفتی است که چون کسی بدوموصوف‌شد اورا صوفی 
شاید گفت. واگرازین معنی خالی‌باشد و به مجرد اسم وصفتی قانع 
بود جز غرامت و ندامت حاصلی ندارد. 

(۳۶( 

ذوالنون - رحمةالله علیه - را پرسیدند که صوفسی کیست؟ 
گفت آنکه خداوند را برهمه چیزی گزیده باشد » وحق - سبحانه‌و 
تعالی - وی را گزیده از[۱۳] موجودات. مختار وی حق- سبحانه و 
تعالی - باشد و ازمخلوقات‌اومختار حق باشد. 

(۳۳ 

و چون شرح حال تصوف گفته شد سخن گفتن در حال وفضل 
صوفی بردیگر آدمیان بعداز انبیاء متعین باشد» و ازاینجا در آن سخن 
خواهیم گفتن. 

۱ - «وآله» دربا لای ار 


۳۸ 


باب 


در فضل صوفی 
(۳۸( 
بدان که فضل‌صوفی بردیگر آدمیان از سه‌وجه تواند بود: از 
کتاب» واز سنت» واز عقل . واین هر سه در سه فصل پاد کنیم. 


فصل اول 


از رزوی کتاب 


(۳۹( 
بدان که ابتدای احوال این جماعت از عهد رسول - علیها 
الصلوة والسلام - ظاهرشده است که درروز گار او جماعتی بوده‌اند 
از متصوفه که همه معانی تصوف دریشان جمع بود. این طربق از آن 
عهد ممهد شد؛ و همچنین خواهدبود الی [۱۴] یوم‌القيامة . 
0 الا و رو 
۳۹ 


(۴۰ 

واين جمع متفرق نشو ندو ازهم‌منقطع‌نگردند وهمه درهم بسته 
باشند. چون حق - سبحانه و تعالی - با یکی از ايشان حطابی کند 
همه در آن‌شریکث‌باشند. ذکر ايشان درمحکم کتاب‌رفته است:«ر جال 
لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکرالله»» مردانی که تجارت ایشان رامانع 
نیاید ازپرستش ما. وجایی دیگر جملةٌ اهل ایمان را یاد کرد و جماعتی 
رامخصوص گردانید که:«من المومنین رجال صدفوا مأعاهدوا الله‌علیه»» 
از ممنان‌بعضی مردانند که راه صدق سپرندوملازم وفاباشند وملازمت 
طریق صدق و حفظ عهدوتر کک دنیا ومواظبت‌بر ذکرحق‌تعالی نصوف 
است. هر که این‌طریق سپرد صوفی است. و مقصود او [۱۵] در این 

آیت ایشانند. 


)۴۱( 

در خبر است که جماعتی درعهد رسول- صلی‌الّه علیه وسلم- 
چندانی بی‌بر کی داشتند که‌هفتادتن را یکث پیراهن‌بود.وقت نماز یکی 
یکک‌می‌پوشیدند ونماز می گزاردند. وقتی به دلمگر شکایتی کردندیا 
اعتراضی نمودند. درحال وحی آمد که : «ولوبسطالله الرزق لعباده » 
لبغو افی‌الارض؛ و لکن بنزل‌بقدر مایشاع»» منع دنیا ازیشان نه از بخل 
است بل که از بهر محافطت و مراقبت جائب ایشان است تا حضور 
ایشان به غیبت بدل نشود. 

(۴۲( 
و تمام‌فضل‌بود ایشان را بدین که حق - سبحانه وتعالی -ایشان 


۴۰ 


را یاد کند وبر روز گار ایشان نا گوید: «ویو ثرون‌علی‌انفسهم ولو کان 
بهم حصاصة». هرچند آیت درشأن امیر الم منین علی- کرم اللّه و جهه- 
وجماعت [ع۱۶] او آمد» رضی الّهعنهم»امابریکگ طایقه مقصورنیست. 
حق -سبحانه‌و تعالی-همة عالم به متابعت سید-علیه الصلوة و السلام- 
فرمود» و او به موافئت اهل‌تصوف فرمود که « و اصبر نفسکلمع‌الذین 
یدعون ربهم با لغدوقوالعشی؛ بریدونو جهه»ولاتعدعینا ک‌عنهم»تربدون 
زینةا لحیوةا لدنیا.و لاتطع من اغفلنا قلبه‌عن ذکرناواتبع هویه و کان‌امره 
فرطا». تمام‌فضلی بودکه بارسول-صلی‌اللعلیه وسلم - چندین خحطاب 
رود از بهر ایشان. 
(۴۳) 

و دبک آنکه چون حق- سبحانه و تعالی - کسی را به اسمی 
«خصوص با کند تفضیل بود وی را در آن اعتصاص و این جماعت 
را دوست خود خحوانده است. برای آنکه ایشان‌به‌تر کث‌دنیا و قمع هوا 
مشغول[۱۷]باشند» وایشان رادر آن‌سر ای‌خوفی‌نباشد. «الاان او لیاءالله 
لاخوف‌علیهم ولاهم‌یحزنون». اولیا ایشانند واين صفت ایشان راست 
که «لایحزنهم الفز عالاکبر». کسی که مقبول ومذ کور حق‌تعالی آمد 
بر همه خلایق مفضل ومکرم باشد. 


۱- درهامش آمده: «وعلیهو آ له وشیعته»حرده‌عبدا لعلی‌میرزام‌عتمدا لدو له 


المتخلص به‌بدی ظهودعلی النعمةا للهی؛ عضی‌عنه»و گویا اوست که به‌اعتقاد و 
اعلاص‌در چنین‌جاها واژه(آل» دا افزوده است  .‏ ۲۷ وآله بالای سطر. 


۴۱ 


فصل دوم 
(۳۳( 
رسول - صلی‌الله علیه" وسلم - فرمسوده است که بهتربن خلق 
کسانی‌اند که از دنیا معرض باشند واز خلق دور؛ وبه حق نزدیکگ . 
و این صفت اهل تصوف است. 
(۴۵) 
ونیز گفته است خدای- عزوجل - رابند گانی‌اند که ایشان را 
نبوت و شهادت‌نباشد. امادر درجه انبیا وشهدا باشند. روز قیامت نور 
دل ایشان غالب باشد برهمهٌ انوار. گُفتند با رسول‌الّه ایشان چه فوم 
باشند؟ گفت کسانی که‌هر گزدل‌دردنیا نبندند وبرای‌قوت‌خود رنجور 
نباشند [۱۸] و به‌هیج سبب از حق تعالی باز نمانند وهميشه راه تو کل 
سپرند. به تن با حلق باشند وبه دل با حق. هر کجا ازیشان یکی‌باشد 
هر گز آنجا عذاب نرسد و بلا راه نیابد. نور حق باشد درتاریکیها. 
(۴۶) 
اخبار در تفضیل ایشان بسیار آمده است. 
دوی عمدال رحمن‌السلمیعن عبد اه بن احمد بن‌جعفر الشیبانی 
عن احمدبن‌محمدبن‌علی‌المروزی عن احمدبن عبدارثه الجو باری 
عناپن سالیم‌عن‌مالکک‌دینارعن الحسن عن ابی‌هر برة عن دسو لاله 
صلی‌الّه علیه و سلم - قال : «من‌سره ان‌یجلس‌مع‌الته. فلیجلس مع‌اهل 
التصوف»» هر که آرزومند مجالست حقتعالی باشد بروی باد که با 
ال تصوف نشیند. واین بزر گث تشر بفی است. 
۱ب بالای سطر: و آله. 
۳۳ 


۳۷( 
و در خبر است هم بدین روابت که از رسول- صلی الله‌علیه 
وسلم پرسیدند «من‌اقرب‌الناس الی‌اللّه یوم القيامة ؟ فقال الانبیاء 
ثم‌الشهدا» [۱۵] ثم‌امل التصوف». و این‌بزر کكنواختی است از حضرت 
نبوت ایشان را. 
و در تفضیل این جماعت هیچ حدیث کامل‌تر و جامع‌تر ازین 
نیافتم که‌نقل کردم و به صحت نزدیکتر ؛ واین روابت ابنجالایق‌تر» و 


در فضل این حد بت این قدر کفایت است. 


فصل سوم 


در تفضیل ایشان از روی عقل 


)۴۸( 

هر آنکه ظاهر وباطن آراسته گردانید بهترین خلق او باشد و 
این معنی در ده حصلت پدید آید: 

اول طمنع بربدن از فضول دنیا که دنیا را عسیس و اننده‌اند 
که: «قل‌متا عالدنیا قلیل». وقصور همت بر حسیس نشان خست باشدو 
تر کث او نشان علوهمت. وحق‌تعالی همت عالی دوست‌دارد و خسیس 
را دشمن دارد.«ان الله‌تعالی بحب معا لی‌الامورو اشرافهاو یبنض سفافها.» 

دوم حلق نیکو است که‌حق‌تعالی بدان بر رسول - صلی‌اله علیه 
وسلم - تا گفت: «وانکک لعلی خلق‌عظیم.» [۱۲۰ 

یکی را از حکما پرسیدند که حلق نیکو چیست ؟ گفت درحق 


۳۳ 


بد کنندة خود نیکویی کردن. 

سوم چشم فروداشتن از عیب‌خلق که رسول - صلی‌الّه علیه‌و 
سلم - گفته‌است فر خ کسی که ازعیب دیگری به عیب خود باز آید. 
حکیمی را پرسیدند از بدترین مردم ؟ گفت آنکه عیب مردمان بیندو 
عیب خود نه‌بیند. 

چهارم مروت که حاصیتی روحانی است و صفتی ملکی. 

حکیمی را پرسیدند که مروت چیست ؟ گفت شر خحسود از 
دبگران دور داشتن» ودر حد وسع خود راحت رسانیدن. 

پنجم حفظ حو اس ونگاه داشتن‌زبان از کلمات زشت که‌درعقل‌و 
شرع حرام است ؛ و چشم فرو گرفتن ازهرجایی تا آب روی برجای 
بماند » ونگاه داشتن سمع ازبیهوده شنودن» ودست بداشتن از هر چه 
مروت را خلل آرد» ومشام از روایسح متغیر » بسرای [۲۱] مصلحت 
مزاج. و این حفظ حواس از مقدمات خحصال حمیده است. 

ششم سخاوت که هیچ راه نیست به رضای حق - سبحانه و 
تعالی - نزدیکتر ازسخاوت وسخاوت ایژار چیزی‌است که در تصرف 
تو باشد در همه احوال. 

هفتم قمع غضب که افراط در غضب نشان سبعی است. و فرق 
میان آدمی ودیگر حیوانات در تقدیم خیر و احتراز شر پدید آید . 
چون مرد در غضب مفرط بود شریر گردد» پس‌از حد انسانیت بیفتد. 
ورسول - صلی اللّه علیه‌وسلم- گفته است که متابمت‌غضب نشان‌ضلالت 
است. 

و گفته‌اند غضب غولی است که‌حلم را در مردم گم کند.وقدر 

۴۴ 


مردم در حلیمی است. 

هشتم مخالفت شهوت که سبب‌رزانت همست و مروت و دیانت 
است. چون شهوت غالب [۲۲] شود مرد را به همه‌معاصی در کشد. 
یک نو ع از حب‌دنیا است.ور سول صلی‌اله‌علیه وسلم - گفته است: 
«حب الدنیا رأس کل خحطيثة.» 

ويك نوع حب جاه است » ورسول -صلی ال علیه‌و سلم- گفته 
است:«ماذئبان ضاریان فی‌زريبة غنم‌باسر ع فسادا" فیها من‌حب‌الشرف 
و المال‌فی‌دینالمر»لمسلم».دو گر گثدر نده‌در گو سفند بی‌شبان چندان 
زبان نکند که دوستی‌جاه با دین مرد کند. 

و یک نو ع راندن هوا است که درهمةٌ طینتها سرشته است» و 
افراط درین جمله تهور است و به تر کث این جمله گفتن متعذر است» 
«خبرالامور اوسطها». اعتدال درهمةٌ کارها نگاه داشتن نیکو است. 

نهم حلم است »بار کشیدن بی‌اعتر اضی. 

عیسی را - علیه السلم -- پرسیدند [۲۳] از حلم. گفت حلم آن 
است که اگر کسی صد زخم بریک سوی چهرة تو زند دیگر سوی 
پیش‌داری بی‌انکاری. 

دیگری را از حکماء سوال کردند که حلم چیست ؟ گفت نگاه 
داشتن خاطر از تفکر در چیزی که مردم را به شم آرد . 

دهم [بازداشتن ] زبان است از قول چیزی که عزم عمل ندارد » 
وخلاف‌نا کردن‌وعده که‌صدق و وفا[ی] به‌عهد افزاینده قدرمردم‌است» 

«رجال‌صدقو اما عاهدو االه». این تمام ستایشی‌است. 
بص:غنم باد عفیها (بنگرید به جاسع التوادیخ بخش فاطمیان و 
نزاریان» چاپ نگارنده» ص ۱ ۱۵ و ۰)۲۱۷ 
۴۵ 


و رسول - علیه| لصلوة و السلام - گفته است صدق دلیل مردم 
است به رضاء حق - سبحانه و تعالی - ودرجه مهین در بهشت» و تا 
توفیق رفیق نگردد برصدق مواظبت نباشد و تا محبت حق نباشد. 
این توفیق ند هد. پس صدق ثمره شجرة محبت حق است. 

حکیماندرو غ زنرا از [۲۴] درجهٌ مردی بیرون‌نهند. اول حد 
انسانیت صدق است . 

(۴۹( 

و این حصال ده کانه رامراعات کردن لابدعقل است. از عصال 
انسانی صدق مقبول‌تر است. چون این حصال پدید آمد مردآراسته‌و 
پیر استه کردد و حر کت او به قدرضرورت باشد. ۳ روزی‌هیچ کاری 
نکند وبر هوای خود نرود » واز هرچه بگزیرد بگدازد وروی به‌بلاء 
خود آرد» چنانکه مشایخ عصر که در همه چیزها کوتاهی خحو استه‌اند و 


در کم بوده‌اند نه در بیشی . 


)۵۰( 

بقر اط حکم بزر گث بوده است و ازجملاً محفقان وموحدان. 
پیوسته طریق ریاضت سپردی . در همه احوال پلاس پوشیده است‌و 
قوت خود در شبانروزی به هفتاد درمسنگث باز آورده است . هر کز 
موافقت ومتابعت‌غضب نکرده وشفقت برخویشتن نبرده. [۲۵] 

پادشاهی که در وقت او بود به وی نامه نوشت ویاد کر دکه کم 
می‌حوری و پلاس می‌پوشی و سخن‌اندکث می گوبی وهر کز نزدیکگ 
مانیایی | جواب‌نوشت که‌حدیث‌پلاس : بدان که مقصو داز جامه‌پوشش 

۳۶ 


عورت است» ومرابه‌پلاس‌همان حاصل است که وی را به جامهٌاطلس. 
اما حدیث اند کث خوردن: بدان که مارا طعام ازبهر آن باید که تاززنده 
مانیم نه زند گی از بهر طعام خورد باید. و حدیث کم گفتن: سیب آن 
است که حق -سبحانه وتعالی - مارا یکز بان‌و دو گوش داده است. 
یعنی دوسخن بشنوید ویکی‌بگویید . اين گفتن من بیش از آن است 
که می‌شنوم. اماحدیث نا آمدن پیش تو : بدان که همت‌من نگذارد که 
پیش بندة بندةٌ حود آیم که‌من شهوت و غضب در تحت حکم خود آورده‌ام 
و هردوبندة [۲۶]من‌اند» وتوبندة هردوبی. من‌به‌در گاه‌توچگونه آیم؟ 
ملازم در گاه کسی‌بساشم که پادشاهان محتاج آن در گساه باشند. در 
استغناء از امثال خود مستغنی‌ام. 

این چنین جوابها از آن گفت که روز گار او بدین حصال که 
یاد کردیم آراسته بود. 


(۵۱) 
کسی که بهترین کارها بر گزیند مهتر امثال خود باشد. 
و اوصاف آدمی این دوحصلت نیکث‌است:مختار عقل ومقبول 
شر ع. چون کسی بدین حصال آر استه شد بهترین‌مردم بود. 
و ازین جمله متصوفه‌اند . روند گان این‌راه» وبه مدد اجتماع» 
آراسته ظاهرو پیر استه باطن‌اند. 
(۵۲) 
جون بیاد‌تفضیل ابشان دراین سه‌فصل یاد کردیم و اجب‌باشد که 
کیفیتاحوال وافعال‌ایشان راشر ح دهیم برطریقاختصار تا عقلابدانند 
۳۷ 


که ایشان‌معطل وضایع نه‌اند» [۲۷] بلکه‌مرفر ع حق‌ومراقب وحارس 
خحوداند. 

واوصاف ایشان بعضی تعلق به‌ظاهر دارد و بعضی به باطن. وما 
شرح آن‌هردو در دو کن یاد کنیم» ان‌شاعالله تعالی. 


۴۸ 


فهر ست 
رکن‌اول 
دربیان احوال‌واعمال اشان 
واینر کن‌منقسم است بردو اصل 
اصل اول - درمعاملات ظاهر» ودروپنج فصل است 
اول زهد 
دوم تفوی 
سوم ادب طهارت و مراقبت 
چهارم در ذ کر 
پنجم در مجاهدت 
اصل دوم - دراحو ال‌ظاهر ؛ودرو پنج‌فصل یاد کنیم 
اول در مرقع 
دوم در عوش روبی 
سیم درخرده و تخریق 
چهارم در خلق نیکو 
پنجم در صحیت 


۳۹ 


قهر ست 
ر کین دوم 

واين نیز منقسم است به‌دواصل 
اصل‌اول - درمعاملات ظاهرایشان» ودروپنج‌فصل است [۲۸] 
اول تو کل ۱ 
دوم صدق 
سوم یقین 
چهارم رضا 
پنجم فکرت 
اصل دوم - دراحوال باطن» ودروپنج فصل است 
اول درمعرفت 
دوم فراست 
سوم مشاهدت 
چهارم محبت 


پنجم سماع. 


۵۰ 


اصل اول 
[از 2 کن او ل | 
دز معاملات ظاهر 
(۵۳( 

بدان که‌روز کار ابشان پیوسته مقصور باشد بر اعمال پسندیده و 
متابعت سنت و موافقت شربعت» و گفته‌ایم که‌معاملات ابشان بردو فسم 
است: یکی ظاهر ویکی باطن. 

معاملات ظاهر پیراستن صورت است به مدد مجاهدت در راه 
رباضت و این پیراستن به متابعت این کلمات بود که درین فصل یاد 


می کنیم. 


فصل اول 


در زهد 
(۵۵) 
بدان که بهتر ین اعمال و یکرترین افعال بنده رازهد است وزهد 
۳ ۵۱ 


دور بودن است از آنچه سخط شر عبدان پیوسته باشد |[ ۲۵۹] واحتراز 
گزیر بود از وی . و ابتدا قدم در اسلام ترکث زیادتهاست و حقیقت 
زهد ترک‌زبادتیها است که مانع‌دین است. وقال-صلی ال علیه‌وسلم 
«من‌حسن اسلام‌المرء تر که ما لا بعنیه.» 

)۵۱( 

واگر کسی خواهد که داد شریمت بدهد آن اولی‌تر که‌به‌وجهی 
دهد که شریعت فرموده باشد. 

)۵1( 

وهیچ‌وجه نیکوتر از آن نیست که مردبه‌تر کدنیاو بیشی بگوید. 
خحواجکی و جاه و حشمت و معلوم و زیادتی و طمع و نظام احوال 
دنیا یکث‌سونهد. پای‌طاب در دامن فراغت کشدودست‌غرض از گرفتن 
حطام دنیا کوتاه کند.به‌فوت قانع شود. 

)۵۳( 

و بداند که زهد در سه‌چیز باشد: درمال» ودرنفس» ودرصحبت 
خعلق. 

در مال زیادتی زهد ورزیدن نشان عقل است. ودر هوای نشس 
زاهد بودن [۳۰] نشان خشو ع» و درصحبت زاهدان شدن نشانقبض. 

)۵۲( 

و گفته‌اند زهد سه فسم است: یکی تر کث حرام واين زهدعام . 
است» ویکی تر کک‌فضول حلال واین زهد خاص‌است » ویکی ترکث 
ماسوی‌الّه و این زهد محققان است. 


۵۲ 


)۵۵( 

زهد را تخمی است که آنرا بباید کشت و آن کوتاهی امل 
است که همه ر نجها به آدمی از درازی امل می‌رسد. چون امل کو تاه 
شد طمعها بگسلد و رنجها از وی بیفند. وقصور امل نه در کسب آید 
ونه به‌تکلف بدو توان‌رسید الا آنکه حق -سبحانه وتعالی - بقینی در 
دلی نهد تا آن کس داند که پرورنده و روزی دهنده قدری و قوتی 
دارد که هیچ محتاج نیست » و هر کسی را اجلی نهاده است که چون 
در رسد تأحیرنپذیرد. چون این یقین حاصل آید میخ امل [۳۱] منقطع 
شود ودر زهد براحوال آن کس گشاده شود. 

)۵۵( 

ابو بکر وداق را از زهد پرسیدند. گفت سه‌حرف است: زا و 
هاودال.«زا»تر کث‌زینت است»و«ها‌تر کک‌هوا؛و«دال» تر کث‌دنیا» وهوا 
ازین هردو عظیم‌تر است که درطلب دنیا زینت هوا است. چون هرا 
سوخته شد نه زینت به کار آید نه دنیا, هردو در دل سرد شود زهد 
پیدا آید. 

)۵۶( 

مشایخ را در حقایق زهد سخن بسیار است که ذکر آنکتاب, 

را از قاعده ببرد» اما تبر کثرا سخنی چند جمع کنیم. 
(۵۸) 

چنید را - رحمةالّه علیه - از زهد پسرسیدند . گفت: خالی 
داشتن ظاهر ازماکث و باطن از طمع. 

ور 


(۵۸) ۱ 
ز ونم راسرحمةالله‌علیه ۳ پر سید ند . گفت:به‌ت رک نصیب خود 
بگفتن ازدنیاه و اسم نیکو و حرمت وثناوراحت ومحمدت همه نصیب 


نفس‌است» [۳۲] ودست ازین جمله بداشتن زهد است. 


)۵٩( 
ابن الجلا - رحمةالله علیه - گفته است زهد نگرستن است‎ 
به چشم زوال به‌همهةٌ دنیا که هر کس که داند که دنیا زوال پذیر است‎ 
مشغو لی بدو در دل وی‌سرد شود حقیقت‌زهد درباطن پدید آید.چون‎ 
بدین صفات‌شد به ترکث هرچه می گوید حق - سبحانه‌تعالی - وی را‎ 
بدلی می‌دهد درعالم باقی ودو لتی می‌فرستد درین عالم » وان دولت‎ 
کشف حکمت بود و آن دل به‌مدد حکمت فراغت یابد از اندیشه‌های‎ 
)۶۰( 
رسول-صلی‌اله‌علیه وسلم- خبر داده است که چون کسی‌ببینید‎ 
که لباس زهد پوشیده باشد بدو نزدیکك شوید که چشمةٌ حکمت دد‎ 
لا اقا تاازو انصشت تاننت.‎ 
)۶۱( 
ولباس زهد این اوصاف است که درمقدمه باد کردیم 1 تا کسی‎ 
را صورت نبندد که چون پلاس درپوشد و ازخلق [۳۳] نفور شود و‎ 
. ناعوش طبع گردد زاهد نگردد. وزهد به دین هیچ تعلق ندارد‎ 
۵2۴ 


(۶۲) 
سفیان وری راسرحمةاله علیه- اززهد پرسیدند . گفت زهد 
دردنیا کوتاهی امل‌است درحطام او» نه گلیم پوشیدن و نه جوخورددن. 
(۳( 
متصوفه را اين‌نو ع میسر شود که آنچه شرایطزهد است‌بجای 
آرند؛ واسم زاهدی نپذیرد واین نیکوتراست و به‌طریق نزدیکک‌تر. 
درفصل زهد این‌قدر کفایت است. 


فصل دوم 


در نقوی 


(۶۳) 
بدان که‌هیچ قوم‌برحق‌تعا لی‌عزیزتر ازین قوم که اهل تقوی‌اند 
نیست که «ان! کر مکم عند الّه انتیکم» ۱ 
(۶۵) 
سول-صلی‌الّه علیه‌وسلم- گفته است بهترین خاق آل من‌اند. 
گفتند با رسول‌اللّه آل تو کیست؟ گفت اهل تقوی. 
(۶۶) 
وتفوی پرهیز کردن است ازمعاصی» ورغبت نمودن برطاعت» 
و دور بودن [۳۴] ازهرچه حق . سبحانه‌وتعالی - منع کرده است» و 
نزدیکت شدن به‌هر چه دعوت کرده است. 
۵۵ 


)۶۷( 


تقوی در همه چیز نگاه باید داشت» ودر دو چیز بیشتر که این 
دوچیز اصل تقوی‌است : یکی لام حلال حوردن» ودیگر جامهنمازی 
داشتن؟ ودرین هردو طریفت است و هم شریغت . 

)۶۸( 

اما له حلال‌رائمره آن‌است که معرفت در دل به‌و اسطهٌ قالب 
برجای بود و به‌حیات قالب. که تا طعام یابد ماد حیات منقطع نشود 
و آدمی بی‌طعام نتواند بود. پس طعام قوام حیات واصل قوت است. 
چون لقمه به‌وجه نباشد مرد درففلت رسته‌شود. هوا وغضب وشهوت 
بر وی غالب گردد. نه حلاوت طاعت بدو رسد ونه‌ذوق معرفت پابد. 
وچون لقمه‌ای‌حلال باشد مرد مجتمع وحاضر بود واحوال اومستولی 
گردد ۰ [۳۵] قدر عبادت بداند » حق معرفت بگزارد. حق - سبحانه‌و 
تعالی - اهل ایمان‌را بدین فرمود : « باایهاالذین آمنواکلوا من‌طیبات 
ما رزقنا کم» پا کث وحلال خورید. 


(٩ع)‏ 
اما جامةٌ نمازی برای آن باید تا رضای شر ع حاصل شود که 
چون نجس باشد عبادت در آن مقبول نبود وحاصل جز تعب‌ومشقت 
ندارد. و چون جامه نمازی بود عبادتی که‌درو گزارد یکی‌به‌ده‌بر گیرند. 
بنگر که چه مهم است تطهیر جامه که سید اولین و آخحرین را بدان 
فرمود که «وئیابکث فطهر». مقصود ازین حطاب امت است. 
۶ 


۷( 
چون درلقمةٌ حلال و جامه‌نمازی صیانت کند حق تقوی گز ارده 
باشد. ابتدای این دوجیز است: تا ب ابتدا درنیاید به‌انتها نرسد . 
)۳( 
و در حقیقت تقوی» سخن متفاوت است. 
بعضی گفته‌اند زاد آخرت است و این موافق است این آیه‌را 
که: « و ان تزودوا خیر [۳۶] الزادا لتقوی». 
)۷۲۲ 
و گفته‌اند تقوی راهی است که بنده بدان راه به‌مشاهده حق - 


سیحانه وتعالی زنل 


۳( 
ابوالقاسم نصر آبادی را ازتقوی‌پرسیدند. گفت پاک داشتن 
اهر از تست و یه اون و باه تبازی دا واه تاط ان 
علتها» وفراغت ازاغیارتقوی است. 
)۷( 
تقوی برسه نو ع است : یکی از برای نجات از دوزخ و این 
تقوی عام است. همه‌ظالمان این تقوی طلبند» «واتقوا النارالتی‌اعدت 
للکافرین». دیگر نقوی‌است برای‌نیکنامی آخرت واين خاص است» 
«واتقوا بوماتر جعون فیه الی‌الّه» ومقتصدان بدین تفوی‌باشند. ودیگر 
تقوی برای اعتصاص عزت ۰ «واتقون یا اولی الا لباب». سابقان طالب 
این تقوی باشند. 
وزه 


۳۳( 
تقوی اول تر کث‌محرمات است. و دوم احتراز از دنیاه و سوم 
تبرا از اغیار . و این [۳۷] از همه بهتر است» و متصوفه این تقوی 
ورزند. 
۷۲۳ 
ونشان آنکه مرد درین تقوی است آن‌است که نسب‌خودخراب 
کند تا تقوی نسب او گردد . امروز بدان نسب روز گار گذارد » فردا 
بدان‌نسب به‌حق رسد که نسب حق‌است. و معنی این نسب احتصاص 
است. درخبر است از رسول - صلی الّه علیه و سلم که فردای قیامت 
حق - سبحانه و تعالی - منادی فرماید که ای‌قوم بدانید که من در دنا 
نسبی نهاده بودم میان خود وشما و آن تقوی بود» وشما نسبی‌نهاده‌اید 
از یکدیگر و آن غنا و توانگری بود. من امروز آن را پذیرم که تولا 
به‌نسب من کرده است وداشته است؛» و آن‌را مقهور کنم که به‌نسب‌خود 
نازیده است » «فلا انساب بینهم یومثذ ولا یتسأًلون» حواله گاه ایشان 
بود » «ان | کرمکم عندالله اتقیکم» پناهگاه این قوم بود. 
)۷۵ 
و در [۲۸] تقوی این‌قدر سخن کفایت‌است. و این تفوی‌حقیقتی 
[از] صفت متصوفه است . حسق - سبحانه و تعالی - ایشان را این 


توفیق داده است» وراه تقوی جز به‌توفیق نتوان رفت. 


فصل سوم 


در داب طهارت 


(۷۲۶ 
بدان که بنیاد اسلام برپااکی نهاده‌است. قالالنبی-صلی‌الّه علیه 
وسلم سوبنی‌الاسلام علی‌النظافة». و پاکی طهارت آب است. و اصل 
عبادت نمازاست.قالالنبی-علیه| لصلوةوا لسلام- «الصلوةعمادالدین»و 
راه به نماز آب است. نمازحضور[ست]» و حضور بی‌طهارت راست 
نیاید واین طهارت به‌ففات نتوان کرد . نخست جمعیت دل باید و آن 
نیت است وطهارت بی‌نیت درست نبودکه « الاعمال بالنیات ». 
۳۳0( 
عمل به منرلت جسم است و نیت به‌ثابت روح ؛ و جسم بی 
رو ح دفن‌را شاید ورو ح بی‌کالبدشریف است - که هرچه [۳۹]به‌عود 
قایم بود شرف‌او اصلی بود؛ هر گزبنرسد. وهرچه به‌دیگری فایم بود 
شرف‌او به‌قوام او تعلق دارد. چون از آن قاعده بیفند آن شرف باطل 
شود. عمل به‌نیت قایم است. شرف‌او نیت باشد » و نیت به‌خود فایم 
است» شرف او به‌نفس خود است. نیت‌بی‌عمل صاحب قدر است» و 
عمل‌بی‌او بی‌خطر است. وازاینجا فرمود رسول- صلی‌الّعلیه‌وسلم- 
«ئیة‌المومن ابلغ من‌عمله». 
)۷( 
هرفعلی را کلیدی است و کلید نماز طهارت‌است و کلیدطهارت 
۵۹ 


نیت. قال علیهالصلوة و السلام: «مفتا حالصلوةالطهور». نیت حضور و 
جمعیت دل‌است دروقت اداء عبادت برشناخت قدر معبود . 
)۷4( 
وچون نیت معلوم شد طهارت بردونو ع است: ظاهر و باطن. 
اما طهارت باطن به‌شناعت حق تعالی راست آید. اما طهارت [۴۰] 
ظأهر به آب حاصل شود در وقت وجود آب و به‌عا کث‌حاصل‌شد دد 
وقت‌او. ذ کر گفتن و اعضاء وضورا شستن و ازسه‌بار نا گذشتن. رسول 
-صلی اللّه علیه و سلم- گفته است هر که‌بیش از سه‌بار آب خر ج کند در 
هرموضع که بوده است ظلم کرده است. شر ابط و ارکان او معهود و 
معلوم است. از شرح آن مستغنی‌ایم. و براثر آن طهارت دل از حب 
دنیا به‌جای آوردن واجب است. 
(۸۰) 
چون این دو طهارت حاصل آمد در محلی پاکث روبه‌قبله باید 
آورد وحضور معبود و شهود مسجودبه‌حقیقت بادل بباید گفت وازسر 
جمعیت تکبیر باید کرد و قسرآن به حرمت بایسد خواند و درد کوع 
تواضع باید نمود و در سجود خشو ع و خضو ع» وبادل بباید گفت که 
«المصلی بناجی ربه » . و این جمله [۴۱] لابد نماز و طهارت است . 
همسرچه کم بود حلاوتی ندهد. 
)۸۱ 
واين طهارت و نماز بدان کس کران آید که به حقیقت هر دو 
نرسیده است. اما آن کس که قدرپاکی بدانست پیوسته" آنرا طالب 
۱- پیوسته به‌معنی امید (هامش بر گث). 


نم 


بود.کاهای مرد درطهارت ظاهر از ناپا کی‌باطن است. چون دل پاکث 
شد ظاهر نیز درتحصیل طهارت مجد باشد. 
)۸۳( 
متصوفه هر گز بی‌وضو خودرا رواندارند» از آنکه ایشان‌به‌سر 
طهارت دل رسیده‌اند. خوآهند که پیوسته ظاهر را نیز پا کك دارند. 
)۸۳ 
ابراهیم خواص هروقت که‌به‌بادیه فروشدی ازمعلومات‌باخود 
كوزةٌ آب بیش نبردی. گفتی ساز طهارت با خود دارم تا وقت فوت 
نشود. ودر آخر عهد علت اسهال برومستولی گشت؛ و هم در آن علت 
فرمان یافت. چنین گویند که آن‌شب وی‌را چهل‌بار به‌استفراغ حاجت 
آمد. هربار که فار غ شدی [۴۲] در آب نشستی و غسل کسردی . تا 
به آعر هم درمیان آب‌کالبد خالی کرد. واين کمال صفای باطن باشد 
که یکک‌ذره لوث در طهارت ظاهر نتواند دید. 
(۸۴) 
سهیل رن عبد اه - رحمةالله علیه - را پسرسیدند که طهارت 
چیست وچند است؟ گفت هفت: طهارت علم است ازجهل» وطهارت 
ذکر از نسیان» وطهارت طاعت ازمعصیت وطهارت یقن ازشکك» و 
طهارت عقل آزحماقت » وطهارت گمان از تهمت » وطهارت ایمان از 
شر کث. هر که را این‌هفت‌طهارت حاصل آمد هرعیاد ت که کند ذوق 
آن پیاید. 
(۸۵) 
متصوفه را اين طهارتها حساصل است . لاجرم پیوسته بر سر 
.۶ 


سجادهٌ فراغت نشسته باشند منتظر» تاوقت در رسد به گزاردن فریضه 
مشغول شوند ‏ و به تر کث همه اشغال گفته بسرای ادای نماز از آنکه 
[۴۳] قدر حضور ایشان دانتد و ذوق طهارت و طاعت ایشان بابند. 
هر که قدر کاری بدانست پیوسته بدان مواظبت نماید. 

درطهارت نماز این‌قدر کفایت است. 


فصل چهارم 
در ذکر کردن اشان 
(۸۶) 
بدان که حق تعالی اهل حفیقت را به‌هیچ کار چندان نفرمو د که 
بر ذکر خود که «یاایهاالذین آمنوا اذکروالّه ذکراکثیرآ». ذکر بسیار 
حضور ودوستی است. کسی که چیزی‌را دوست دارد همگی خودبدو 
دهد. قال رسو لاله - صلی‌الّه علیه‌و سلمسو من‌احب شیثاً اکثرذ کره». 
تسا در دل محبت حق‌تعالی پدید نیاید زبان به ذکر او حرکت نکند. 
پس ذکر تبع محبت است ومحبت‌کار دل است. 
)۳( 
حق‌تعالی چون خواهد که ظاهری رابا باطن دردوستی شر کت 
دهد دوستی در باطن بنده نهد وذکر [۴۴] در ظاهر پیدا کند تا ظاهر 
به زبان :اد می کند و باطن به‌دل دوست می‌دارد» و چندان که ذکر 
می‌افزابد دولت قربت بر در گاه حق می‌افزاید. 
وه 


(مم) 

جابر عمدایثه الانصادی - رضی‌الّه عنه - روایت کند که‌وقتی 
نشسته بودم رسول - صلی‌الّه علیه و سلم - بیرون آمد و گفت ای قوم 
برشما باد که در روضه‌های بهشت بخرامید و تماشاکنید . گفتیم یا 
رسول‌الّه روضه‌هسای پهشت کدام است؟ گفت مجالس ذکر. برشما 
باد که پیوسته یاد کنندةٌ حق باشید بامداد وشبانگاه. زبان راجز بهذ کر 
خداو ند مرانید. 

(۸۹) 

هر که می‌خو اهد تابداند که منزلت به‌در گاه حق تعالی چکونه 
است گو بنگر تامنزلت حق‌تعالی دردل او چگونه است که حق تعالی 
بند گان را چندان قدر [۴۵] نهد دردر گاه خود که بنده عظمت حق‌را 
در دل خود نهد و آن‌قدر در ول به کثرت ذکر پدید آید. 

و برای این بود که استاد ابوعلی دقاق- رحمةاله علیه - گفت 
ذکرمنشورولابت است. هر که را توقیعذ کر دادند منشور بدو دادند» 
و هر که را در ذکر کاهل گردانیدند وی‌را معزول کردند . 

( 

و چون کسی به راه ذکر حق - سبحانه وتعالمی - در آمد همه 
علایقازو منقطع گردد. حق - سبحانه وتعالی - می‌فرماید: «انا جلیس 
منذ کر نی»» ودرمجلس او جز او را راه نبود. 

(۱0 

ذاالنون‌مصری - رحمةالله علیه - گوید هر که حق را یاد کند» 

چنانکه حقیقت ذکر است» همه‌چیز درضمن آن ذکر فراموش کند. 
۳" 


وشرفی است ذکر را که هیچ‌عبادتی دیگررا نیست» و آن‌شرف 
آن است که ذکر موقت نیست و عبادات دبگر موقت است . ذکر 
برای خواص است وعبادت [۳۶] دیگر برای عوام. 

9 

جبرئیل - علیه‌السلام- به‌نزدیکک رسول-صلی‌الّه علیه‌وسلم- 
آمد و گفت حق‌تعالی سلام می گوید و می‌فرماید که امت ترا عطایی 
دادم که هیچ امت را ندادم . گفت این چیست ؟ گفت ذکر حق تعالی؛ 
درهمةٌ اوقات و درهمةٌ احوال. 


(۹۳) 
ذکر برسه‌نو ع است: ذکر زبان ۰ ذکردل » ذکر سر". 
-اما ذکر زبان یکی به‌ده است. 
-وذکر دلرا واب و جزامعين است. 
اما ذکر سر را معدود نیست. 
ذکر زبان‌رامنشزراین است که: «فاذ کرو االله کذ کر کم آباژ کم 
او اشد ذکرآ». 
ذکر سر را طراز این است که: «فاذکرونی اذ کر کم». 
ذکر بهزبان هر کس را باشد اما ذکر به‌دل خاص است» جز 
به‌عاصگی ندهند. 
متصوفه را ذکر به دل پیو سته باشد که رقم انعتصاص بریشان 
کشیده‌اند. لاجرم باذ کر به‌زبان ود وسر باشند . 
ذکر دل عزی عظیم [۳۷] دارد. قال رسول‌الّه - صلی‌الله‌علیه 
۱- اذینجا تاچند صفحهٌ بعد این کلمه د! به کسر اول وتشدید راء 
بخوانید. چون اعراب درمطبعه نبود این توضیح گفته آمد. 
۶.۴ 


وسلم - : «خیرالذ کر الخفی» وغیر الرزق ما یکفی» . بهترین ذکرها 
ذکر پنهان است. و ذکر پنهان ذکربه‌دلاست. 
وذکربه زبان بی‌غرض ذاکر نباشد» اما در ذکر سرعزل ذاکر 
است ونیستی اوصاف مذمومه . 
)٩۵(‏ 
ابن‌العطار را پرسیدند که ذکر با اسرار چه کند ؟ گفت ذکر 
آفتابی است که چون از برج سری بر آید آثار بشریت را در ذاکر 


بسوزد» تاهمه عظمت و جلال مذ کور ماند . 
(۹۶) 
شبلی - رحمةالله علیه - را پرسیدند اززکسر حقیقی . گفت 
غیبت ذاکر از ذکر . 
)۷( 


سهل‌بن عبدارثه - رحمةالله‌علیه - چنین گفته است: نه هر که 
ذکری یاد گرفت اوذکر است ؛ یعنی علم ذکر دیگر است وعینذ کر 
دیگر . کسی‌را که عینذ کر غالب گردد آن همه کس همهذ کر شود. تا 
در هرچه ازو پدید آید رنگث ذکر دارد. 
)۹۸( 
چنانکه حربری گفت که[۴۸] در میان جماهعت جوانی بسود 
پیوسته می گفت «الله الله». روزی نشسته بود چوبی ازبالا در افتاد و 
برسر آن جوان آمد وسرش بشکست و خحون روان شد. قطرات‌حون 
بر زمین می‌چکید نقش «الله» پدید می آمد. 
۶۵ 


(٩) 

و نیز شنیدم که پیری بوده است در سرخس نام او لقمان . 
چندان خداوند را باد کرد که وقتی در خواب بود و آن ذکر برزبان 
می‌رفت. وقتی قصد کرد خون از ر گك او برزمین آمسد «الّه » الله» 
پدید آمد » و آن نتیجه لب ذکر بود درسر مرد » که باطن او رنگگ 
ذکر گیرد » تا هرچه از وی حادث شود هم در صفت ذکر باشد . 

وازین نو ع ذکر جز درمیان متصوفه نتوان بافت؛ که‌حق تعالی 
ابشان را میسر گردانیده است . 


در مچاهدت 
(۱۰۰ 
بدان که هیچ راهی که آدمی در وی قدم زند نیکوتر و پاکتر 
از مجاهدت نیست. و مجاهدت مخالفت است [۴۹] هر چیزی راکه 
رقم‌انسانیت بر وی باشد و ثمرهٌ او راه نمودن است به حق تعالی » 
«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» . چون کسی برای او همه چیزها 
را دست بدارده لابد او نیز همه نیکو پیها به وی رساند. قال رسولالله 


-صلی‌الله علیه وسلم ت «من کان لله» کانا لله له) وهرراه که آدمی بر آن 


رود وی را در آن طمع باشد و هسوای او در آن مجال یابد و 
نفس اورا در آن نصیب بود ‏ الا راه مجاهدت که هوا در دیگر راهها 
زنده باشد و در مجاهدت بمیرد . پس مجاهدت سیب عسرل انسانیت 
است و تخم کشف اسر ار حقیقت . 

ب 


۰۱ 
نهاد آدمن آن گه پا کك‌شود که دز دریای مجاهدت افتد . کسی 
که در مجاهدت برخود بسته دارد لشکرهوی وی‌را به‌غارت بردارد و 
بر وی غالب شود وملازم طمع ومتابع شهوت وموافق غضب گرددو 
ریا براو مستولی [۵۰] شود تا هرچه کند برای خلق کند. واین‌چنین 
کس‌هر گز حلاوت ایمان نیابد . اما چون به مجاهدت در آید و در 
بدایت روز گار خود را تربیت کند به‌مراقبت و ظاهر خود دا بپیراید 
به مجاهدت ؛ شجره حقیقت در دل او رسته شود و خارستان معصیت 
در درون سوخته گردد » فتو ح غیب حاصل آید. 
(۱۰۲( 
وبرمردم مبتدی در راه ارادت مجاهدت فریضه است. از آنکه 
نفس زمام او گرفته باشدء واز هوا آيبنةٌ او ساخته تا مذاق مسراد او 
خیالات فاسد بدو می‌نماید » وباطل در کسوت حقیقت بر وی عرضه 
کند. چندان هوس در نهاد او پدید آید که یک‌باره از حق پرستیدن 
بیفتد وبه عقوبت ریا مبتلا شود و بند شک و شر کث برنهاد او افتد 
تا بت پرستی تمام از میان‌کار ببرون آید » و آن ارادت وبال او گردد. 
۱۰۳ 
پس از جهت [۵۱] مصلحت مشایخ که نایبان نبوت‌اند مجاهده 
را مو کد گردانیده‌اند تا هر که به راه ارادت در آیسد مجاهدت پیش 
گیرد وبرریاضت مواظبت‌نماید تا اوصاف مذمومه در وی‌نیست‌شود» 
و خلق‌پرستی ازدیدهٌوی‌بیفند. پس راه عبودیت واخلاص بروی میسر 
شود. 
وه 


(۱۰۳ 

با یز یدبسطامی - قدس الله روحه‌العزیز گفت در بسدایت 
دوازده سال صقالت نفس کردم» تا روی دل خود را پیش گرفتم تا چه 
بینم؟ برمیان ظاهر خود زناری دیدم. دو ازده‌سال‌دیگردر آن بودم تاآن 
زنار ببریدم. آنگه در حود نگرستم در باطن خود زناری دیگر دیدم. 
پنج سال دیگر بدان مشخول‌شدم که آن زنار ببریدم . 

پس مرا معلوم شد که خلق همه عجز عزل و ذل موت دارند . 
چهار تکبیر بر آفر ینش کردم .آن همه از بر کات [۵۲] مجاهدت‌بود . 

)۱۰۵( 

جنید را -قدس‌الله روحه-به خواب دیدند بعد ار وفات . 
گفتند کار بر چه جملت است ؟ گفت : هرچه یافتم به بر کات ر کعات 
سحر گاه یافتم . 

)۱۰۶( 

ابوعلی دقاق - رحمةالله علیه - گفته است نشستن نهایت 

ثمرة بدایت است . 
۱۰۷ 

و نیز گفته‌اند حر کات ظاهر به مجاهدت از بر کات سر پدید آید 

به مشاهدت . 
(۱۰۸ 


در خبر است که یکی‌پیش رسول - صلی‌الله علیه وسلم - آمد. 
گفت یارسول الله از جهادها کدام فاضل‌تر» تا آن کنم ؟ گفت «جاهد 
نفسکث و هواکث فی‌الله .» 


7۸ 


۱۱۰ 
ذاالنون مصری - رحمةالله علیه - گفته است کسه حسق ب 
سبحانه و تعالی - بندهٌ خود را هیچ عزی ندهد ورای آنکه او را 
دلالت کند برخوار کردن نفس درچشم خود » از آنکه شرع نفس را 
دشمن ترین دشمنان خوانده است » «اعدا عد و کك نفسکث التی بین 
جنبیکك»» مذلت دشمن‌جستن نشان رعایت [۵۳] جانب دوست‌باشد. 


)۱۱۱ 
مجاهدت [را] فایده‌ها است : 
یکی آنکه‌رعو نت‌ببرد. گروی‌رابه‌نام‌مجردخو اننددر خحشم‌نشود. 
و رباببرد تاهرعمل که کند برای خدا کند. 
و غفلت ببرد تاهمیشه جمع باشد. 
غیبت زایل کند تا پیوسته حاضر باشد. 
شهوت وغضب منقطع کند تا مروت برجای ماند . 
بخیلی ببرد تا پیوسته جوان مرد بود . 
تکبر وشر کث و شک و تهمت وامل و حقد وحسد و عداوت 
و بد گمانی از وی دور کند . تواضع و همت عالی در وی موجسد 
شود وخوش روی وصادق وراسخ قدم‌ومستقیم‌ل وملکث طبع گردد. 
این همه اوصاف نتیجهٌ مجاهدت است. 
(۱۱۲ 
ومخصوص بدین اوصاف متصوفه‌اند که ظاهر و باطن آراسته 
و پیراسته دارند به شریعت وطریقت» و اخلاق پسندیده دارند » وبرای 
جانب حق تعالی ازهمه اغیار تبرا کرده باشند» و از هرچه نباید دود 
باشند ۰ [۵۴] وبدانچه باید نزدیکک شوند . 
2۹ 


اصل دوم 
در احوال ظاهر اشان 
(۱۱۲) 
و درین اصل شرحی از احوال ایشان گفته آید که ایشان را 
احوالی است بر حلاف آنچه خلق را مغتاد است و مدار آن جمله 
بر سنت است . 
هیچ چیز از احوال ایشان از فعل یا از فول رسول - صلی‌الله 
علیه وسلم - و از سنت او خالی نیست . 
ما آن را در پنج فصل یاد کنیم بر طریق اختصار ان‌شاء 


الله تعالی. 
فصل‌اول 
درجامةً مرقع بوشیدن 
۱۱۳ 


بدان که عادت سالکان و مفردان متصوفه آن است که مسرقع 
۷۰ 


پوشند برای حشونت را . از آنکه هر جامةٌ فاخر که مردم درپوشند 
رعونت او بدان زنده شود . تکبر در وی پدید آید. پس از به رآنکه 
تاشکستگی در مراد نفس ایشان پدید آید » مخالفت اختیار بشریت 
را مرفع پوشند . تاهر گه چه در پاره‌های مختلف می‌نگرند منکسر و 
متواضم می‌شوند ۰ [۵۵] 
)۱۱۴ 
و نیز جامةٌ فاخر پوشند که‌نه‌بریشان‌حرام است» اما آنگه پوشند 
که کهنه و نو در دل‌ایشان یکسان بود. پس‌برای ديدهٌ خلق را جامةً 
یکث رنگ یکث پاره برروی کهنهٌ حود فرو کشند. 
(۱۱۵) 
چنانکه از جعفر صادق -رضی‌الله عند -روایت‌است که‌پلاسی 
درپوشیده بودی و خزی بالای آن . گفتند این چیست ؟ گفت پلاس 
برای مخالفت خود را پوشیده‌ام و این‌خز برای نظر شما . 
(۱۱۶) 
حقیقت بباید دانستن که ایشان هرچه کنند ۰ آن کنند که اختیار 
رسول - صلی‌الله علیه وسلم - بوده است. از آنکه اقتداء ایشان بدو 
درست شده است در همه احوال . 
(۱۱۵) 
درحدیث آمده است که رسول - صلی الله علیه وسلم - جامة 
مرقع دوست داشته است و جامةً ود به دست خود پاره بر دوخته 
است . 


۷ 


)۱۱۸( 
وروایت است که وقتی به حجرة امالمومنین عایشه - رضی‌الله 
عنها و عن‌ابیها - در رفت. عایشه را دید که [۵۶] جامةٌ خود را پاره 
بر می‌دوخت ازهر رنگی . گفت : چجسه می‌کنی ؟ گفت جامةٌ خودرا 
پاره‌بر می‌دوزم. گفت احسئت ای عابشه! چنینباید که‌هیچ جامه ننهی 
تا آنگاه که پاره بر آن‌ندوزی که‌هر که وی‌را کهنه نبود»‌وی‌را نونباشد. 
یعنی نو آن جهانی . 
)۱۱۹ 
مردی پیش رسول-صلی‌الله علیه و سلم -آمد. گفت يا رسول 
الله مرا دعایی آموز که آن بگویم و به بهشت رسم . گفت به دعا 
هیچ حاجت نیست. رو کار کن و دربهشت شو. هر گز طعام یکث‌ماهه 
جمع مکن و هیچ جامةٌ خود منه تا پاره بر آن ندوزی . 
(۱۲۰ 
عبدالله‌بن عمر - رضی‌الله عنهما - روایت کند که رسولراب 
صلی‌الله علیه و سلم - دیدم که جامةٌ خود را پاره برمی‌دوخت . 


(۱۲۱ 
وابوبکر داسرضی‌اله‌عند - دیدم که گلیمی داشت پاره برآنجا 
می‌روخعت . 
(۱۲۱ 


و عايشه - رضی‌الّه عنها وعن ابیها - چنین می گوید [۵۷] که 
رسولرا - صلی‌اللّه علیه وسلم - هیچ جنان بسنده نیامد که جامه پاره 
پر وی دوخته. 


۷۳ 


)۱۲۳( 

و امیرالمومنین عمر - رضی‌اله عنه- جبهةٌ خودرا پاره‌بردوخته 
است. روابت است که وی‌را دبدند در وقت‌خلافت جامه‌ای پوشیده‌و 
پاره‌های بسیار بر آن دوخته. از آن‌جمله‌سه‌پاره نمد بود برمیان کتف و 
جامه بریک‌دیگر دوخته. 

۱۲۳( 

د عبداله بن عمر - رضی‌الّه عنه - گوید پدرم در وقت 
خحلافت مرقعی داشت دوازده پاره بر وی دوخته» بعضی ادیم وبعضی 
بر گ خرما . وی را گفتند این بر گث خرما امروز بر وی دوزی فردا 
شک شودا گفت کیست که زند گانی فردای من ضمان کند که تا من 
جامه‌ای سازم که فردا را بر آرم. 

و پاره‌ها بودی از ادیم ودوتوبر آن دوخته. چون‌بنشتتی حاکث 
در آن میان دررفتی»وچون برعاستی خا کک‌می‌ریختی. واین‌جمله‌دلیل 
است بر [۵۸] مرقع داشتن. 

)۱۲۵( 

امیررآلممنین علی - رضی‌الّه عنه - جامه‌ای که پوشیدی 
پاره‌های بسیار بر آن دوختی. گفتند یاامیرالمومنین این چیست؟ گفت 
مرقع پوشیدن خشو ع دل ومذلت‌نفس مره دهد» برای آن می‌پوشم. 

۱۲۶( 

واين نو ع جامه چون کسی به‌اضطرار در پوشد قدر او نداند . 
مرد باید که ازسر مملکت برخیزد و برای قمع هوی جامةّ پاره پاره 

رم 


در پوشد. 

و این جامه کسی تواند پوشید که ازمخلوقات فار غ شده‌باشد» 
کار او جز باخالق نمانده بود» برای فراغت جامه در پوشد» هر گه که 
کهنه شود پاره بر آذ دوزد تادر بند طلب دیگری نباشد. 

۱۲۷( 

عبداله‌بن عباس - رضی‌الّه عنهما - را دیدند جامهً مرقع 
پوشیده. گفتند این چیست؟ گفت این جامه پوشم وازخلق دورباشم و 
به‌حق نزدیکک . دوستر از آن دارم که جامه‌های فاخره [۵4] پوشمو 
در بند خلق باشم وازحق تعالی بازمانم. 

(۱۲۸( 

بدین مقدمات درست شد که مرقح‌پوشیدن ابشان اقتداءبه‌سلف 

است» واندر آن بسیار معنی دیگّر است که یاد کردن آن درین مختصر 


متعذر است» و این‌قدر کفایت است . 


فصل |[ دو م] 
در خوشدلی و خوشروربی 
(۱۲۹ 
بدان که خوش‌روبی فر ع‌خوشدلی است. کسی که دل‌اوحوش 
باشد روی او همیشه گشاده باشد. 


خوشدلی را اسباب است: یکی قطع‌طمع » دیگرقمع حرص» 
رو 


سدیگر ت ر کک‌حسد وحقد» چهارم‌رضا به‌قضاء پنجم اعتماد برحق‌تعالی. 
(۱۳۰( 
جون این‌معانی جایی جمع‌شد همه خوشدلی و گشاده رویی باشد. 
از آنکه ظاهر آدمی تبع باطن اوست. هرچه درباطن حر کت 
کند اثرآن برظاهر پدید آید. اگر قبضی در دل آید عبوسی در روی 
آید؛ وا گر بسطی در دل آید بشاشتی در وی آید. 

و قبض [۶۰] در دل‌بدان سبب‌بود که چیزی جوید که آن نصیب 
او نبود. در نایافت آن رنجور شود وتنگدل گردد» خوش روبی از 
وی بروده؛ به‌هر که رسدسخن نتواند گفت. هميشه باخلق به‌سیب‌فوت 
نصیب به‌جنگك‌باشد وبا حق‌تعالی به‌سبب خحلاف مراد به‌عشم باشد . 

(۱۳۱( 

اما چون مرد را معلوم شد که حق . سبحانه وتعالی - رسانندة 
روزی است ونگه دارنده ظاهر وباطن است. وبه کسب وحرص‌هیچ 
زیادت نخواهد شد و به تقصیر هیچ فوت نشود » هميشه خوشدل و 
گشاده‌روی بود. 

)۱۳۲( 

درخبراست که وقتی‌ر سول -صلی‌اله‌علیه وسلم - به عبدایژه‌بن 
مسعود رسید. وی‌را تنگگ‌دل و گرفته روی داد. گفت باعبدالّه خوش 
دل و گشاده‌روی باش که هرچه درتقدیر رفته است به‌تو رسد و هرچه 
ترا [۶۱] نهاده‌اند به‌دیگری ندهند. 

۷۵ 


(۱۳۳( 


خوش‌روی بودن نشان متا بعتر سول‌الله ۳ صلی‌الّه علیه‌و سلم تّ 


)۱۳۳( 

عایشه - رضی‌الّه عنها - دراخلاق رسول- صلی‌الّه علیه‌وسلم- 

آورده است که پیوسته خوش‌روی و گشاده لب و متبسم بودی. 
(۱۳۵) 

انس - رضی‌الّه عنه - گوید چندیین‌سال خحدمت رسول - 
علیه| لصلوة والسلام کردم» هر گز به‌کاری که خطا کردم با من نگفت 
که چرا چنبن کردی وروی ترش‌نکرد. از آنکه حق‌تعالی وی‌را حلعتی 
داده بود که نه‌با حق به‌جنگث بودی ونه باخلق به‌عشم. لاجرم پیوسته 
خوشدل و گشاده‌روی بودی. 

)۱۳۶( 

وسبب خوشدلی و خوش رویی موافقت حق است . در خبر 
است از رسول - صلی‌الله علیه‌و سلم- که گفت! گر کسی به کسی رسد 
که وی‌را ناخوش روی بیند بدانید که‌حق‌تعالی‌باری حشمنا کک‌است» 
که اثر غضب حق‌تعالی در دك وی [۶۲] پدید آمده است. 

پس خوش روی بودن نه از غفلت است که نشان رضای حق 
است» و خسوش سخنی بی‌فحش نشان الهام حق‌است که یکث ساعت 
مزاح از باپ سنت است» «کان رسول‌القّم صلی‌الّه علیه وسلم-یمز ح 
ولایقول الا حنا». 

مد 


۱۳۲( 
غرض ازین آن‌است که تا در طیبت" کردن متصوفه انکار نکنی 
که احوال ایشان حلاف سنت نباشد. پس گشاده‌رویی و طینت ایشان 
نه از غفلت وغیبت باشد بلکه ازسر حضور ومعرفت بود» وازبرای‌آن 
تاخلق ازو نفور نگردند. اما در دك ایشان چندان درد و اندوه بود که 
در وصف نیابد. 


این‌قدر سخن در خوشدلی و خوش‌دوبی ایشان کفایت است. 


فصل سوم 
در خر ده‌های اشان 
۱۳۸( 
بدان که متصوفه را الفاظ است و دقیقه‌ها در سخن و خرده‌ها 
دراحوال که هرغافلی بدان [۶۳] وافف نشود» و آن ازکتاب و سنت 
پیرون نیست. 
(۱۳۹) 
هرچه‌موافق شر ع نباشد هر کس که آن کند مخطی بود و کسی 
که موافق بود حق تعالی وی‌را نگاه دارد و ايشان توفیق از حضرت 
یافته‌اند. پس‌در حمایت حفظ او باشند. 
(۱۲۰ 
اول آنکه درمیان جماعتی یکث کس رادستار بیفتد جمله‌موافقت 
۱- اصل : طیبت 


وه 


کنند » وا گر کسی جامه‌را پاره کند آذارا به‌ادی خرقه کنند» واز آن 
هر کسی پاره‌ای برجامه دوزند سبب یگانگی در میان ایشان است. و 
مدار این برحدیث است ؛ «قال رسول‌الله - صلی‌الله علیه و سلم - 
المومنون کنفس واحدة » و قال - علیه الصلوة والسلام - المومن 
للمو من کالبنیان یشد بعضه بعضاً» 

)۱۴۱( 

دیگر آنکه یکدیگر دا اخی خوانند» به‌لفظ «برادر»عطاب 
کند. واين [را] از کتاب وسنت دلایل است. 

آما از کتاب» «قال‌اللّه تعالی: انماالمومنون اخوة». 

و اما ازسنت» آنکه رسول - صلی‌الّه علیه و سلم - [۶۴] چون 
آخحرالزمانیان را یاد کرد گفت: «واشوقا الی لقاء احوانی». انبیا‌سایق 
را به‌لفظ «برادر» باد کرده است» چنانکه درحدیث بنای گرمابه گفت : 
«بناها اخی‌سلیمان».ودر حدیث معراج‌می گوید:جیرئیل - علیه‌السلام 
مرا به آسمانها برد. پیغامبرانی که در آسمانها بودند چون عیسی 
و ادریس - علیهم السلام - می گفتند «مسرحباً الا خ‌الصالح» و مرا 
برادر خواندند . 

پس لفظ « اخی» اسمی است که ذسول-صلی‌اللّه علیه وسلم - 
انبیا را بدین نام خواندة است و انبیا - علیهمالسلام - اورا بدین نام 
خو انده‌اند. بادکرد متصوفه ازاینجا است. 

۷۸ 


)۱۳۲( 

دیگر آنکه تر کی از یکی در وجود آید چون خواهند که باز 
گویند به‌مقدم خود رجو ع کنند . همه در پیش او به‌حرمت بنشینند تا 
هرچه مصلحت بود آن‌مقدم بگوید و همه‌بپذیر ند وهیچ‌اعتر اض‌نکنند. 

و بناء اين [۵ع] بدان‌است که‌صحابه-رضو ان الّه علیهم-نزدیکگ 
رسول - صلی‌اللّه علیه و سلم - در آمدندی » و به‌حرمت بنشستندی و 
هیچ کس اعتر اض و اقترا حنکردی. منتظر بودندی‌تااوچه فرماید. آنچه 
فرمودی قبلةً خود ساختندی و گفته‌اند: «الشیخ فی‌فومه کالنبی فی‌امته». 

رجو ع متصوفه‌به‌مشایخ چون رجو ع صحابه است به رسول 
صلی الّه علیه وسلم. 

۱۴۳( 

دیگر چون در خانقامی رو ند گویند باید که مسافردست‌راست 
حالی دارد . بناء این بر آن است که دسول - صلی‌الله علیه و سلم - 
فرمود که مسلمانی به‌مسلمانی رسد که دست راست او بگیرد که هیچ 
دومسلمان به‌هم نرسند که دست يك‌دیگر نگیر ند» الا که حق‌تمالی‌برهر 
دو رحمت کند . ازاین روی دست راست به‌وقت رفتن در خانقاه تهی 
دارند تا این‌سنت ازیشان فوت نشود واز آن محروم نمانند. 

)۱۴۴( 

دیگر آنکه چون مرید [۶۶] را در سماع وقت خوش شود » 
سنت آن است که پیش مقدم خود رود و دوی درپای او بمالد» واين 
شکر نعمت است که هیچ‌نعمت نیست برابر هدایت وهیچ شکرنیست 

۷۹ 


کاملتر از سجود. 
(۱۴۵) 

و مبتدی را راه جز برهدایت حق‌تعالی نیست به‌و اسطةٌ منتهی. 
پس هر گه مبتدی‌را حالتی تازه شود در سماع آن حالت فتوح است 
و فتوح نعمت بسود از حق تعالی؛ و این نعمت بدان مبتدی به‌و اسطةً 
شفقت و تربیت پیر رسیده باشد. چون این نعمت بدو رسد شکر برو 
واجپ باشد. 

)۱۲۶( 

و یک‌شکر که‌در وی دوحق گزارده شود آن‌است که پیش‌مقدم 
خود روی برزمین نهد تاحرمت وشکر در آن یکک‌سجود حاصل آید: 
سجود شکر حق‌تعالی‌و حرمت پیر. واين اصلی‌عظیم است درطریقت. 
انکار درین از [۶۷] جهل باشد از آنکه عزیز کاری بودکه درفعلی دو 
فایده حاصل آید. 

)۱۳۷( 

رید سلم‌ی - رضی‌اللّه عنه سروایت کند که‌اعرابی به‌نزویکگ 
دسول -صلی‌الّه علیه وسلم-در آمد و گفت با رسول‌اله دستوری ده تا 
روی‌برپای‌تو نهم. دستوری‌داد. اوروی برپای رسول‌نهاد. پس درین 
خردة هم منت باز یافتیم و هم حرمت. 

)۱۳۸( 

و دیگر آنکه هر که از ميان جمع غایب‌شود حدیث او نکنند 

که رسولصلی الّهعلیه و سلم گفته است: «ذ کر الغایب غيبةه» ورسول 
۸۰ 


- علیه‌ا لصلوة والسلام - ازغیبت نهی کرده است. 
وحق - سبحانه و تعالی - می‌فرماید: «ایحب احد کم‌انیاً کل 
لخم‌اخیه میتاً فکر هتموه 6۰ 
(۱۳۸) 
و دیگر آنکه اختیار ایشان سفره بوده است که هر گز حوان 
ننهند که رسول - صلی‌اللّه علیه‌و سلم - پیوسته سفره نهاده است و از 
خوان‌نهی کرده است. [۶۸] 
)۱۳٩(‏ 
دیگر آنکه چون سفره بنهند تانخست «بسم‌اله» نگویند دست 
بر آن‌نبر ند. بناء آن‌بدین اصل است که‌حق- سبحأنه وتعالی-می‌فرماید: 
دولا تأ کلوا مما لمیذ کر اسم‌الّه علیه » و رسول را - صلی‌الله علیه و 
سلم - چنان بسودی که چون طعام پیش نهادند دست فراز نکردی تا 
نخست دعا نگفتی. 
(۱۵۰) 
دیگر چون بر سفره نشینند سر در پیش افگنند» وطریق‌حرمت 
سپرند. اصل اینآن است که ابوهر بره- رضی‌الله‌عنه - روایت کند 
از رسول - صلی‌اله علیه و سلم - گفت: هیچ کس ازشما مباد که نتبع 
لقمةٌ بررادری کند که نباید که آوشرم دارد » واین صاحب نظر را وبال 
حاصل آید. 
(۱۵۱) 
دیگر آنکه یکی از ایشان ا گر به‌طعام محتاج بود چون به‌طعام 
رسدء اگر محتاجی دیگر بیند» به‌تر ک آن بگوید و ایثار کند ۰ [4ع] 
امیر المومنین علی - رضی‌اله عنه - مدت سه روز در خسانةً او هیچ 
۸۱ 


طعام نبود » روز سوم دو سه قرص به دست آوردند وجمع شدند تا 
به‌کار برند. درویشی به‌در حجره آمد و طعام طلب کرد . آن قرصها 
بروی ایثار کردند . جبرئیل - علیه‌السلام - درحال این آیت آورد: 
«و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم حصاصةء. ایشان به‌امید دریافت 
اين ثُنا پیوسته راه ایثار سپردند. 
(۱۵۲) 
دیگر آنکه چون به‌دعوت روند به‌وقت سفره میزبان را دعا 
گویند و آنرا انکار نشاید کرد که ابوهر بر ه -رضی‌الّه عنه- روایت 
کند که دسول - صلی‌الّه علیه‌وسلم- هر گه که نزدیکك کسی در دفتی 
چون‌طعام پیش آوردندی دعا گفتی» و دعا این بودی که‌آمدن ملایکه 
به خانةٌ تومتصل باداء وطعام توفوت صالحان‌باد. لفظ حدیث دعا این 
است [۷۰] که: «ا کل طعامکمالابرار» وصلت علیکم الملانکة.» 
(۱۵۳) 
و دیگر آنکه به آعرسفره شیرینی آورند» « قالالنبی-صلی‌الّه 
علیه وسلم- ان فی‌بطن ابن آدم‌زاوية لایلوها الاالحلاوة:» 
(۱۵۳) 
دیگر چون به‌جایی روند گویند: «لایتفرقون الاعن دواق». 
وقتی‌جماعتی نزدیکک سول - صلی‌الهعلیه‌وسلم - در آمدند. 
چون خواستند که ببرون شوند دسول - صلی‌الّه علیه وسلم - گفت 
صبر کنید تاچیزی بیارند که هر کس لقمه‌ای به‌کار برید. 
و نیز روایت کنند که رسول - صلی‌الّعلیه وسلم - هر گه که 
۸ 


به عانهٌ یکی ازصحابه درشدی گفتی هیچ‌طعامی هست که بیارید؟آنبجه 
بودی بیاوردندی » و اگر گفتندی: چیزی نیست » برخحاستی و بیرون 
آمدی. 
(۱۵۵) 
دیگر آنکه هیچ کس‌ازیشان طام‌تنهانخورد که [۷۱] دسول س 
صلی‌الّه علیه و سلم- گفتند «شرالناس اکل وحده). 
(۱۵۶) 
دیگر آنکه هرفتوحی که‌باشد هم در روز خرج کنند وهیج‌چیز 
فردا را ننهند. گویند: «المعلوم شوم». 
وقتی رسول - صلی‌الّه علیه و سلم - به‌خانةٌ بلال در رفت . 
قرصی دید آنجا نهاده. گفت ای بلال این چیست ؟ گفت با رسول‌اله 
فردا را نهاده‌ام. گفت خحرج کن که در خزانةٌ خدای تعالی نقصان راه 
نیابد. 
(۱۵۷) 
دیگر آنکه چون نقاری ایشان را پیش آبد بعد از استغفار 
شیرینی آورند. بناء‌این بر آن است که چون کسی‌راازصحابه‌با دیگری 
و حشتی شدی‌به‌نزد یک ر سو ل‌صلی ال علیه و سلم-آمدندی, چو ن‌ازنقار 
برخاستندی درحجره خرما طلب کردندی . آنچه بودی بیاوردندی . 
رسول - صلی‌اله‌علیه وسلم - برصحابه تفرقه کردی. 
(۱۵۸) 
دیگر آنکه خادم خانقاه آنچه فتوح باشد نخست [۷۲] پیش 
۸۳ 


جمع آرد . اگر چیزی زیادت آید به‌خانه برد. اصل این حدیث از 

آن است که امیرالمژمنین‌علی - رضی‌اله‌عنه - روایت کرد که دسول 

-صلی‌الّهعلیه وسلم سوقتی چیزی درحجره آورد. فاطمه - رضی ال 

عنها - گفت مرابده. گفت به تو ندهم و اصحاب صفه بیرون گرسنه 

می‌باشند. نخست آنجا برم. آنچه زیادت باشد پیش تو باز آرم. 
(۱۵۹) 

دیگر کسی درمیان جمع تفرقه می‌ کند» نصیب‌خود به آخر نهد. 
مدار این بر آن است که دسول - صلی‌الّه علیه وسلم - در آن سفر که 
آب اند کث بود دست در آن قدح نهادو ازمیان انگشتان وی آب روان 
گشت. جملصحابه آب خوردند. او بماند و ابوبکر - رضی‌الّهعنه- 
گفت یارسولاللّه تو بازخور | گفت «ساقی‌القوم آخرهم شرباً .» 

۱۶۰( 

دیگر چون جابی دررو ند گویند ماحضر بیارید که تکلف شرط 
نیست. یکی از [۷۳] صحابه‌روایت کند که نزدیک سلمان در رفتم. 
نان و ماهی پیش آوردو گفت ماحضر این بود» که رسول - صلی‌اله 
علیه وسلم - نهی فرموده است از تکلف که : «انسا و اتقیاء امتی‌البر 
امنالتکلف.». 

)۱۶۱( 

و دیگر خرده‌ها باشد ایشان را که اصل آن درست باز آید » 

لیکن ذکر آن کتاب را از فایده بار دارد. 


ود 


فصل چهارم 


در اخلاق اشان 


(۱۶۲) 
بدان که متصوفه پیوسته برمکاره صبور باشند و اظهار جزع 
نکنند و آن صبر است. وصبر از کمال ایمان باشد. 
در خبر است که رسول - صلی‌اله علیه و سلم- گفت سر ایمان 
صبر است برمکاره روز کار. 
(۱۶۳) 
دیگر آنکه تر کث مکافات سپردن‌وا گر بدی بر ایشان رسد مقابله 
به‌نیکوبی کنند. و این اصلی بزر گ‌است که رسول - صلی‌اللّه علیه‌و 
سلم - مکافات بدی منع کرده است. 
یکی از صحابه روایت کند [۷۳] که رسول - صلی‌الله علیه و 
سلم - را گفتم چون به کسی رسم وی مسراعات وتلطف‌نکند وهیج 
احسأن بجای نیارد» ار او به‌من رسد » همان کنم؟ گفت نی که بدی 
را مکافات شرط نیست . 
(۱۶۳) 
دیگر آنکه پیوسته مخالف آرزوی نود باشند و هرچه پیش 
آید از راحت ومراد به‌دیگری ایثار کنند. وچون ایثار کنند دیگر بدان 
رجو ع نکنند که دسول - صلی‌الله علیه وسلم - فرموده است : 
«العایدفی هبته‌کالکلب یعودفی قیثه. » 
۸۵ 


(۱۶۵) 
نافع روایت کند که عبداثه‌بن‌عمر - رضی‌الله عنهما- راوقتی 
بیماری پدید آمد. چون صحت بافت نان وماهی آرزو خحواست.در 
بازار بسیار طلب کردند. چون بیافتند به‌یکک‌درم ونیم بخریدند وبریان 
کردند و برروی نان نهادند و به‌نزدیکک وی بردند.حواست که دست 
بدان کند سایلی [۷۵] به‌در حجره آمد . عبدالله‌بن‌عمر غلام را گفت 
این‌نان وماهی بدان سائل‌ده. غلام گفت ای خواجه چند روز بود که 
در بند این‌ماهی‌بودی ونمی‌یافتی. اکنون که یافتیم بدو چرامی دهی » 
بگذارتابهای این‌بدو دهم و تواین به‌کاربری. عبدارثه‌بن‌عمرسرضی‌الله 
عنه - غلام‌را زجر کرد و گفت بر دار وبدو ده! غلام نان برداشت و 
پیش سائل برد وماجرای حال باوی بگفت‌و گفت بهای این ازمن‌بستان 
تا حواجهة من به‌آرزوی خودرسد. غلام بهای این به‌سایل داد و آن‌را 
پیش خواجه آورد. گفت این چیست؟ گفت بهای این به‌سایل دادم تا 
تو این به‌کاربری. عسدادله متغیر شد. گفت برداروبده که من‌از رسول 
-صای‌الله علیه و سلم - شنیدم که هر که چیزی از آرزوی خود خلاف 
کند و بر دیگری ایثار کند [۷۶] حق‌تعالی وی‌را بیامرزد. 
(۱۶۶) 
دیگر آنکه‌چون حقی‌درمیان افتد با یک‌دیگر مداهنت نکنندو 
مصلحت وحق بازنگیر ند که مداهنت درطریقت خطایی بزر گک‌است. 
(۱۶۷ 
دراخبار آمده‌است که) بو ب -علیه! لسلام-به‌ خداو ند خویش نا لید 
از رنج خود. گفت‌خداو ندا چه گناه کردم که‌چندین بار بلابرمن نهادی! 
بدو وحی آمد که روزی پیش فرعون بودی . وی دوسخن گفت ؛ تو 
:۸ 


می‌دانستی که آن باطل است مداهنت کردی وجواب او باز ندادی. 
(۱۶۸) 
دیگر آنکه پیوسته به‌حدمت مشغول باشند و هیچ اصل در 
طربقت نیکوتر از حدمت کردن نیست. هر کس که بدان رغبت نماید 
مقبول طریقت باشد. تاکسی نصیب و نهاد و رسم و هوای خودرا از 
پیش برنگیرد [۷۷] و به‌ترکث اسم ورعونت نگوید کمر خدمت‌برمیان 
نتواند بست که‌عدمت را عشق و صدق و حرمت و امانت و تسلیم و 
یقین و ورع و دیانت وصبر برمکاره و ایثار مراد و ت رکث جز ع وفطع 
حرص وقمع هوا و سکون غضب و کوتاهی امل و رفع تمیز و دفع 
تکلف واعتقاد کامل [باید]» ویک طرف از قاعده خحدمت مختل‌شود. 
(۱۶۹) 
و این اوصاف به تکلف در نهاد کسی حاصل‌نیابد مگر که ذوق 
حقیقت و شهود طریقت کسی را که درپذیرد ومعلم و مدب او گردد» 
وعنان ازدست‌هوای او بستاند» به‌واسطةٌ پیری‌مشفق» دقیق نظر»چون 
پرورش یابد این حصال‌پسندیده در نهاد او پدید آبد. ازهمهٌ نیکوییها 
رغبت‌نمودن گیر د درخدمت» ومردم هیچ کار را آن برخورداری نیابند 
که از خدمت [۷۸] متصوفه. 
۱۷۰ 
و محلی و منزلتی که‌خاده‌ان را بود به حضرت حق - سبحانه‌و 
تعالی - در عدد نیابد و بسیار فضیلت است ایشان را. اما بر یکت 
حد یت شامل اختصار کنیم. 
روایت کند انس‌بن مالک - رضی‌الله‌عنه- که رسول - صلی‌الّه 
علیه و سلم - گفت که خادم در امان حسق تعالی است مادام تسا لباس 
خدمت پوشیده است وخادم را در خدمت‌واب روزه‌دار و شب خیز 


۸۷ 


و غازی و حاجی بدهند. روز قیامت جای او زیر درعت‌طوبی باشد» 
و با حادم حساب نکنند. به‌هیچ‌ذلت وی را عذاب نکنند و یک خادم 
را درمیان خلق چندان شفاعت دهند که به عدد ربیعه و مصر بر آید. 
)۱۷۲۱ 

انس - رضی‌اللهعنه - گفت من گفتم یا رسول‌اللّه | چندین‌فضل 
درحق خادمان بر شمردی» اگر خادمی فاجر باشد احوال او چگونه 
[۷۹] باشد؟ 

گفت با انس خادم بد مقید بر در گاه خداوند تعالی دوست‌تر 
ازعالم مجتهدمحتسباست. واین بزر گك تشریفی است اهل‌خدمت‌را. 
جون بنده را حق‌تعالی این توفیق دهد نشان سخادت او باشد. 

)۱۷۲۲( 

و متصوفه درحدمت‌راغب باشند» از آنکه شریعت‌وطریقت‌باشد 
و ایشان را امثال این احلاق بسیار است که‌جمله‌مقبول شر ع و پسنديدة 
عقل آید. واگر آن‌جمله يادکنیم» کتاب دراز شود. 

۱۲۳ 

اما از مجموعٌ اخلاق‌ایشان حدیثی یاد کنیم. رسول - صلی‌الّه 
علیه وسلم - دد حدیثی بیان فرموده است اخحلاق نیکووئمرة آن؛ و 
گفته است که فر خ کسی که 

- متواضع باشد بی‌نقصان» 

- وخحوار کنندة نفس باشد بی‌حقارت » 

- و مالی که دارد خر ج کند نه درمعصیت» 

و طریق حرمت‌سپرد با عالمان [.۸] » 

- پا کیزه ظاهر وشایسته باطن باشد؛ 

- وشر خویش از مردم باز دارد» 

- وفرخ کسی که عامل عمل خود باشد؛ 

۸۵ 


و در مال زیادتی نطلبد و آنچه داده حق‌باشد در رضای‌او خر ج کند» 
و زبان‌خود را از آنچه او را به کارنیست و نه‌ضرورتی‌است‌نگاه دارد. 
(۱۸۰) 

این حدیث‌مستجمع اعلاق است» ودر اصل تصوف این جمله 
جمع باشد» از آنکه فایدهٌ اين بدانسته‌اند وذوق يافته و قدر شناخته. 
لاجرم هميشه متابعت سنت» و موافق شریعت و مقبول فضل ربسوبیت 


باشند. 


[در صحست] اشان 
(۱۸۱) 

بدان که صحبت کاری عزیز[است]و آن را شر ابط است؛ تا مرد 
در آن درست آید. 

و معظم‌ترین آن تر کث خصومت و تطع اعتر اض است درهمه 
کارها. از آنکه [۸۱] صحبت باری‌دادن است به همه روی وبار کشیدن 
است به همه‌وحه. و این کسی را مسلم شود که دد معرفت حق تعالی 
راسخ قدم باشد. تسا اگر کاری بیند که معتاد نبود داند که نتيجةٌ تقدیر 
است»بدان اعتراض نکند. 

(۱۸۲) 
حق تعالی رسول رات صلی ال علیه‌وسلم صحیت بساکسانی 
۸۹ 


فرمود که ایشان به‌حق‌نزدیکک‌باشند که «و اصبر نفسکث مع‌الذین‌بدعون 
ربهم بالغداةوالعشی بریسدون وجهه» » با کسانی نشین که بامداد و 
شبانگاه طالب و ذا کر ما باشند واز ما مشاهده خو اهند. 
(۱۸۳) 
و در جملاً حقیقت صحبت تر کث انکار وفطع اعتراض است 
که صحبت با سه نو ع مردم تواند بود: بعاکسی بزر گتر» یا با کسی 
برابریاکسی کهتر. ا گرصحبت با بزر گتر بود انکار احوالو اعتراض 
نکند از جهت. وا گر با کهتر بود هم‌نباید ازجهت شفقت» [۸۲]و با 
برابر جهت مروت. در هرسه‌حال شرط نیست و این چنین کس عزیز 
باشد. 
(۱۸۳۴) 
واین‌بود که رسول - صلی‌الّهعلیه وسلم - هجرت کرد. از هم 
صحابه جز ابو بکر صدیق - رضی‌الّهعنه -کس با وی‌نرفت. از آنکه 
به همه وجهی شایستهٌ وی بود و حق تعالی او را پارخواند» «اذ یقول 
لصاحبه لاتحزن انالّه معناه. چون درغار رفت خود را فدای او کرد. 
جامه پاره کرد و در سوراخها نهاد؛ و پاشنه در یکث سوراخ نهاد که 
جامه نمانده بود. مار پاشنةٌ او را زخم کرد و بنجنبید وننالید. از آنکه 
سید - علیه‌الصلوة والسلام - سربر زانوی اونهاده بود. گفت نباید که 
بیدار شود و این‌طریقمحبت بود که می‌سپرد. 
(۱۸۵) 
ابو القاسم قشیری - رحمةاله‌علیه - در آداب صحبت آورده 
است که در آن وفت [۸۳] که در صحبت استاد ابوعلی دقاق بودم 
۹۰ 


هر گز اعتراض دردل‌من نگردید درمدت عمر و او» در وقتی پیش او 

نشسته بودم با خود اندیشه می کردم کها گر حق - سبحانه و تعالی - 

درعهد من‌رسول فرستد وی را در دل خود چونیابم؟ هر چند اندیشه 

کردم» چندان حرمت استاد بر دل من غالب بودکه گفتم ممکن نبود 

که‌دیگری در دل‌خود قدری توانم‌نهاد بالای استاد ابوعلیدقاق. 
(۱۸۶) 

ابوبکر طمستانی گفته است صحبت با حق دارید | گرتوانید, 
یا با کسی که او را باحی‌تعالی وقتی باشد» یا با پیری که با صحبت او 
از دست جهل برهید. باهر کس‌صحبت نتوان داشت که چون درست 
آیدت یگانگی باید درهمه احوال. 

)۱۸۷( 

یک نشان آن باشد که تصرف درمال یکث دیگر نافذ دارند. 
چنانکه مردی نزدیکگ [۸۴] ابر اهیم اذهم - قدس‌الّه روحه - رفت. 
گفت آرزومند صحبت توام. گفت بدان‌شرط که دست من درمال تو 
چنان بود که‌دست تو درمال‌خود. وهر کسی اندرین مقام درست‌نیاید. 
برای این است که باهر کس‌صحبت نتوان کرد . 

)۱۸۸( 

سهل‌بن عبدارژه السعری - رحمةالّه علیه - چنین گفت که بسا 
خواجهةٌ با غفلت و دهخدای با مداهنت و صوفی جاهل صحبت مکنید 
که رنج افز اید. 

٩ 


(۱۸۹) 
در باب صحبت» مشایخ را سخن بسیار است؛ آنچه مهمتربود 
یاد کردیم و سخنی که‌به ظاهر ایشان تعلق دارد بسدین فصل ختم افتاد. 


والسلم. 


۳ 


رکن دوم 


رکن دوم 
در مناقب متصوفه 
۱۹۰ 
و درین رکن سخن گوییم در آنچه تعلق به باطن دارد ازاعمال 
و احوال» وتحقیق در دواصل پدید کنیم. [۸۵] هراصلی درپنج‌فصل» 
به توفیق ایزد تعالی وتقدس. 


اصل اول 
و درو پنج فصل یادکنیم 
فصل ادل 
در و کل 
(۱۹۱) 
بدان که تو کل برچهار نو ع است: 
یکی در نفس که خیر خود در صحبت او داند » و این ت و کل 
۹۵ 


جاهلان است. 

دوم تو کلی است برمال که نجات‌جان و سبب‌حیات‌خوداز وی 
داند» و این تو کل عاقلان‌است. 

سوم تو کلی است برخلق» واین تو کل مخذولان است. 

وچهارم تو کلی است برحق - جل‌جلاله - که بداند که رزق و 
اجل و سعادت و شقاوت درتحت قدرت او است. هر که را برداشت 
مقبول کشت و هر که را بگذاشت مردود گشت. این ت و کل اهل ایمان 


است. 


۱۹۲( 


و در اهل‌تصوف این نو ع‌ت و کل موجود باشد. درهیچ‌چیز دل 
نبندند. ازهمه منقطع شو ند وبه حقتعالی متصل گردند. لاجرم [۸۶] 
حق تعالی‌درهمةً احوال بار ایشان باشد که « ومن یتو کل علی‌اللّه نهو 
حسبه اذالّه بالغ امره». بر من تس و کل کنید اگر ایمان و یقین درست 
دار بد» «وعلی‌اللّه فتو کلوا ان کنتم مومنین». 

)۱4۳( 

سهل‌بن عبدارژه - رحمةالله‌علیه - گفتهاست علامت تو کل آن 

است که سوال نکند وروی ناعوش ندارد. 
(۱۹۳) 

با بز ید - قدس‌اللّه روحه‌العزیز - را ازتو کل پرسیدند. روی با 
مسلم دیلمی کرد گفت در ت و کل چه گوئی ؟ گفت آنکه در صحرا 
تنها بمانی واز چپ و راست تو سباع وافعی بگیرند» چنانکه به هیچ 

ام 


وجه روی گریختن بنماند. در میان این همه اعتراضی درسرتو نجنبد. 
با یز بد - قدس‌اللّه روحه - این بشنید گفت نزدیکث است به ت و کل. 
اما | گر اهل بهشت را بینی درنعمت نازان» و اهل دوزخ [۸۷] دابینی 
در آتش گدازان» و دراندرون توتمیزی پدید آید از زمسرهٌ متو کلان 
بیرون آمدی. 
(۱۹۵) 
ابو نصر سراج گوید شرط تو کل آن است که بو تر اب نخشبی 
گفته‌است که‌خود را در دربای‌عبودیت افگنی ودل با خدا بسته‌داری و 
باکفایت آرام گیری . اگر دهد شکی کنی وا گر باز گیرد صبر کنی. 
(۱۹۶) 
ابوالعباس فرغانی گوید ابراهیم خواص در تو کل یگانه 
بود و باریکث فرا گرفتی. لیکن سوزن و ریسمان ور کوه و نان پیرا. 
از وی‌خحالی نبودی‌و غایب» گفتندیا اسحق نه آن‌همه‌چیزهامنع‌می کنی» 
این‌چرا داری؟ گفت این چیزها تو کل را به زیان نیاورد و حدای را 
بر مسا فریضه‌هاست و درویش یکث جامه دارد و چون بدرد سوزن و 
رشته ندارد وی رابه‌نماز متهم می‌دارد. 
۱۹۷ 
چنین گفته است اول قدم در تسو کل آن است که بنده حود را 
در پیش قدرت حق - سبحانه [۸۸] و تعالی - چنان دارد که مرده در 
پیش غسال که وی را هیچ تسدبیر و حسر کتی نباشد» که اگرح رکتی 
کند در طلب رزق خود ازحد تو کل بیفتد. از آنکه حرکت درطلب 
نصیب خود جز شک در تقدیر نباشد. 
۷ 


)۱۹۸ 
زویم - رحمةاله‌علیه را از تسو کل پرسیدند» گفت اعتماد 
کردن بر وعده‌ای که حق‌تعالی کرده است. 
و نیز باید که‌مرد در تو کل‌چنان باشد که وی را حمایت گاهی 
نباشد و نداند که مقصد وی کجاست ودل درهیچ مخلو ق‌نبندد. 
(۱۹۹) 
چنانکه ابر اهیم اذهم - ر حمةالّهعلیه -حکایت کند که دربادیه 
می‌رفتم بر طریق تو کل. هاتفی آواز داد . بساز نگرستم . گفت بسا 
ابراهیم اگر ت و کل می کنی ومی‌طلبی نزدیکک ما ملازم باش تا تو کل 
درست گردد. امید تسو در آن باشد که به شهرحواهی [۸9] رسیدن. 
ترا بدان داشت که در راه طریقت تو کل سپری. طمع از همةٌ شهرها 
بریده گردان و درین بادیه مت و کل شو. گوربر کن ونفس خود را درو 
دفن کن و دنیا و اهل او را فراموش کن که حقیقت تو کل کاملتر از آن 
است که هر کس بدو رسد . 
۳۰۰ 
و این مقدار که گفتیم از اسرار تتوکل در اهل تصوف موجود 
باشد» و ایشان داد ت و کل توانند دادن که حق‌تعالی ایشان را مدد دهد 
و راه تو کل جز به مدد ایزدی فطع نتوان کرد. 
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در گردا گرد دو صفح؛ ۸۵ و ۸۶ با حط دیگری به ستعلیق تر کی 
تازه نخست چندآیت ازقرآن ددبادهٌ تو کل آمده سپس این بند فادسی‌دیده 
میشود : اصل ت و کل کار به‌حق سپردن است . نوشندگان اباب تحقیق و 
پوشند گان خلعت‌توفیق ددمعنی تو کل دد دبیان سفته‌اند گفته‌اند: 


۵۸ 


(۱ 
« التو کل خلع‌الاد باب و قطع‌الامباب ». یعنی ارباب دنیا بگذارو 
نظر به اسباب فانی مگذاد. 
(۲) 
شبلی گفت: « التو کل نسیان ماسوی‌اله » تو کل آنست که دقم سیان 
برصحیفهةً هردوعا لم کشی و دنیا دعقبی فراموش کنی و از هرچه دون اورست 
فاد غ شوی, ودل بردد گاه حضرت‌اله دادی. 
(۳)( 
« وقیل: اکتفاء لمبدا لذلیل با لرب! لجلیل کا کتفاها لخلیل با لجلیل» حتی 
لم ینظر الی عناية جبریل.» 
(۴( 
وقیل : نفیالشک وک والتفویض الی ملك‌الملو کت. » 
( ۵( 
و گفته‌اند تو کل اعتماد کردن است برقضا و تمسك به فضل خدای . 
پس معلوم شد که‌در بوستان ایمان هیچ گل از گل ت و کل خحوش‌بوی‌تر نیست . 
جهد کن تا تو گل تو کل به‌شام جان‌خود دسانی تا ازفوایح دوایح وفضایل 
و فواید آن محروم نگردی. 
با 
از فضائل تو کل یکی انقباد امر حق است که دد چند آبت به‌تو کل 
فرمود: 
)۱( 
« وتوکل علی | الّه ] وتو کل علیا لعزیز ». 
( ۲ 
متا بعت انبیااست که‌همه متو کل بوده‌اند. « قال نوح: فعلی القه ت و کلت. 
وفال هود : انی تو کلت علی‌الله. وقا لتالرسول: وما لا ان‌لانت و کل. » 
۹۹ 


۳۱ 
آنکه هر که تو کل کند ددحریم محبت حق ددمی‌آید که بهتر ین‌عطاها 
است: « ان‌الّه بحب‌المتو کلین ». 
۱ (۴) 
آنکه هر که تو کل کند حق‌تعا لی کار او بسازد. اومتو کلان دا دستگیر 
است و بسنده « ومن پتو کل »۰ 
( ۵( 
وعر که تو کل برو کند بی‌زحمت دوزی او به‌سهولت برساند.چنانکه 
حضرت مصطفی صلی اه علیه وسلم فرمود: « لوتو کلتم علی القه حق تو کله 
لرزقکم ک لطیر تغذ خماصا و تروح بطا [ نا ] »» یعنی دوزی یایید چنانکه 
مرغان در هوا.ء ودحوش ددصحرا بامداد کنند شکمها تهی و شبانگاه کنند 
شکمها پروسیر. 


۱۰۰ 


فصل دوم 
در صدق 
(۳۰۱) 
بدان که صدق خحصلتی پسندیده است و حق‌تعالی اهل صدق‌را 
یاد کرده‌است و بریشان ثنا گفته که «رجال صدقوا ماغاهدوا الّه علیه»» 
و حلای-ق را فرمودکه رغبت نمایند در صحبت‌اهل صدق که «یاایها 
الذین آمنوا انقواقه و کونوا [4۰] مع‌الصادفین.» 
(۲۰۲( 
و رسول - صلی‌الّه علیه وسلم - گفته است که هیچ‌نام برمومن 
نیفتد نیکوتر از صدق» که چون بنده در دنیا بدان نام معروف گشت 
حق‌تمالی نام او درجريدة صدیقان اثبات کند وبه بر کات این نام‌قربت 
حق‌تعالی بیابد. 
و رسول - صلی‌الله علیه وسلم - بر هیچ‌چیز چندان ثنانگفته 
است که برصدق» وصدق‌را قوت خوانده است. 


اف 


)۲۰۳( 

امیر المژمننن علی -رضی‌اللهعنه -چنین گفته‌است که‌بر کت 
صدق مرد را بهتر از مال بسیار است که مال حرج راست و به خرج 
نیست شود. اما زبان راست گوی هرچند راست می گوید درجه او 
در دین زیادت می‌شود. 

)۲۰۳( 

و صدق در سه چیز پدید آید: در قول و درحال و در عمل. 

اما صدق در قول ثمره بهشت است. فضیل‌عیاض - رحمةالله 
علیه - گفت‌هیج‌چیز برحق تعالی [4۱] مکرم‌تر از زبان راست گوی 
نیست . 

رسول - صلی‌الله‌علیه‌وسلم - می گوید صدق راهبر است بسه 
نیکی و ثم نیکی بهشت است. 

و اما صدق در حال موافقت حق است به ظاهر و باطن » در 
سر و علانیه. 

ونشان صدق این بود که درحالی که بود بار نگردد» و اگر در 
معرفت بود به‌وی باز ننگرد. یمن صدق دور داشتن است وی را از 
گفت درو غ. 

و صدق در عمل دور داشتن است وی را از ریا » و صدق 
حال دور داشتن نظر ازصدق در وفت صدق. واین عزیزتر و خاص‌تر 
افتتا حق تعالی نظر متصل دارد به کس ی که وی را صدق موافقت 
کند که گفت: «ان‌الّه مع‌الصادفین». 

۱۰۲ 


(۲۰۵) 
و صادق کسی بود که‌بدین مو صوف‌باشد و صادقثابت‌حال نباشد. 
(۲۰۶) 
جنید - رحمةاله علیه- گفته است: صادق دریک روز به‌چهل 
حال بگردد و کاذب مرابی در چهل‌سال بر یک حال بماند و احتلاف 
احوال صادق ]٩۲[‏ از آن پدید آید که پیوسته مخالف هوا باشد. 
۳۰۷( 
ابراهیم خواص گوبد صادق دا نیابی مگر انندر گزاردن 
فر بضه با قضای که می کند ُ ۱ 
(۲۰۸) 
و گفته‌اند صادق را سه‌چیز بود : حالت وهیبت ونیکویی . 
(۲۰۹( 
ذوالنون مصری گوبد صدق شمشیر خدا است - عزوجل- 
برهرجای که نهند یبرد . ۱ 
(۲۱۰( 
سهل‌بن عبدارژه گوید اول خیانت صدیفان حدیث آیشان بود 
بانفس . 
(۲۱۱ 
فتح‌مو صلی را پرسیدند از صدق . دست در کار گاه آهنگری 
کرد . پاره‌ای آهن‌سرخ بیرون آورد وبردست نهاد. گفت صدق این 
باشد . 
(۲۱۲) 
این اسباط گوید : اگر یکک‌شب باخدای - عزوجل - به‌صدق 
ارف 


کاری کنم دوست‌تر دارم از آنکه اندر سبیل وی شمشیر زنم . 
(۲۱۳) 
استاد ابوعلی دقاق گفت صدق آن بود که‌ازخویشتن آن‌نمابی 
که باشی و آن باشی که نمابی. 
(۲۱۳) 
محاسبی رااز صدق‌پرسیدند گفت صادق آن‌است ]٩۳[‏ که با کك 
ندارد اگر اورا نزدیکث خلق هیچ مقدار نباشد از بهر صلاح دل 
خویش» ودوست ندارد که مردمان ذره‌ای ازاعمال‌او ببینند.و کر اهیت 
ندارند که سراو مردمان بدانند که کراهیت داشتن آن دلیل بود 
بر آنکه جاه نزد یک علق دوست دارد؛ واين خوی صدیقان نباشد. 
(۲۱۵) 
ابر اهیم رواحه با ابراهیم شیبه به هم در بادیه شدنسد . 
ابراهیم شیبه گفت‌علایق که باتو است‌همه‌بینداز | گفت همه بینداختم 
مگر دیناری. ابراهیم گفت سر مشغول مکن. هر چه‌داری همه بینداز. 
گفت مرا یاد آمد که بامن دوالهای نعلین بود » همه بیفگندم. پس‌از آن 
هر گه که مرادوالی بایستی درپیش‌خویش‌یافتمی. ابراهیم شیبه گفت 
هر که با حدای به‌صدق رود چنین باشد. 
(۲۱۶) 
سهل‌بن عبدارثه - رحمةالّه علیه - چنین گفته است که هر که با 
نفس‌وهوای خودمداهنت کند هر گز نسیم صدق [4۳] به‌مشام اونررسدو 
کسی که جمال صدق بدیدو مخالف‌هوای خود گشت ازمر گ‌نترسد» 
بلکه‌پیو سته‌منتظر عزر ائثیل باشد. چنانکه‌قر آن‌مجیدخبرداد:«فتمنو | الموت 
۱۰۴ 


ان کنتم صادقین» . 
(۲۱۷) 
کسی که در کاری صادق کشت نشان او آن بود که هرچه ضد 
آن‌کار است آن خود رواندارد» وبند علایق همه از خود بردارد» و 
پیوسته منتظر اجل باشد وانتظار بدان قوت باشد که صدق بر سر او 
غالب‌باشد. داند که چون‌پرده ازاحوال او بر گیرند رسوانخواهدشد. 
کسی که این‌صفت یافت مر کث بر دل او آسان گردد. 
۲۱۸ 
عبدایثه بن المباءکث» بوعلی قفی را - رحمةالله‌علیه گفت 
یاباعلی مر گثراساخته‌باش! و عبدارثه پای فراز کشیدو گفت يا باعلی 
اینکک‌من ساختم و مسردم . بوعلی از آن باز ماند که عبداره مجرد و 
صادق [4۵] بود» و بوعلی‌راعلایق بوده به‌ت رک آن‌نمی‌تو انست گفت» 
۲۱۹( 
و نیز گویند که ابو العباس دینودی - رحمةالله علیه- مجلس 
می‌داشت. پیرزنی نعره‌ای بزد ۰ گفت بمیر! پیرزن برحاست و گامی 
دوسه بنهاد و گفت ای‌جوانمرد اینکک‌مردم؛» و بیفتادو بمرد» و این نشان 
صدق باشد درتوحید حق‌تعالی. 
(۲۲۰( 
عبدالواحد پن یز بد - رحمةالله علسیه - روزی در اصحاب 
خود می‌نگر ست. چشم اوبرجوانی‌افتاد درمیان ایشان» سخت‌ضعیفو 
نحیف. گفت ای پسر مدام روزه می‌داری که چنین شکسته شده‌ای ؟ 


۱۰۵ 


گفت نه! مدام درافطارم. گفت پس سبب ضعف تو چیست؟ گفت ای 
شیسخ غلبةً دوستی در دل مسدام است » و سر مانع کشف آن است . 
عبدالواحد گفت خموش . این چسه دلیری و دعوی است ؟ جوان 
برعاست و کامی دوسه فراتر نهاد و گفت خداوندا اگر [4۶] درین 
سخن صادق بودم جانم‌بستان! حالی ازپای‌در افتادوجان بداد» از آنکه 
پیو سته به‌صدق مشغول بود درسر» حق تعالی‌درپیش خلق نشان صدق 
او پیدا کرد. 
(۲۲۱) 
حق تعالی به داود - علیه‌السلام - وحی فرستاد که هر بنده که 
به شرط طربق صدق سپرد ببا من » برهان صدق او به وقت حاجت 
به‌علایق نمایم تا خجل نشود. 
حفیئت صدق آن‌است که دروقت خود به‌سلامت باشد. 
۲۲۲( 
چنید را - رحمةالله علیه - پر سیدند که حقیقت‌صدق چیست؟ 
گفت آنکه صادق باشی در محلی که نجات تو از آنجا جز به‌درو غ 
نخواهد بود. 
(۲۲۳ 
و درصدق این فدر کفایت است و این معانی که شر ح داده شد 
در میان متصوفه باز یابند که اساس کار ایشان برصدق است. لاجرم 
پیوسته‌چنان باشند که رضای‌حق - سبحانه وتعالی - ]٩۷[‏ بدان متصل 
باشد. 


مش 


فصل سوم 
در یقین 
(۲۲۳۴ 
بدان که نیکوترین خلعتی که حق‌تعالی آدمی را به‌اررانی دارد 
حاصه متصوفه را خلعت یقین است. ویقین همه حلایق رافضل است‌و 
ایشان را فرض‌است. از آنکه تصوف قطع‌علایق است وقطع علایق 
جز به‌مدد یقین حاصل نیاید که چشم دل گشاده شود به کمال قدرت 
جبروت . هرچه او خواهد همه آن باشد . برخلاف ارادت او هیچ 
کار نباشد. 
(۲۲۵ 
بقینی‌در آن دل حاصل آید. به‌مدد آذبقین ازهمه‌کاری اعراض 
کند وبرطریق استقامت برعتبةءبودیت ملازمت نمایدوراحت وفتوح 
از حضرت عزت وی رامتواتر شود که رسول - صلی‌الله علیه وسلم- 
گفته است که حق تعالی راحت و فرج " در يقين نهاده است . هر که 
راحت آخسرت می‌طلبد وی را ملازم یقين باید بود تسا جمال ایمان 
ببیند وخلعت‌هدایت بیابد. امروزش [۹۸] فراغت‌باشد» فردا نجاتو 
سعادت بیابد» «والذین بوّمنون بماانزل الیکگ وما انزل من قبلکک و 
بالًخرة هم بوقنون»ا و لکک‌علی‌هدی من‌ربهم و او لگکث‌هم | لمفلحون». 
۱۷ 


)۲۲۶( 

یفین نوری است که حق تعالی در دل‌بنده نهد . چون خواهد 
که آن‌دل به‌مدد آن‌نور طریق رضای حق‌سپرد هرچه اصل سخطحق 
تعالی باشد از دل‌عود زدودن گیرد» وان نورجز در دك کسی ننهد که 
به‌مدد توفیق وی‌را حلعت اهلیت صدق داده باشند و جمال معرفت‌خود 
بدو نموده » تا او بدین مدد به‌راه بقّین در آبد. هر چه اندیشةٌ مختلف 
است از دل بیرون کند» درطلب حق تعالی بکک اندیشه گردد. 

۲۲۷( 

ابوعشمان حیری گفت - رحمةالله علیه- که یقین نفی اندیشه‌ها 
است درطلب یکٌ‌اندیشه از سرجمعیت. ]4٩[‏ 

چنید گفته است - رحمةالله علیه - که یقین علمی است به‌حق 
تعالی که در دل تغیبر و تبدیل نبذیرد» وهر گز غبار نقص‌بر وی ننشیند. 

و چنید گفته است که بقیسن نفی تهمت است ازشهود غیب 
به مدد عزت. 

(۲۲۸( 

چون بدانست که‌یقین چه‌شرف دارد بداند که‌یفین‌سه‌فسم است: 
علم‌الیقین» و عین‌اليقین » وحق‌الیقین. علم‌اليقین دردنیا» و عین‌اليقین 
بعد از مر گك» وحق‌الیقین در وقت نز ع. 

(۲۲۹ 
بوعلمان حیری گوید که یقین اندوه فردا نابردن است. 
دیگر کوبد که یئین ءلمی است در دل نهاده» یعنی کسبی‌نبود. 
۱۰۸ 


یکی‌از پیران گوید اول مقامات معرفت بود » پس اخلاص » 
آنگاه شهادت» پس طاعت. 

و ابمان نامی است که این معانسی را جمع کند . اشارت کرده 
است این مرد که اول واجبات [۱۰۰] معرفت باشد به خحدای عزوجل. 


(۲۳۰) 
ومعرفت حاصل نیاید مگر که اين‌شرایط که ازپیش رفته باشد.و 
این نظر صواب بود . پس چون دلیل متواتر گردد و بیان حاصل آید 
نورها پیوسته گردد» پس‌از یکث دیگر. و آن که اورا علم افتاد ازبرهان 
بی‌نیاز بود و آن حال یقین بود » پس باور داشتن حق به‌وقت استماع 
به‌اجابت داعی‌در آنچه خبردهد» واندر افعال او در مستقبل » از آنکه 
تصدیق در خبر دادن بود. پس اخحلاص در آنچه فرا پذیرفت ازادای 
فرایض. پس اظهار اجابت به‌شهادت نیکو. پس ادای فرمان به‌توحید 
در آنچه فرموده‌اند» وباز ایستادن از آنچه نهی کرده‌اند. 
(۲۳۱) 


اشارت کر دبدین‌معنی که‌استادایام ابو بکر بن‌فور کک- رحمةاله 
علیه که ذکر زبان فضیلتی بود دلی راکه بر وی قبض بود. [۲۱۰۱] 
(۲۳۲) 
ذوالنون- رحمةالعلیه - گوید که ین دعوت کندبه کوتاهی 
امل» و کوتاهی امل به‌زهد؛ وثمرةٌ زهد حکمت است ‏ و از حکمت 
نگرستن در عواقب آید. 


۱۰۹ 


۲۳۳( 

جنید سرحمةالهعلیه- گوید از سری سقطی - رحمةاله‌علیه - 
شنیدم که گفت یقین آرام گرفتن بوده آنگه که ارادت در دلت پدید 
آید از آنکه دانسته باشی که حر کت هیچ منفعت نکند ترا » و هرچه 
برتو قضا کرده‌اند ازتو باز ندارد. 

)۲۳۳( 

بو ت راب نخشبی- رحمةالّهعلیه - گوید در بادیه می‌رفتم جوانی 
را دیدم بی‌زاد می‌رفت . با خود اندیشیدم که این مرد بی‌زاد می‌رود 
هلا کث‌شود . گفتم ای‌پسردر چنین‌موضعی‌بی‌زاد می‌روی آجوان گفت 
ای شیخ سربر آور و چشم باز کن و گرد عالم برنگر که تا جزخدای را 
عز وجل هیچ کس را می‌بینی ؟ با حق همراه بودن و زاد بر گرفتن 
نشان ایمان نباشد. [۱۰۲] 

)۲۳۵( 

ابراهيم خواص - رحمةاله علیه - گوید که در بادیه می‌رفتم 
جوانی را دیدم لطبف وظریف وباوی هیچ معلومی نه . گفتم جوانا | 
کجا می‌روی ؟ گفت به مکه . گفتم بی‌زاد و راحله راه دراز در پیش 
گرفته‌ای ؟ گفت آنکه آسمان و زمین را نگه تواند داشتن بی‌عدتی» 
این قدرت ندارد که درویشی را بی‌زاد و راحله به‌مکه رساند . چون 
به‌مکه رسیدم وی‌را دیدم گرد کعبه طواف‌می کرد؛ هیچ نقصانی‌وضعفی 
در وی نیامده بود. 

(۲۳۶) 
عیسی - علیه‌السلام - را پرسیدند که به‌چه‌فوت بر آب‌می‌روی؟ 
۱۷۰ 


گفت به‌ایمان و یقین . گفتند مانیز ایمان‌ویقین داریم. گفت ا گردارید 
بر روی دریا بروید . قصد کردند که بروند نتوانستند . گفت چه بود 
شمارا ؟ گفتند ازموج می‌ترسیم . گفت صاحب یفین از خدای ترسد » 
از مو ح نترسد . 


)۲۳۷( 


و کسی راکه از [۱۰۳] سدای تعالی ترس باشد ؛ امیدش هم 
به‌عدای تعالی باشد . پیوسته ملازمت بند گی نماید . این چنین کسی 
صاحب یقین باشد. وی‌را هم در میان ایشان باز توان یافت. از آنکه 
حق‌تعالی ایشان‌را یقینی تمام به‌ارزانی داشته است. 

در یفین بدین قدرسخن اختصار کنیم. 


فصل چهارم 


در رصضا 
(۲۳۸) 


بدان که مرد چون صاحب مین شد هميشه راضی باشد به‌قضا. 
ومتصوفه را هیچ صفت نیکوتر از رضا نیست درهمه احوال . 
چنانکه برهیچ چیز اعتراض نکنند. پیوسته راضی باشند. 
و رضای حق‌تعالی بدان‌حاصل آبد که به‌قضای‌او راضی‌باشند» 
« رضی‌الّه عنهم ورضوا عنه ». 
۱۹۹ 


)۲۳٩( 

موسی - علیه‌السلام - در آن وقت که به طور بود گفت الهی 
کاری درپیش من نه که چون ب‌جای آرم رضاء تو مرا حاصل آید . 
خطاب آمد که با موسی نتوانی . موسی از هییت این [۱۰۳] حطاب 
به‌سجود افتاد . حطاب آمد که ای موسی رضاء من در رضاء تو بسته 
است. به‌قضاء من درهمةٌ احوال. هر گه که تو از من راضی باشی من 
ازتو راضی باشم؛ و اگر در همه عمر خحاطری از سر اعتراض در دل 
گذر کند حقیقت رضا محجوب گردد. 

)۲۴۰( 

رو بم - رحمةاله علیه - را پرسیدند از رضا. گفت آنکه ا گر 
هفت‌طبقه دوز خ بردست راست یکی دارند» او از حق‌تعالی نخواهد 
که آنرا به چپ بر گرداند. 

و نیز گفت که رضا آن‌است که ازحق تعالی‌بهشت نخواهد واز 
دوز خ نترسد» ونجات نخواهد. رضا آنگه حقیقت گردد که بلامتصل 
شود» و راضی رنجور نشود . 

)۲۴۱( 

بزر گان گفته‌اند که رضا پیش از نزو قضا عزم رضایت است. 

اما رضا بعد از قضا عين رضا است. 
(۲۳۲) 
چنید - رحمةالّه علیه - را پرسیدند از رضا . گفت ترکت 
اختیار در همه چیزها. 
(۲۳۳ 
در [۱۰۳] جملهٌ رضا انواع است: 
۱۱۳ 


اول رضا به‌اسلام» چنانکه گفت: و« ورضیت لکمالاسلام دیناً ۳ 
و دیگر رضا به‌قصا چنانکه در تورات آمده است که ه رکه 
به‌فضاء راضی نشود حماقت اورا هیچ درمان نیست . 
چنید - رحمةاللّه علیه - گفته است رضا به قضا آن است که 
بلا به نعمت انگارد. 
(۲۴۳) 
و دیگر نو ع رضا است از حق تعالی درهمه اوقات. 


)۲۳۵( 


و دیگر نوع راضی بودن ببه‌عداو ندی پادشاه عالم - تعالی و 
تقدس - که در خبر است که هر بنده که به‌ عداوندی حق تعالی رداضی 
باشد حق تعالی به‌بند گی او راضی باشد. 

و راضی بودن به حق تعألی آن بود که در مقابله اختیار او 


اختیاری نیاری» وبیرون از ارادت او هیچ ارادئی نداری. 


(۲۴۶) 
ابن عطا را پرسیدند ازرضا. گفت نظر دل است به‌اختیاری که 
حق ‏ سبحانه و تعالی- کرده است در ازل » بی‌علت در حق بند گان 
[۱۰۶] خود» وترککث اختیار حوددر آن مقابلهٌ کسی که بدین صفت شد 
راه گذر فضا گردد » و هرچه بر وی می گذرد هیچ تمییزی و فرقی 
۱۱۳ 


۲۳۷( 

امیر موّمنان حسین‌بن علی -رضی‌اللّعنهما- گفت که ابوذد 
غفاری - رضی‌الّه عنه - می گوید » فقر نزدیکك من دوست‌تر است 
ازغناه وبیماری دوست‌تر است از صحت. 

و گفت نزدیک‌من چنان است که کسی که اعتماد براختیار حق 
تعالی کرد بدو راضی شود » در مقابلهةٌ اختیار او هیچ اختبار خویش 
پیش نیارد» نه در رنج و نه در راحت. 

)۲۴۸( 

واین قدم گاه عزی‌عظیم دارد. کسی که اینجا رسید جمال رضا 
بدید» چنانکه حقیقت اواست. وهر که ازینجا باز ماند به‌نامی راضی 
شد. اما روی‌رضا ندیده است. 

۲۳۹( 

طریق رضا برمتصوفه میسر است و تا مرد بدین طریق در نیاید 
جمال تصوف نبیند. از آنکه تصوف [۱۰۷] ترکث تکلف است. و آن 
ثر کث جز به‌مدد رضا نياید. از آنکه قطع طمع وت رکث تکلف به‌قوت 
ایمان توانسد بود » و جمال ایمان کسی ببند که به‌فضاء خدای تعالی 
راضی شد و کسی که بدو راضی شد عنان احوال خود بدو باز 
گذاشت تا چنانکه خواهد وی را می گرداند. 

)۲۵۰( 

بوعشمان حیری گفته است چهل‌سال است تاعنان‌خود به‌حق 

تعالی باز گذاشتهام . اگر بجایی نشاندم هیچ کراهیت در دلم نیاید و 
۱۱۴ 


ا گر به‌چیزی دیگر نقل کند هیج حشمی در من نیاید . در جمله هیچ 
اعتر اض نکنم» از آنکه در دلم هیچ ج اعتر اضی نمانده است. 


(۲۵۱) 
مشایخ گفته‌اند رضا بزر گترین درجه‌ای است. هر که‌را به‌رضا 
گرامی کردند اورا به‌ترحیب تمامتسرین و تقریب بزر گتسرین عزیز 
گردانیدند. 
(۲۵۲) 
رابعه را پرسیدند که بنده راضی کی باشد ؟ گفت آنک ه که از 
از محنت همچنان [۱۰۸] شاد شود که از نعست. 
(۲۵۳) 
شبلی پیش چنید - رحمةاله علیهما- گفت: « لاحول ولافوة 
الا بالله » . جنید گفت که این گفتار تنگدلان است ؛ و تنگ‌دلی از 
دست بگذاشتن رضا بود به‌فضا. 


)۲۵۳( 


ابو بکر طاهر گوید که رضا بیرون کردن کراهیت است از دل 
تا در وی جر شادی نباشد. 
(۲۵۵) 
عباس‌بن‌المطلب - رضی‌اللّه عنه - روایت کرد از رسول ب 
صلی ال علیه‌ و سلم- که‌ه رکه طعم‌ایشان بچشید به‌عدابی خدا رضا داد. 
۱1۹۵ 


(۲۵۶) 
عمر - رضی‌اللّه عنه - نامه‌ای نوشت با ابوموسی"اشعری - 
رضی‌الّه عنه که همه چیزها در رضاست » اگر توانی راضی باش» 
والا صبر کن. 


در تشکسر 
(۲۵۷) 

بدان که چون مردم راضی شوند از اشغال فراغت یابند» و در 
فراغت هیچ کار بهترازفکرت نیست. که پیوسته تفکرمی کند دراحو ال 
جهان و اوصاف خویش [۱۰۹] وجلال حق تعالی. 

)۲۵۸( 

و برای اين» رسول - صلی‌الّه علیه وسلم - گفت فکرت یکث 
ساعته بهتراز عمل شست‌ساله بود. 

و گفت فکرت حرکت دل است پس از شناختن وطلب حقایق 
کارها» و مصنوعات حق تعالی میدانی است که تفکر جولان کردن دل 
است در آن میدان . هرچند که مرد تفکر بیش کند حقایق بیش روی 
نماید و چندان که به‌ادراکك حقایق ربوبیت می‌افزاید افرار او در 
عبودیت می‌افزاید. 

یتح یو ده هیوست 
۱- اصل : موسی 
مر 


)۲۵۹( 

تفکر دو نسوع است : تفکری است در خسلق » و تفکری در 
حق تعالی. 

تفکر درمخلوقات ببه‌مصنوعات و مقدورات واجب است که 
انقیاد و تواضع و اعلام افزاید. 

)۳۶۰( 

اما تفکر در حق تعالی دستوری نیست که آدمی قدر اوبنتو اند 
شناخعت که « ماقدرواللّه حق قدره » » جز دهشت و سر گردانی هیچ 
حاصل نیاید. 

چون [۱۱۰] خواهد که در حق‌تعالی تفکر کند خحاطرش قاصر 
گردد وعقلش عاجز شود؛ هیچ تمتع نیا بد ِِ تفکر درنامحدود 
سر گشتگی آرد وازطریق استقامت بیفکند. 

)۲۶۱( 

اما چون در مصنوعات فکرت کند قدرت و صنعت و ارادت 
حق‌تعالی در وی‌ببیند دلش زنده‌شوده معرفتش‌زبادت گردد؛ توحید بر 
دلاوغالب شود که «ویتفکرون‌فیخلقالسموات والارض». بدین‌سیب 
رخصت نیست‌فکرت درصانع- جل‌جلاله. وقال علیه‌ا لسلام: «تفکروا 
فی‌خلق الّه ولا تتفکروا" فی‌الله» فانکم لاتقدرون فدره»» در مخلوقات 
تفکر کنید ودر خالق فکر مکتید که شماقدر اوندانید ونتوانید دانستن 
و آن که درضلالت افتید. 

۱ص : یتفکروا 

۱۱۷ 


(۲۶۲ 
ابوعلی رو دبادی - رحمةاله علیه - گفته است تفکر پنج‌وجه 
است؛ 
(۱) فکرتی هست [۱۱۱] در آیات وعلامات حق‌تعالی» ونتیجة 
أومغرفت ات 
)۲( وفکرتی هست درعطای حق‌تعالی» و نتیجةٌ او محبت‌است. 
(۳) و فکرتسی هست در وعید حق تعالی » و از وی دغبت 
افزون شود . 
(۳) وفکرتی درحقایق نفس و رضاء حق‌تعالی» و حیائمرة آن 
است.۱ 
واین جمله شرفی عظیم دارد. مرد صاحب‌نظر باید که پیوسته 
در آینهةٌ فکرت می‌نگرد و جمال حقایق می‌بیند. 
(۲۶۳) 
دسول - صلی‌الّه علیه وسلم - گفته‌است هرسخن که دکر حق 
تعالی نباشد لغو است» وهرعموشی که فکرت‌نیست غفلت است»وهیج 
آفت‌مرد را ورای غفلت نیست» وهیچ دولت زیادت ازحضور نیست؛ 
ونشان حضور تفکراست. چون مرد متفکربود جمع شود . 
(۲۶۲) 
ابوالعباس دامغانی گوید که شبلی مرا وصیت کرد گفت 
تنهایی پیشه گیر و نام آن از دیوان قوم بیرون کن [۱۱۲] و دوی بسه 
دیوار دار تاآنگه که اجل در رسد. 
شعیب‌بن حرب آمد گفت چرا آمدی؟ گفت تانزدیکک توباشم. 


اب پنجمی در متن نیامده. 
۱۹۸ 


گفت عبادت به‌شر کت‌راست نیاید. هر که‌را باخدای‌تعالی انس‌بود با 
هیچ چیزش انس نبود. 
(۲۶۵) 

ذوالنون مصری را پرسیدند که عزلت کی درست آید؟ گقت 

آنگه که ازنفس خود عزلت گیری. 
(۲۶۶) 

ابن‌المبار کک را گفتند داروی دل چیست ؟ گفت نادیدن خلق. 
حق‌تمالی چون خواهد که بنسده‌ای را از ذلمعصیت با عز طاعت آرد 
تنهایی بر وی آسان کند و وی را به قناعت توانگر گرداند و به عیب 
عویش بینا کند. وهر که را این دادند حیر دنیا و آحرت بدو دادند. 

(۲۶۷) 
بایزبد - رحمةالّه علیه - را گفتند ازنفس‌جداشو تا مرا بیابی. 
(۲۶۸) 

بزر گان گفته‌اند صوفی باید که از ده چیز [۱۱۳] باز آید : از 
معصیت به‌طاعت» ازبخل به‌جود» ازشکث به‌یقین» ازشر کث‌به‌توحید » 
ار ریابه‌اعلاص» از کناه به‌توبت»از درو غ به‌راست» ازغفلت‌به‌فکرت؛ 
از حرص به‌استغنا» ازغضب به‌تحمل. 

)۲۶۹( 

و این همه فرع است. اصل این است که چون صوفی به‌مقام 
فکرت رسید و آداب فکرت معلوم گردانید مدد توفیق پابد تا از اغیار 
تبرا کند وبه‌حق تعالی باز گردد . چون به حق تعالی باز گشت به مدد 


۱۹۹ 


فکرت وی‌را در کنف عنایت ود گیرد و به لطف خویش تربیت 
کند تا از اعمال به احوال رسد» واز صورت به صفت؛ واز تکلف به 
تصوف سفر کند. « ذلک‌فضل الیو تیه من‌بشاع.» 
۲۷۰۸( 
درین‌فصل بدین قدر سخن کفایت کنیم » بعداز اين اصل دوم 
گوییم که به‌باطن تعلق دارد. 


اصل دوم 
در احوال باطن و ددو نج فصل است 
فصل اول 
ددمعرفت [۱۱۴] 
(۲۷۱ 

بدان که اول چیزی که بسر بنده واجب است معرفت است 6 
علیالخصوص متصوفه را که تصوف سفر است از خلق به حق و این 
سفر آنگه درست آید که مقصود شناخت باشد » هرچند شناعت حق 
تعالی چنانکه حقیقت شناخت است درست نیاید. امابه‌فدر وسع‌خود 
واجپ است شناختن حق‌تعالی . 

)۲۷۲( 

وهیچ کار مهم‌تر ازمعرفت نیست که رسول- صلی اه علیه و سلم- 

گفتهاست چنانکه سقف برستون نگاه توان داشت‌دین در دل‌به‌معرفت 
۱۳۰ 


نگاه توان داشت . معرفت عماد دین است. 
۲۷۳( 

و به حقیقت معرفت نتوان رسید از آن که نه بادیه‌ای است که 
به قدم توان بریدن. حالتی است به‌توفیق بازبسته» تاحق تعالی به کدام 
بنده ارزانی دارد وچه‌قدر روزی کند. 

)۲۷۲۳( 

اما عارف درمعرفت به کنه آن نر سد که «وماقدروا الّهحق‌قدره. 
[۱۱۵] ای ما عرفوه حق معرفته ». چون‌معرفت حق‌تعالی عطاء اوست 
جز به‌توفیق او بدان نتوان رسیدن. 

)۲۷۵( 

ذوالنون - قدس‌اللّه‌روحه - گوید که حدایرا به‌خعدا شناختم. 

واگر مذد وی نبودی هر گز وی‌را نشناختمی. 
(۲۷۶) 

بزر گی گفته است خدارا به‌خدا بشناختم وهرچه دون خدابود 

به‌نور اوبشناختم . 
۲۷۲۷ 
ابتداء معرفت نوری است که ازحضرت او چون به‌دلی پیوندد 
به‌مدد آن نور راه معرفت پیش گبرد. 
۲۷۸ 
بزر گان گفته‌اند چراغ جهان آفتاب است» ومعرفت چرا غدلها 
۱۳ 


است و بر حق‌تعالی‌هیج دوست‌تر ازعرفان نیست؛ واسرار خود جز 
در معرفت تعبیه نکند. 
۲۷۹ 
رسول - صلی‌اللّه علیه و سلم - خبر داده است که هر چیزی 
[را] معدنی است و دلهای عارفان معدن جوهر تقوی است ؛ و هر 
پادشاهی را حمایتی است وحق‌تعالی ایشان‌را درحمایت [۱۱۶] گرفته 
باشد ازهمهٌ آفات زمانه؛ وهیج اندوه بدان دل نرساند و بند قبض ازو 
بردارد. 
(۲۸۰) 
هر دل که ذوق معرفت یافت هر گز تنگ دل وغمگین نشود. 
(۲۸۱) 
بزر گی گفته‌است بیشتر اهل‌دنیابیرون‌شدند» ذوق آنچه حوشتر 
است نایافته. گفتند آن چیست؟ گفت معرفت حیق‌تعالی. 
(۲۸۲) 
عارفان را چهار علامت است: ذکر معرفت» وصدق همت » و 
مواظیت خدمت و خوف از فرفت. 
(۲۸۳ 
امیر المق‌منین علی رضی‌اللّه عنه - گفته است رحمت کنید 
بر کسی که دل او غرق معرفت نیست. 
(۲۸۲) 
و معرفتمتفاوت است. قومی‌اورابهد لیل‌شناخته‌اند.وقومی‌به‌عقل» 
۱۳ 


وقومی‌بهتأیید وئوفیق‌الهیت. و این ازهمه نیکوتراست ودرمیان متصوفه 

این محمود است که هر که حق رابه چیزی‌شناسد برای چیزی‌شناسد. 
(۲۸۵) 

لاجرم [۱۱۷] چون در شناخت متفاوت آمدند در طلب خود 

از آن شناعت مطلسوب دارند : بعضی سلامتی دنا طلبند» بعضی 

سعادت درجهٌ آحرت طلبند» واین کسانی دانند که وی رابه و اسطه 
(۲۸۶) 

اما آنها که وی‌را به‌وی شناسند هميشه رضای او طلبند . شهود 

وی خواهند . واین کس در معرفت راسخ‌قدم باشد . اهل صفه چنین 

باشند. 

)۲۸۷( 

فعح موصلی - رحمةالّه‌علیه - چنین گوید که نشان عارف‌صادق 

آن‌است که حرکت وسکون » ونطق وسکوت ؛ وخوف و رجاء او 

همه از خدا باشد. 

)۲۸۸( 

عارف محقق آن اس ت که به‌چشماعتبار در دنیانگرد؛ وبه‌چشم 

انتظار به آعرت» وبه‌چشم احتقار به‌عود وطاعت خود. وداند که همه 

فرع است وناقص. اصل کامسل معرفت معبود عالمیان است. از همة 

جهان انفصال طلبد و ببه‌متصود اتصال [۱۱۸] جوبد . این چنین نور 

جهان باشد . 


۱۳۳ 


)۲۸۹( 

احمد بن عاصم الانطاکی - رحمةالّة علیه - گوید هر که به‌عدا 

عارف‌تر ترس او از خدا بیشتر . 
)۲٩۰(‏ 

و گفته‌اند هر که حدای را بشناعت عيش او صافی گشت و 
زند گانی اوخحوش شد. همه چیزها از وی بترسد وترس مخلوقات از 
دل وی برخیزد وانس او باحق باشد. 

)۲۹۱( 

و گفته‌اند هر که خحدای را بشناخت از بقاه خود سیر بر آمد و 

دنیا با فراحی آن بر وی تنگث شد. 
(۲۹۲) 

و گفته‌اند هر که خداوند را بشنانعت رغبت همه چیزها از دل 

وی برحاست» وی‌را نه‌فصل بود نه‌وصل. 


)۲٩۹۳( 
و گفته‌اند معرفت‌شرم و تعظیم آرد» چنانکه توحید رضا و تسلیم‎ 
آرد.‎ 
)۲۹۲( 
رو بم گوید عارف را آیینه‌ای باشد که چون در آنجا نگرد‎ 
تجلی مولی او تجلی کند.‎ 
)۲۹۵( 


ذوالنون گوید ارواح انبیا - علیهم‌السلام - اسب در میدان 
۱۴ 


افکندند » روح رسول - صلی‌الّه علسیه وسلم - [۱۱۹] از پیش همه 
پرفت به‌روضهةً وصال رسید. 
(۲۹۶) 
حسین منصور گوید چون بنده به‌مقام معرفت رسد به‌خاطر او 
وحی فرستند وسراو نگاه دارند تا وی را هیچ در خاطر نیابد مگر 
حاطرحق. 
(۲۹۲۷) 
و گفته‌اند علامت عارف آن است که ازدنیاو آعرت فار غ بود. 
(۲۹۸( 
سهل‌بن عبدارژه گوید غایت معرفت دو چیز است : دهشت و 
یه 
(۲۹۹( 
ذوالنون گوید عارف‌ترین مردم به‌عدای تعالی آن است که 
تحیراو بیش باشد. 
(۳.۰) 
گفته‌اند به‌عالم اقتدا کنید وبه‌عارف راه پیابید. 
(۳۰۱( 
بوسلیمان دادانی گوید عارف را در بستر فتوحها بودکه در 
نمازش نبود. 
(۳۰۲( 
بو تراب نخشبی گفته است عارف چنان باشد که به‌هیچ چیز 
۱۳۵ 


مکدر نشود وهمه چیزها بدو صافی شود. عارف را حاجت و اختیار 
نباشد که حق تعالی هرچه بدیشان دهد بی‌اختیار ايشان دهد بلکه 
به‌ارادت خود دهد. کسی که [۱۲۰] به‌ارادت معبود خود زنده و مرده 
بود وی‌را اوصاف‌انسانیت نبود ودر مقابله ارادت خود نماید. 
(۳۰۳) 
بحبی معاذ گفته است چون عارف در مقابلةٌ معروف خود 
به‌تر کث ادب بگوید هلا کث شود چون مخبطان. 
۳۲۰۳( 
ار عارف درهمةً عمرخود یکت نفس ازمقصود حق باز گردد 
مخذول ابد گسردد وا گر شرح معرفت خود بساکسی بگوید مهجور 
معرفت کردد. 
(۳۰۵( 
عارف نیست کسی که وصت معرفت کند پیش طالبان آخرت» 
فکیف پیش طالبان دنیا. 
(۳۰۶( 
معرفت جوهری است از اسرار که حق تعالی در دل بندف خود 
نهاده است . شرط آن است که پیوسته به‌عدمت آن مشغول باشد و 
بر کسی ظاهر نکند که خاین شود و عارف خاین نباشد. 
۳۰۷( 
استاد ابوعلی دقاق گفته است‌عارف دربحر تحقیق غرق‌است. 
۱۳۴۲ 


نمود را به کس نتواند نمود و از خود با کس نتواند گفت و در همه 
[۱۲۱] احوال معروف خودش باید شناخت. 
(۳۰۸) 
در جمله حقیقت معرفت و صفت عارف بسیار است. بدین قدر 


اعتصار کردیم» و الله اعلم. - 


فصل دوم 
ذر فر است 
(۳۰۹( 
بدان که هیچ حالت دلرا بعسداز معرفت نیکوتسر از فراست 
نیست . آینسه‌ای است که حسق تعسالسی در دل بند گان خسود نهد 
تا در آن آیینه جمال حق‌تعالی بیند و اسرار معبرفت و حقایق ربوبیت 
کسی دریابد که آینيةٌ فرراست در دل دارد که «اذفیذلکك لذ کری لمن 
کان له قلب»» و جابی دیگر می گوید: « ان فی‌ذلکث لیات للمومنین». 
(۳۱۰) 
هرچه آن درعبارت نتوان آورد و به‌حواس بدان نتوان رسید 
نور عزت است. وهرچه به‌مددها درنشاید یافت دل به‌مدد فراست در 
یک‌نفس‌معلوم کند. وبرای این بود که رسول - صلی‌الّه علیه وسلم- 
فرمود که « اتقوا فر اسة‌الممن ‏ فانه ینظر [۱۲۲] بنوراللّه تعالی ». 
۱۳۷ 


(۳۱۱) 
آبو‌سعید خراز گفته است بسرصاحب فراست سهو و غفلت 
نرود. از آنکه به‌نور حق نگرد» و همه جمال حق بیند . آن کس که 
چنین باشد برنظر وی سهو وغفلت نرود و درفطرت نباشد ود رکنف 
نظر کسی باشد که ارقرب خاطر خود گوید» یا به‌مدد بصر خود نگرد. 
(۳۱۲) 
اما چون فراست کسی را موافقت کرد هرچه به زبان بگوید 
حکم حق‌تعالی‌باشد که این معنی به‌زبان براند» لاجرم خحطا نیفتد. 
(۳۱۳) 
امیر المق‌منین عمر - رضی‌اللّه عنه گفت رسول بت صلی ال 
علیه وسلم - به ابتدا در آن متوقف بود. پس جبرئیل- علیه‌السلام - 
بیامد و گفت هرچه عمرمی گو ید بشنو که مامی گوییم: « لالح ینطق 
علی لسان عمر > . 
(۳۱۳) 
واسطی گفته است فراست نوری است‌از حق‌تعالی [ که]بردل 
تابد وبه‌مدد معرفت پار اسرار[۱۲۳] حق‌بر گیرد. ازغیب به‌غیب برد. 
(۳۱۵) 
فساج -رحمةالله علیه- گو ید درخانه بودم» به‌دلم افتاد که چنید 
بر در سرای است. آن‌خاطر ازدل‌بیرون کردم. دیگر بار همان باز آمد. 
سوم بارهم چنین. پس بیرون شدم جنید را دیدم ایستاده . گفت چرا 
به‌نخست خاطر بیرون نیامدی ؟ 
۱۳۸ 


(۳۱۶) 
درویشی گوید در بغداد بودم. در دلم افتاد که مر تعش پانزده 
درم می آورد مرا ؛ تا بدان ر کوه‌ای خرم و رسنی و نعلینی » و اندر 
بادیه شوم. درحال یکی‌در بزد . فراز شدم» مر تعش را دیدم خرقه‌ای 
به‌دست. گفت بگیر اگفتم نخواهم. گفت مر ارنجه مدار أً چندخو استه 
بودی ؟ گفتم : پانزده درم . گفت بگی رکه پانزده درم است . 
(۳۱۷ 
چنید - ر حمةَاله علیه سمجلس‌می‌داشت. غلامی ترسا برلباسی 
منکر بيامد و گفت ایهاالشیخ» معنی‌قول رسول - صلی‌الّه علیه وسلم- 
چیست که گفت [۱۲۴] «اتقوا فر اسةالمومن فانه بنظر بنوراله». چنید 
سربرآورد گفت وقت اسلام‌تو آمد. غلام مسلمان شد. 
(۳۱۸) 
ابو بکر کتانی - رحمةالّه - گفت فراست مکاشفةً نفس‌است‌و 
معاینه غیب. 
(۳۱۹ 
شاقعی و محمدین‌الحن ؛ - رحمهما الّه - دد مسجد حرام 
نشسته‌بودند . مردی ازدر مسجد در آمد. محمدین‌الحسن گفت مرا در 
فراست‌چنین می آید که این مرد درود گراست. شافعی گفت مرا چنان 
می‌نماید که آهنگر است. این مرد را بخواندند و از وی پرسیدند. 


گفت وفتی آهنگری کردمی» اکنون درودی گر کنم . 
۱۳۹ 


(۳۲۰) 
در میان اصحاب بوعشمان جاثری - رحمةاله علیه - ز کر با 
نامی بود. او را با زنی کاری‌افتاده بود در آن روز توبت کرد. روزی 
برسر بوعشمان ایستاده بود» خاطراوبه و اقعة آن زن‌سفر کرد؛ ودر آن 
[۱۲۵]تفکر بود. بوعشمان سر بر آورد و گفت‌شرم نداری که از گذشته 
باز اندیشی ! 
(۳۲۱) 
ابو القاسم قشیری حکایت کرد که در اول عهد که 
ابوعلی دقاق مرا در مسجد مطر ز مجلس‌نهاده بود بعد ازان به چند 
روز مراعزم سا افتاد. دستوری خو استم. دستور داد. چون بیرون‌شدم 
او به تشییع‌من‌بیرون آمد. در راه می‌رفتم» به عاطرم در آمد که‌کاشکی 
استاد به نوبت مجلس من داشتی. استاد روی به من کرد. گفت با 
اباا سم نوبتهای مجلس تو می‌دارم ‏ تا که‌باز رسی. ساعتی‌دیگر بود» 
اندیشیدم که او ضعیف است در هفته‌ای دو بارمجلس بدارد» رنجش 
رسد. کاشکی در هفته‌ای یکک‌بار قناعت کردی. استاد روی به من کرد 
گفت یا اباالقسم | گردو نوبت‌رنجم رسد درهفته‌ای‌یکک نوبت‌بدارم. 
و مثل این کرامات بسیار اشت مشایخ را. 
(۳۲۲) 
حسینمنصور - رحمةالله علیه - گفته است [۱۲۶] چون‌حسق 
تعالی بر سر بنده‌ای مستو لی گردد جمله اسرار را مملو کث او گرداند 
تا همه می‌بیند و چنانکه عواهد خبر می‌دهد. 


۱۳۰ 


)۳۲۳( 

پیری را ازفر است پر سیدند؟ گفت گردش روح در ملکوت و 
اشراف در معانی اسرار غیب ؛ و حکایت کردن بعد ازان نظر به نطق 
مشاهدت» ونفس زدن به نطق خبر و کمان » ودولت فر است عطا است 
کی .2 

(۳۲۲۳) 
ابوالحسن نوری - رحمةاله علیه - را پرسیدند که فسراست 
نتیجهً چیست؟ گفت نتیجهٌ « و نفخت‌فیه من روحی» . هر که رانصیب 
از آن دولت بیشتر حضور او تمام‌تر » و صدق فراست او محکم‌تر . 

و این‌دو لّیاست‌متصوفه را موافقت کرده. ا کر چه‌سببی ند ارد» 
تربیتی نخواهد از فطع علایق ونفی اشتغال» تا در فراغت‌قوت حیات 
منفرس گردد به حق تعالی و مخبر شود از اسرار. 

)۳۲۵( 

شاه کرمانی ۲ - رحمة [ ۱۲۷ ] اللّه علیه - گفته است هسر که 
چشم از محرمات ببندد و باطن خود را به مراقبت عمارت کند ظاهر 
را به اتباع سنت تربیت دهد و لقمةٌ حلال دارد» هر گز فراست او 
حطا نشود. 

متصوفه اين طربق را ملازم‌اند. لاجرم دولت‌فراست حق‌تعالی 
ایشان‌را ارزانی داشته‌است. اگر ازیشان این حالت بینند» انکار دود 
بایدداشت که ممکن است. 


۱ شاه شجاع کرمانی 
۱۳۱ 


فصل سوم 
در مشاهدت 
(۳۲۶) 
بدان که خلعتی که‌حق‌تعالی حواص خود را در پوشد مشاهدت 
است و نشان اوحضوراست که آدمی به‌ظاهر و باطن حاضرشود . چون 
به ظاهر حاضر بود مشاهد غیب شود از اسرار عزت و از دولت نظر 
حق‌تعالی بهره‌یابد» «اوالقی السمع وهوشهید.» 
(۳۲۷) 
نشان مشاهدت دل حاضر است. خلعتی است که حق تعالی 
بند گان را فرماید که پیوسته بر در گاه [۱۲۸] حاضر باشند به‌جمعیت 
و حضور وقت و از اشتغال فار غ. پس‌از فراغت و حضور وقت‌دیده 
ودل اورا گشاده گرداند. مطالعت بدایع ربوبیت وادراکث اسرارعزت 
کنند تا هميشه هرچه در غیب رود می‌بینند . هر کز غایب نشود و در 
حجاب و تفرقه نیفند. 
(۳۲۸) 
|بوعمرو مکی- رحمةالله علیه - چنین گوید که‌مشاهدت‌زیادت 
بقین است که با کشف‌حضور جمع بصیرت دل برو محیط گردد. آنچه 
حاصل آید مشاهدت است و این خلعت به کسی دهند که حاضرشود . 
)۳۲٩(‏ 
وت حضور کسی را بود که قرب حق تعالی در همه احوال 
۱۳۳ 


می‌بیند و می‌داند که نزدیکک است به همةٌ جهانیان به علم » و نزدیکث 
است به‌حواص به نظر. پس در آن قرب شرم دارد که به‌کاری مشخول 
گردد یا با دیگری انس طلبد » بل که از همه اعراض کند و به ترکث 
اشغال [۱۲۹] بگوید » به‌مدد یفین بر بساط قرب حاضر شود از بحر 
مشاهدت یکث قطره به وی دهند تا عطش طلب خود را تسکینی دهد. 
(۳۳۰) 
بزر گان گفته‌اند مشاهدت حضور است بر بساط قرب» و مدد 
حقیقت است و بقین» و ترکث اشغال است در راه طلب حق تعالی » 
و وفوف بر حقایق دین. 
۳۳۱( 


و اصحاب مشاهدت سه‌نو ع است: اول و صدر و کمال. 


)۳۳۲( 

بعضی در اول‌ابتداء مشاهدت دارند. چنانکه ابو بکر و اسطی - 
رحمةالّه علیه - گفت بدایت مشاهدت نگرستن است به چیزها بسه 
چشم عبرت و مطالعةٌ اسرار غیب است به دیدهٌ فکرت . و این خلعت 
و مرتبت مریدان است و حالت اول است از مشاهدت. 

۳۳۳ 

و بسعضی که درصدر مشاهدت‌اند چنان باشند که ابوسعید 
خراز - رحمةالله علیه - کت که جملهً حلایسق در قضهً فسدرت 
حداوند عالم‌اند - جل جلاله و عظم شأنه -. [۱۳۰] جون مرد غریق 

۱۳۳ 


مشاهدت شود حضور میان او و حق شاهد گردد. دروهم‌وسر او جز 
حق‌نماند. اغیار باطل شود وحق حاصل گردد؛ و این قدم گاه مو حدان 
است. 

)۳۲۴( 

و بعضی در مشاهده به کمال ر سیده‌اند» جنانکه بوعمرومکی- 
قدس‌اللّه روحه - گفته است که مشاهده عهد دل است با حق تعالی 
که با هیچ ننگرد » الا که حق را در آن چیزببند . از آنکه در آن چیز 
نظر آن کس ورای حق بود ازوی هیچ نطلبد جزنظر وی؛ و این کس 
در حضوروغیبت یکسان بود . اگر در حود نگرد» و اگر در دیگری 
نگرد جز جمال ربوبیت نبیند . 

)۳۳۵( 

و این حسالت مرفسوعان و مقسبولان است ؛ و ابن کمال 
مشاهدت است که‌حر کت و سکون او همه حق بود. وی را حود غیبت 
نماند موجودات آیینهةٌ وی کردد. جمال جق در آن آبینه کشف شود . 
آن کشف سبب حیات او [۱۳۱] گسردد . چنانکه با یز ید - قدس ال 
روحه‌العزیز - گفت که ا کر حق تعالی یکث نفس مدد مشاهدت خود 
از ما باز گیرد دمار از جان ما بر آرد . 

)۳۳۶( 

ذوالنون - رحمةالّه علیه - گفت درهیج چیز ننگرستم که‌در 
آن هیچ چیز دیدم» الا مقصود و معبود خود را. 

و این دولت مشاهدت اصحاب صفه را موافقت کند که پیوسته 


۱۳۴ 


جمع باشند در وقت خود از اغیار فار غ. 
۳۳۷( 
بدین قدر سخن در مشاهده افتصار کردیم که مشاهده حود 
در عبارت نیامد و تاکسی در محبت صادق نشود ذوق مشاهده معلوم 
او نگردد که مشاهده را به محبت توان بافت و قدر او بدان تسوان 
دانست. 


و بعد ازین سخن در محبت گوییم. 


فصل چهارم 
در محت 
(۳۳۸( 

بدان که شریفتر احوالی و نیکوترین کاری که بر آدمی ظاهر 
شود محبت است که هیچ جسوهر در نهساد آدمسی تعبیه نگردد ازو 
شریفتر » [۱۳۲] و هیچ خلعت به آدمی ندهند ازو عزیزتر » وهرچه 
گفتیم ازاحوال و اعمال مقدمات نتیجهً آن محبت است. مقصود از 
مقدمان شایستةً نتایج باشد. پس نتیجهٌ همه خیرات محبت است. 

)۳۳۹( 

و محبت تعلق دل است به جمال محبوب و این دو نو ع است: 
محبت خلق و محبت حق. محبت حق تعالی اصل است ومحبت‌خلق 
فرع» و اصل بر فرع مقدم بود. و از برای این‌بو که حق‌تعالی اصل 

۱۳۵ 


در ذکر محبت نخست از خود گتت که: «یحبهم و بحبونه» و آنجا که 
حقیقت است اگر مرد را محبت اونبودی هر گز قسوت دعوی محبت 
او نداشتی. 
۳۴۰ 
آورده‌اند که مسردی کنیز کی داشت. شبی کنی ز کث را دیسد در 
گوشه‌ای سر بر زمین نهاده می گنت الهی به حق محبت تو مراکه بر 
رحمت کن | خواجه گفت ای کنی زکث چنین گو که به حق محبت من 
تراکه برمن رحمت کنی. [۱۳۳] کنیز کث گفت ای خواجه کیست که 
طاقت محبت او دارد پیش از دوستی او بنده را . 
(۳۳۴۱) 
پس دوستی حق تعألی مقدم است و اصل آن است و دیسگر 
دوستیها فر ع است » و بفاه فرع به قواع اصل باشد . 
(۳۲۲) 
و بدان که محبت کلمه‌ای است مطلق؛ برهر جانب که خواهسی 
توانی بست . هم در آن اطلاق حقیقتش معلوم باید کرد آنگه مقید 
شود به جوانب.» 
و در حقیقت محیت سخن بسیار است . 
(۳۳۳) 
ابوهر بره - رضی‌الّه عنه- روایت کنداز رسول- صلی‌الله‌علیه 
وسلم-که گفت چون حق‌تعالی‌بنده‌ای رادوست‌دارد؛ چبرئیل دا گوید 
فلان بنده را دوست دارم» شما نیز او را دوست دارید. امل آسمانها 


مر 


او را دوست گیر ند. پس‌وی را نزدیکک اهل زمین قبولی در دلها نهد. 
وچون بنده‌ای را دشمن دارد» انس مالک - رضی‌اله عنه - گفت 
نپندارم که اندر دشمنی همچنین گوید. 
(۳۴۴) 
شبلی [۱۳۴] - رحمةالله علیه - گوید که محبت را از آن 
محبت نام کرده‌اند که هرچه در دك بود بجز محبوب همه‌را محو کند. 
(۳۴۵) 
عبدارژه‌ابن اله‌با زک - رحمةاله علیه - گوید هر که را محبت 
دادند و بر قدر محبت وی را حشیت ندهند او فریفته باشد. 
(۳۳۶) 
ابن‌مسروق گوید سمنون دادیدم درمحبت سخن‌می گفت ؛ 
قنادیل مسجد پاره پاره می گشت. 
(۳۴۷) 
ابوموسی - رضی‌اله عنه - گوید رسول را - صلی‌الّه علیه‌و 
سلم - گفتند مردی قومی را دوست دارد و بدیشان نرسد؟ گفت‌مرد 
با آن بودکه دوستش دارد. 
(۳۲۸ 
بوعلمان حیری گوید ازابوحفص شنیدم که گفت بیشتر فساد 
احوال از سه‌چیز خیزد: از فسق عارفان و از خیانت محبان» و از 


درو غ مریدان. 
فسق عارفان فرا گذاشتن گوش وچشم و زبان بود به‌اسباب دنیا 
و منافع آن » 


و خیانت [ ۱۳۵ ] محبان اختیار هسواء ایشان بسود بسر رضاء 
۱۳۷ 


حق تعالی بدانچه پیش آید » 
و درو غ مریدان که ذکر خحلق و رویت ایشان بر ذکر حق‌تعالی 
و رویت او غلبه کند. 
(۳۴۹) 
و گفته‌اند محبت ایثار است ؛ چنانکه زن عزریز مصر گفت 
چون در دوستی _بوسف علیها لسلم به نهایت رسید گناه همه با جانب 
خود آورد. گفت «انا راودته‌عن نفسد» » آن همه من کردم که او را به 
حود دعوت کردم» برخویشتن به خیانت گواهی داد. 
(۳۵۰) 
جنید گوید - رحمةالّه علیه - چون محبت درست گردد شرط 
ادب بر خیزد. 
(۳۵۱) 
بندار پن‌الحسین" گوید مجنون را به عواب دیدم. گفتم خدا با 
تو چه‌کرد؟ گفت مرا بیامرزید و حجتی گردانید مرا بر محبان. 
(۳۵۲) 
شبلی - رحمةاله علیه گوید محب اگر خاموش شود هلاکث 
گردد ؛ و عارف اگر حاموش نباشد ملاکث شود. 
(۳۵۳) 
بو عقوب [۱۳۶] السوسی گوید محبت درست نیایسد مگر 


به بیرون آمدن از دیدن محبت؛ و به دیدن محبوب نیست شدن . 


اصل : ۳ 
۱۳۸ 


(۳۵۲) 
بوسعید خراز گوید رسول را - صلی‌الّه علیه وسلم - حواب 
دیدم. گفتم یا رسول‌اله معذورم دار که دوستی خدا مرا مشغول کرده 
است از دوستی تسو . گفت‌یا اسعید هر که خدا را دوست دارد مرا 
دوست‌داشته باشد. 
(۳۵۵) 
رابعه مناجات می کرد که السی هر دل که ترا دوست دارد » 
بسوزی! هانفی آواز داد که ما چنین نکنیم . به ما گمان بد مبر. 
(۳۵۶) 
محمدبن الفضل گسویبد محبت دور افتادن همه محبتها است 
از دل مگر محبت محبوب . ۱ 


(۳۵۷) 
بعضی گفته‌اند محبت تشویشی باشد در دلها از محبوب‌شویش. 
(۳۵۸) 


ابوالقاسم نصر آ"بادی گوید که محبتی بودکه موجب اونجات 
باشد از قتل» و محبتی بود که موجب او خون ریختن بود. [۱۳۷] 
(۳۵۹) 
بحیی معاذ - رحمةالله علیه - گوید که محبت آن است که به 
احسان زیادت نگردد و به بلا کم نگردد . 
(۳۶۰) 
و گفته‌اند محبت عاج زکند دل را از ادراکث و منع‌کند زبان‌را 
از عبارات. 


۱۳۹ 


۳۶۱ 
سهل‌بن عبدارله - رحمةاله علیه - گوید محبت موافقت حسق 
است در همةٌ احوال و ملازمت این موافقت در اعمال و احوال . 
(۳۶۲) 
جنید را - قدس الله روحه - پرسیدند که حقیقت حدوث‌محبت 
چیست؟ گفت آن-که صفات محبوب جای صفات محب بگیرد تا از 
محب هیچ اثر نماند. چون این حاصل شود محبت صادق گردد. 
و نشان این‌صدق آن بود که اگرهمه بلاهای عالم جمع کنند و 
بدان محب فرستند هزیمت نشوده وازنعرةٌ دوستی کم‌نکند. 
(۳۶۲) 
علی‌بن سعیدالعطار چنین حکایت کرد که وقتی مسی گذشتم 
شخضی را دیدم در گوشه‌ای افتاده. دست و پأی بریده و اعضاء [۱۳۸] 
او تباه شده. زنبوران گوشت ازوی جدا می کردند. من آنجا رفتم » 
نیک در وی تأمل کردم» هیچ عضوی از وی بی‌علتی‌ندیدم. گفتم ای 
جوانمرد چه حال است؟ ‏ 
گفت این‌جه دلیری است که می کنی ۱ به‌چه قوت مرا رحمت 
کردی که بامحبوب خود انسی دارم که بار رحمت تو فتوانم کشیدن . 
دوست‌بامن به‌مراد خودکار می کند. تسلیم‌شده‌ام به هرچه کند. 
گفتم ای جوانمرد این‌دوستی دردل تو بااين همه رنج بر جای 
است ؟ 
بخندید و گفت به عزت و جلال محبوب من که اگر اجزاه مرا 
۱۳۰ 


از یکش‌دیگر جدا کند یککث‌ذره دوستی‌اوازدل خودجدانکنم. رنج‌بر کالبد 
است» ومحبت باجان. باهم چه‌نست داردا 
(۳۶۳) 

ابوالحسن نوری - رحمةالله علیه - را پسرسیدند از محبت. » 

گفت محو ارادت وسوغتن حاجت. 
(۳۶۵) 

بایز بد - قدس‌الّهروحه - را پرسیدند [۱۳۹] ازمحبت؛ گفت 

بسیار از ود به‌اند کث‌برداشتن» واند کاز دوست به‌بسیار برداشتن . 
(۳۶۶) 

قرشی - رارحمةاله علیه - پرسیدند که نشان محبت چیست؟ 
گفت نشان حفیقی آن است که محب خودرا بکلی به محبوب بخشد 
تاهر چه خواهد کند وبر وی هیچ اعترراض نکند. 

)۳۶۷( 

شبلی را - قدس له روحه - به‌بیمارستان باز داشتند. جماعتی 
نزدیک‌او رفتند. وی پرسید که شما کیانید؟ 

گفتند دوستان توایم. 

دست فسراز کرد وسنگ بدیشان مسی‌انداخت . آن جماعت 
بگریختند . شبلی بخندید . گفت اگر راست می گوبید مگریزید که 
محب صادق از محبوب نگریزد. 

)۳۶۸( 

حق‌تعالی به عیسی - علیه‌السلام سوحی فرستاد که برمن رازدل 

بنده مخفی نیست وبردل بندهٌ خود اطلاع کنم. هردل که ازمحبت دئیا 
۱۳۹ 


خالی است در آن دل محبت خود نهم وهر دل که به‌محبت حق تعالی 
[۱۴۰] آراسته شد هرچه ازوی رود برهمةٌ اعمال مقربان مقدم شود. 
بحبی معاذ دازی - رحمةاللّه علیه - گوید یک ذره محبت در 
دل‌من بهتر از عبادت هفتاد ساله. 
(۳۶۹) 
محبت چنان باید که بی غرض‌بود. از آنکه‌هر محبت کبه‌فرض 
بود معلق باشد به‌علت. چون آن علت پرسد آن محبت نیز برسد . 
و آن هوسی باشد» ن‌یحبت بود. 
۳۷۰( 
سوسی - رحمةالّه علیه -گفته است حقیقت آن است که محب 
نحطر خویش فراموش کند» واز محبوب خود حاجت نخواهد. 
)۳۷( 
ابوالقاسم نصر آبادی - رحمتةاللّه صلیه - گفته است حفیقت 
محبوبی سکون است در همه‌باب. نزدیکک بزر گان معرفت‌مقدم بوده 
است. 
(۳۲۲) 
اما سمنون - رحمةاله‌علیه - محبت‌را برمعرفت مقدم گردانیده 
است» از آنکه به‌هیج احسوال هرچیزی که تعلق به‌انسانیت دارد در 
[۱۴۱] گنجد. امامحبت غیرتی دارد که‌چون در دلی نزول کند اجازت 
ندهد که هیچ‌غیری بااو مقاومت ومواظبت نماید. 
(۳۷۳) 
حق - سبحانه وتعالی -به داود - علیه‌السلام - وحی کرد که 
حرام کردم محبت‌خود بردلهایی که بامحبت‌من محبتی دیگر باد کنند. 
و 


هردل که دعوی من کرد آنگه به دیگری نگرست در من خاین شد. و 
محبت من امانتی است» هرتصر ف که در وی کنی خحیانت‌است. 


(۳۷۴) 
و رسول - صلی اله‌علیه وسلم - گفته‌است خاین ازمانیست. 
(۳۷۵) 


پس شرط محبت آن‌است که جوهر محبت خودرا صیانت کند 
تاهیج غباری بروی ننشیند که فسادی که به‌احوال بنده راه‌یابد آن‌بود 
که درمحبت خیانت دارد . هر محب که بدون محبوب خود آسایشی 
پابد آن محب خاین است . 

)۳۷۶( 

و آن مشاهدت که باد کرده آمد قدر او در محبت توان دانست 
[۱۴۲] که محب مستی است که جز به‌مشاهدت محبوب هشیار نشود. 
ومستی که ازمشاهدت آید وصف نتوان کرد وهر گز هشیار نشود و 
این خودکاری دیگر است» همه‌احوال مقدمةً آن است ومحبت نتبجةً 


او ونتیجه محبت‌سماع است و اندران سخن گوییم. 


در سماع 
۳۲۷ 
بدان که شریفتر احسوال وعزیزتر اوقات که از حقتهالی‌به‌بنده 
رسد سماع است» وهیچ درجه از درجهةٌ روحانی عالی‌تسر از سماع 
نیست . از آن که مردم درین‌عالم غریب‌اند. 
۱۳6۳ 


(۳۷۸ 
هروقت باید که از پیوند گاه اصلی بشاشت آبد که آدمی 
ضعیف الحال است. بی‌و سیلتی آن نصیب نیابد و آن وسیلت درسماع 
است» وهیچ و سیلتی عظیم‌تر از سماع نیست. 
(۳۷۹) 
و آنکه در آن‌مقدمات گفته شد حاصل نگردد مگر به‌سماع که 
جمعیت به‌ظاهر وباطن [۱۳۲] غالب گردد. 
(۳۸۰) 
وهرچه ازمنظومات ومنثورات به‌وی رسده وهم پاک‌اوبه‌مدد 
همت تتبع آن بکند ازشنیده» پس آن‌تحصیل را وچد گوبند. 
(۳۸۱) 
ا گر از آن وجدی که‌درباطن حاصل‌شودشمه[ای]به‌ظاهر رساند 
کالبد درلذت ادرا ک‌نسيم روحانی حرکتی کند آن‌را حال خوانند . 
(۳۸۲) 
اهل طریقت را سماع لابداست ۰ از آنکه مدد رو ح و طراوت 
وقت وجمعیت خاطر وفراغت دل درسماع توان یافت و برهان کمال 
حیات و نشان اقبال وقت ادرا ک‌لذت سماع است. وهر کس که ازوی 
بهره ندارد حواس باطن او مختل است» وهر که‌را خلل به‌حواس راه 
یافت میان‌او و بهایم فرق نماند. 
(۳۸۳) 
اسماعیل‌این‌علیه گفت با شافعی - رحمةالله علیه - می‌رفتیم ۰ 
۱۳۴ 


کسی‌چیزی می گفت. او گفت بیانا آنجا شویم. آنجا رفتیم و بشنیدیم. 
ومراگفت ترا حو شآمد؟ گفتم نه. گفت ترا حس نیست. 
۲ ۳۸ 
درجات [۱۴۴] حلایق درسما ع‌متفاوت است. بعضی‌را واجب 
است شنیدن» وبعضی‌را لازم است ناشنیدن. 
(۳۸۵) ... 
ابوعلی‌دقاق - رحمةالله علیه: - گفته است سماع عوامرا حرام 
است» وخواص‌را حلال» وخحواص خواص راکه محققانند واجب. 
(۳۸۶) 
اما کسی را که عادت شود واسیر صورت بود وی را از سماع 
بهره شر کک‌بود. 
(۳۸۲۷) 
و کسی را که به‌ارادت شنود و مقبول صفت باشد وی را بهره 
از سماع لذت باشد . 
۱ ۳۸۸ 
و کسی که به حقیقت شنود وقدمگاه محبت دارد حاصل وی از 
سماع توحید ومعرفت باشد. 
(۳۸۹) 
وهر که را برحقیقت سماع وقوف افتاد وقت ذوق او موقوف 
عادت وعبارت نباشد» بل که همیشه مستغرق حقیقت باشد. 


۱۴۵ 


(۳۰۰) 
و کسی که اورا بر رموز واشارات واسرار وقوف نباشد وی‌را 
احتر از او لیتر که بزر گان گفته‌اند ظاهر [۱۳۵] ات ۰و 
باطن وی‌غبرت. 
(۳۹۱) 
هر که شناسندة اشارت ودانندهٌ رمز باشد به‌سر عبرت‌او رسد. 
وهر که اسیرهوی! باشد به‌فتنةٌ او باز ماند. 
(۳۹۲) 
جنید - رحمةالله علیه- کفته است سماع‌را به‌سه چیز حاجت 
است: به‌زمان» ومکان» واخوان. 
۳۹۳( 
و مقصود ازین هرسه تکلف ظاهر و کسره مردم و خلوت مکان 
نبوده است؛ بلکه مقصود او فراغت وقت و خلوت‌دل و جمعیت‌حواس 
ظاهر و حفظ خطرات باطن بوده است که چون کسی را اين اسباب 
حاصل شد برخوردار گردد بر آنچه شنود. 
(۳۹۲) 
واگر این قاعده مختل باشد هرحیلت و تکلف که سازد البته 
ذوق نیابد» از آنکه سماع به‌باطن تعلق دارد و از وی جز اثری به‌ظاهر 
نر سد. 
(۳۹۵) 
بزر گان طریقت چنین گفته‌اند : سماع واردی است که از حق 
[۱۳۶] تعالی به دلی رسد وازاحوال غیبت بااو بگوید» وعهد ازل با 


۱- اصل : هوا 
۱۳7۲ 


او تازه کند. اماپذیرفتن دلها از آن وارد بردونو ع است: 
بعضی باشند که قوت همت و صحت عزیمت برقبول حیات 
ایشان غالب باشد» هرچه بدیشانرسد پنهان ومتواری دارند. باطنشان 
درقوت استماع مات می‌شود وظاهرشان ساکن. 
وبعضی باشند که فز عمحبت وجز ع جنون بردل ایشانمستونی 
باشد. چون لمعةٌ برق سماع در روزن دل ایشان بتابد قوت جز ع بر 
سکون حرمت ترجیح گیرد. به‌تأثیر آن برق متحر کك‌شود. انفعال در 
طبع‌و پیدا آید» به‌ظاهر نقل می کند . چشم را گریان کند به‌مدد آن 
برق غالب. وقت باشد که مستولی‌تر شود زبان‌را درو لوله آرد.وقت 
باشد که کاملتر شود وغلبةً حیرت ظاهر در تحیر باطن منعقد شود . 
(۳۹۶) 
چون [۱۳۷] محبت رایت همت زیادتی گیرد بسرخاستن و در 
گشتن و جامه دریدن و حرکت زیادتی کردن اثُر آن باشد و این همه 
احوال عين سماع است وهیج رل ازین‌احوال بی‌مدد سماع نست. 
)۳٩۹۷(‏ 
پس معلوم شد که وجد دونو عاست: ساکن ومتحر کث. وهردو 
محض حق است. 
(۳۹۸) 
ودر حقیقت سماع وتفاوت وجد سخن بسیار است؛ این کتاب 
احتمال آن نکند که زیادت خوض نکرده‌ايم در بیان حقایق که غرض 
تصحیح احوال متصوفه بود بسه دلیل شرعی»ه رکلمه‌ای را به‌دلیلی از 
۱۳۷ 


سنت مق کد کردیم» وازشرح حقایق ونشر معانی تحرز نموده. 
(۳۹۹) 
و در سماع چند اشکال است که حل آن به اخبار اولیتر کنه 
به‌برهان عقلی. اول اباحت سماع است ودر رواداشتن وشنیدن اشعار 
واجازت حرکت. در وی‌اخبار آمده است: 
(۳۰۰) 
عاشه - رضی‌الّه عنها - روایت کند که [۱۴۸] روز عیددسول 
صلی‌الّه علیه و سلم - نشسته بود» کنیز کی حبشی در آمد وپیش رسول 
صلی‌الله علیه وسلم - قسولی آغماز کرد . می گفت و دف می‌زد . 
امیرالمومنین عمر - رضی‌الله عنه - ازدر حجره به حدتی تمام در آمد 
گفت‌حجرءٌ رسول و آواز مزامیر! حواست که ویرا زجر کند رسول 
صلی‌الله علبه وسلم - گفت باعمر بگذار که هر قومی را عیدی است؛ 
و عید ما این‌است. 
.۲ 


دیگر روز فتح» رسول -صلی‌الله علیه‌وسلم-می آمد. جماعتی 
پیش‌او باز آمدند ودف می‌زدند وشعر می‌خو اندند که: « طلعالبدر 


علینا ». 
(۳۰۲) 
و نیز پیش رسول - صلی‌الله علیه وسلم-شعرها خحو انده‌اند » 
انکار نکرده است. 


۱۴۳۸ 


۳۰۳( 
انس گوید - رضی‌الله عنه که چون انصار خندق می کند ند 
اين ابیات می گفتند که شعر : 
نحن‌الذی بایعوا محمداً علی‌الجهادمالقینا ابدآ[۱۳۹] 
دسول - صلی‌الله علیه و سلم ایشان را جسواب داد و گفت : 
لاهم الاعیش الاعیش الآخرة » فا کرم الانصار و المهاجرة 
لاهم ان[العیش]عیش الاخرة ؛ فا کرم الانصارو المهاجرة! 
اين لفظ رسول - صلی‌الله علیه و سلم - شعر نیست لیکن به‌شعر 
نزدیکك است. 
۳۰۳ 
پیش رسول- صلی الله‌علیه‌و سلم -شعرها خحواندندی» و لویاراق 
را از آن باز نداشتی. 
(۳۰۵) 
و روایت است که از صحابه شعر درخواستی تا بخواندندی. 
(۴۰۶) 
و نیز معاخ - رضی‌الله عنه- گوید که رسول را -صلی‌الله‌علیه 
و سلم - گفتم که اگر دانستمی که تو سماع می‌کنی آواز عویش را 
بیار استمی. ۱ 
واین حدیت دلیل‌است برجواز سماع سماع. 
۱- ترجمةً قثیربه ص ۰۵٩۳‏ نسخاً موجود ددست نمی نماء.د و به 
قیاس درست کردم. 
۱۳۹ 


۳۰۷( 
واما اشکالی دیگر رقص است و آن مسلم‌است. دراخبار آمده 
است که وقتی داود - علیه‌السلام - زبور می‌خواند حالتی بر وی 
غالب شد. بر پای حاست و گرد بر گشت. 
(۴۰۸) 
و نیز درتوریت آمده‌است که«شوقنا کم‌فلم تشتاقوا وزمزمنا کم 
[۱۵۰] فلم ترقصوا.» 
(۲۰۰) 
سعیدابن المسیب وقتی‌در کو چه‌ای‌از کوچه‌های‌مکه‌می گذشت 
عاص‌بن وابل‌السهمی قولی‌می‌خواند» دروی اثر کرد. ساعتی بایستاد 
وباری چندپای برمی گرفت وبرزمین می‌نهاد. 
(6۰) 
یکی از بزر گان دین گوید که لذت‌کامل در هیچ حالت نتوان 
یافت الا درحالت سماع. 


۳۱۱) 

هر که که داود - علیه‌السلام - زبور خواندن گرفتی پری و 
آدمی و وحوش و طیور به‌سما ع بایستاندی . ووقتی چهارصد جنازه 
از مجلس او برداشتند که اندرسما عآوازفرو شده بودند که دسول - 
صلی‌الّه علیه وسلم - گفت ابوموسی الاشعری راء - رضی‌اله عنه - 
آوازی داده‌اند همچو آواز داود عیه‌السلام. 

۱۵۰ 


(۲۱۲) 
اما نعره‌زدن دروقت آنکه چیزی خحوش شنودکه وقت او بدان 
خوش شود هیچ عیبی نیست که دسول - صلی‌الله علیه وسلم - وقتی 
این [ ۱۵۱ ] آیت می‌خواند : «فکیف اذا جثنا من کل امة بشهید »۰4 
نعره‌ای بزد و به گریستن ایستاد وبه‌تر کك‌خواندن بگفت. پس‌نعره‌زدن 
دروفت آنکه چیزی خوشآید عیبی نیست. 
(۳۱۳) 
عایشه - رضی‌الّه عنهاً - روایت کند که یکی‌از خویشان‌به‌یکی 
ازانصار می‌دادند» رسول - صلی‌اله علیه وسلم - در آمد و گفت آن 
زن را به‌غانهة او فرستادی ؟ 
گفت فرستادم بارسول‌الله! 
گنت هیچ کس باوی فرستادی که آنجا چیزی بر گویسد 
از سماع؟ 
گفت نفرستادم بار سوللله. 
رسول - صلی‌الله علیه وسلم - گفت اگ رکسی را بفرستادی 
که گفتی « آنینا کم فحیانا وحبا کم » بهتر بودی. 
(۳۱۲) 
جنید - رحمةا لله‌علیه - گوید نزدیک سری‌سقطی -رحمةا لله 
علیه - شدم. 
گفت وقتی مردی‌را دیدم افتاده‌وازهوش بشده. 
گفتم او را چه [۱۵۲] بوده است؟ 
از 


گفتند آیتی ازقر آن بخوآندند از هوش بشد. 
گفتم بگو تادیگر باره برخوانند. بخوانسدند. مرد باهوش 
آمد . مرا گفت توچه دانستی؟ گفنم چشم جعقوب - علیه‌السلام - به 
سبب پیراهن بوسف - علیه‌السلام تاریک شد. و هم به سبب پیراهن 
او روشن گشت. ووی را نیکو آمد از من و ببسندید. 
(۴۱۵) 
اما جامه پاره کردن معنی ندارد بلکه کراهیت است. 
(۳۱۶) 
در خبر است که وقتی داود - علیه‌السلام - آمد و چیزی 
می گفت. یکی برعاست وجامه پاره کرد 1 چیرئیل - علیه‌السلام - 
آمد و گفت با داود حقتعالی می‌گوید که آن را بگوی که دل را در 
دوستی ما پاره کنی بهتر از آنکه جامه بر آواز داود. 
۲۱۷ 
واحوال سماع را دلایل [۱۵۳] بسیار است از کتای وسنت . 
این جا بدین‌قدر اقتصار کنیم تا آنچه لابداست بدین‌جماه حاصل آید و 
(۴۱۸) 
فترت روز کار عذرخواه است خلل وتقصیری را که در سخن 
آمده است که همه‌چیزها درین وقت فاسدمزاج شده‌است. ا گر تفاوت 
۵۲ 


معنی باتبدیل کلمه‌ای باشد تعلق به‌انقلاب احوال دارد و اگر برمعنی 
رضا افتد تابید الهیت ومدد عزت باشد. 
قمتالکداب المناقبااصو فية 
بحمدارژه ومنه دحسن و فبته 
علی بدی‌العبدالضعیف النحیف الر اجی 
الی رحمة د به‌الملک‌العلی 
فی‌شوال سنة آمان و ثمانین و سعمالة 
سنة ۷۸۸ 


۱0۳ 


سخنی 9 بایان 


هنگامی که چاپ کتاب از نیمه گذشته بود چاپ فاضل گرامسی 
آقای نجیب مایل هروی ازین کتاب‌پخش‌شد ٩‏ . ایشان کتاب رابر 
اساس عکس نسخهٌ یگانه آن » در کتابخانهً مر کزی و مسر کر استاد 
دانشگاه تهران» چاب کرده‌اند. عکس آن نسخه گرانبهای یگانه سالها 
پیش برای کتابخانة مذ کور به‌در حواست ما و به‌اجازة مالك محترمش 
استاد دانشمند آفای‌د کتر اصغر مهدوی‌تهیه‌شد تامورداستفاده همه کسانی 
باشد که در آن کتابخانه به عکس فسخ کمیاب مراجعه می‌کنند. ضمناً 
در همان سالها از ایشان اجازه گرفته بودیم که متن را از روی خود 
نسخه به‌چاپ بسرسانیم تسا ایسن متن گرانقدر و ناشناخته دراختیار 
دوستداران باشد. ما زمانی به چاپ کتاب دست بسردیسم که از کار 
آقای مایل‌هروی آ گاه نبودیم و بسیار روشن است که اگر ایشان ما 


را از ثیت پسنديدة خود ۲ گاه کرده‌بودند و دست به کار چاپ زشده 


۶ از انتشار ات مولی (تهران+ ۱۳۶۲) 
۵۵ 


بودیم» بدان دست نمی‌بردیم. اما چون کار مسا به سرمایه و پذیرش 
آفای منوچهر زری‌باف مدیر محترم انتشارات‌منوچهری آغازشده‌بود 
رها ساختن آن درنیمه» کاری بود نادرست. جزیسن در دست نودن 
دوچاپ ازيك‌متن فارسی کهن‌دور از سود نیست. 
دریغ آن است که‌حروف چاپ کنونی ما چنان که دلخو اه تواند 
بود نیست . نمونه‌دهی چندباره برای چاپخانه گران بود و ازین‌روی 
نادرستیهایی چند درچاپ پیش آمده است . پس آوردن آن موارد را 
درینجا تاحدودی چارة درست‌سازی متن می‌سازيم. 
07 در شماره گذاری بندهای کتاب بکبار در صفحه ۵۷ سه 
شماره ویک‌بار درصفحهٌ ۶4 یکک‌شماره اشتباه شده است. 
۲7 نادرستیهای زیر را به صورتی که آورده‌ایم درمتن اصلاح 
فرمائید: 
اص ٩‏ س ۶ : خوزستان ۵۴۷ ۰ 
ص ۱٩‏ س ۱ : ۷۳ فتوحات در فقه است» 
-ص ۲۱ س ۱۳ : «اذه ديباچة درةالناج 
- ص ۲۵ س ۱۲ : اگر چه در کتابهای ۱ تا ۰٩‏ 
ص ۲۶ س ۲۰ : در ۴۱۷ به نگارش در آمده است » 
ص ۰ س ۱۸ : محافظت » 
ص ۶۱ س ۱۵ : سهل‌بن عبدالّه» 
ص ۷۲ س ۱۷ : رضی‌العنه 
- ص ۷۵ س ۲ : عدد ۱۳۰ باید میان سطر دوم و سوم قرار گیرد » 
ص هس ۳ : ربیعه و مضر (به ضاد درست است)» 
- ص۱۴۴س آخر: اسماعیل‌بن علیه . 
۱۵۶ 


عکس از 


صفحات اول و او اسط و خر 


۹ س 
مگ 


خعه رن امسو ص يش تن بيده يلم 


# 


۳ ۹ 1 1 0 
نز ار نا 1 هت 
غن لاش له صشگصضا اي ی 


۳ رهز 


وین 


ِ نموارند 


ِ ِ 


۸ 
ك ۹1 4 ۷ 1 1 
صز بانشکمال رکب راکفزد ۳۱ 


9 
۳ 


فهرست نامهای متن 


الف 


ابراهیم ادهم ۹۸۱ 

ابراهیسم حواص ۰۱۰۳۰۹۷۰۶۱۰۳۴ 
۱۱۰ 

ابراهیم رواحه ۱۰۳ 

ابراهیم شیبه ۱۰۳ 

ابن اسباط ۱۰۳ 

ابن‌الجلاء ۵۲۰۳۴ 

این سالم ۴۷ 

ابن‌عباس 

ابنالعطا ۱۱۳۶۵ (احمدبن‌نحمدین 
سهل‌بن عطاءالآوی) 

ابنا لعطاد ع علی بن سعیدا لعطار (اگر 
کاتب ابنالعطاد مذکود ددصفحاً 
۵ دا باا بن العطا نیامیخته‌باشد) 

اپن فود ککث(ا بوبکر) ۱۰٩‏ 


ابن المبار کک - عبداله بن مباراه 
ابن مسروق ۱۳۷ 

ابو بکر (خلیفه) ٩۰۰۸۴۰۷۲‏ 
ابو بکر طاهر ۱۱۵ 

٩۱ بوبکرطمستانی‎ | 

ابو بکر بن فود کث ۱۰۹ 
ابوبکر کتانی ۱۲۹۰۳۴ 

ابوبکر داسطی ۱۳۳۰۱۲۸ 
ابوبکر وراق ۵۲ 

ابو تراب نخشبی ۱۲۵۰۱۱۰۰۹۷۰۳۲ 
ابوا لحسن نودی ۱۴۱۰۱۳۱۰۳۳ 
ابوالحسن مزین ۳۵ 

ابوحفص نیشابودی ۱۳۷۰۳۶ 
ابرذر غفادی ۱۱۴ 

ابوسعید راز ۱۳۹۰۱۳۳۰۱۲۸ 
ابوسلیمان دادانی ۱۲۵ 


رم 


ابرسهل صعلو کی ۳۵ 

| بوالعباس دامفانی ۱۱۸ 

اپوالعباس دینودی ۱۰۵ 

ابوا لعباس فرغانی ٩۷‏ 

ابوعبدالله حفیف ۳۵ 

ابوعثمان جاثری ۱۳۰ 

ابوعثمان حیری ۱۳۷۰۱۱۴۰۱۰۸ 

ابوعلی ثقفی ۱۰۵ 

ابرعلی دقاق ۰۶۳ ۰۱۰۴۰۹۱۰۹۰۰۶۸ 
۶ ۱-۶-۵۳ 

ابوعلی دودبادی ۱۱۸۰۳۴ 

ابوعمرو مکی ۱۳۴۰۱۳۲ 

اپوالقاسم قشیری ۱۳۰۰۹۰ 

ابوالقاسم نصرآبادی ۱۴۲۰۱۳۹۰۵۷ 

ابومحمد حریری ۶۵۰۳۲ 

ابوموسی آشعری ۱۵۰۰۱۳۷۰۱۱۶ 

ابومنصور مظفر عبادی (مو لف) ۲۸ 

ابونصرسراج طوسی ٩۷‏ ۰ ۱۲۸ (؟) 

ابوهریره ۱۳۶۸۸۲۰۸۱۸۴۲ 

اپو یعقوب سوسی ۱۴۲۰۱۳۸ 

احمد بن عاصم انطا کی ۱۲۴ 

احمد بن عبدالله جوبادی ۴۲ 

احمد بن محمد مروزی ۴۲ 

اددیس ۷۸ 

اسمعیل بن علیه ۱۴۲ 

اشعری -- ابوموسی 

انس پن‌ما لك ۱۴۹۰۱۳۷۰۸۸۰۸۷۰۷۶ 

انصاری د جابر بن عبدالله 


انطا کی -د احمدبن عاصم 
ایوب ۸۶ 


تِ 


با بز ید بسطامی ۰۱۱۹۰۹۷۰۹۶۰۶۸۰۳۳ 
۳۴ ۱۳6۵ 

بریده سلمی ۸۰ 

بسطامی عح بایز ید 

بغد ادی حد جنید 

بةراط ۴۶ 

بلال 

بنداد بن حسین ۱۳۸ 


جابر بن عبدالله انصادی ۶۳ 

جاثری د | بوعثمان 

جبرئیل ۲۰۱۳۶۰۱۲۸۰۷۸۶۴ ۱۵ 
جمفرصادق ۷۱۰۳۶ 

جنید بغدادی ۰۱۰۶۰۱۰۳۶۸۰۵۳۰۳۲ 


۱۶.۴ 


1 
۰ ۱۱ 
جوبادی -< احمدبن عبد‌الله 


ح‌ 


حریری ع« | بومحمد 

حسین بن علی(ع) ۱۱۴ 

حسین بن منصورحلاج ۱۳۰۰۱۲۵۰۳۳ 
حیری د | بوعثمان 


هر از عد | بوسعید 


دادانی د | بوسلیمان 

دامفا نی -- ابوا لعباس 

داود ۱۵۳۲۰۱۵۰۰۱۴۲۰۱۰۶ 

دقاق- | بوعلی 

دیلمی سم 

دینودی حد ابوا لعباس 

ذوا شون مصری ۰۱۰۳۶۹۰۶۳۰۳۸ 
۹-(۵‌(۰۱(۱(۱(۱ +۰2۳۱۴5*۰(۳۹۱۴۱(۱ ۰2-۳2۳۱ 
۱۳۲ 


۳ 


رابعه عدویه ۱۳۹۰۱۱۵ 


داژیع یحبی بن معاذ 

د بیعه ۸۸ 

سول ح محمدمصطفی (ص) 
رودبادی- | بوعلی 

دویم ۱۲۴۰۱۱۲۰۹۸۰۵۴۰۳۳ 


س‌ 


سراح عد ابو نصر 

سری سقطی ۱۵۱۰۱۱۰۰۳۲ 

سرخسی - لقمان 

سعیذین مسیب ۱۵۰ 

سفیان ودی ۵۵ 

سلمان فادسی ۸۲ 

سلمی ‏ عبدا لرحمن 

سمنون ۱۴۲۰۱۳۷۰۳۵ 

سوسی << ابو یعقوب 

سهل بن عبدالّه تستری ۶۱ ۶۵ ۰4۱ 
۶ ۱۳*2۰ 

| لسهمی ح عاص‌بن وابل 


4 


س‌‌ 


شافعی ۱۴۴۰۱۲۹ 
شاه‌بن‌شجا ع کرمانی (فاه‌شجاع)۱۳۱ 
شبلی ۹۰۶۵۰۳۴ ۰۱۳۷۰۱۱۸۰۱۱۵۰۹ 
۱۳-۱۰۳۸ 
شعیب بن حرب ۱۱۸ 
شیبا نی -- عبدالّه احمد 
ص‌‌ 
صعلو کی - ابوسهل 


۱۶۵ 


صفه (اهل» اصحاب): ۲۹ ۰ ۱۲۳ 


4 


طوسی < ابو تصرسراج 


ح‌ 
عاص بن وابل‌السهمی ۱۵۰ 
عایشه (ع) ۱۵۱۰۱۲۸۰۷۶۰۸۷۲ 
عباص بن! لمطلب ۱۱۵ 
عبدا لرحمن سلمی ۴۲ 
عبد ال بن احمد شیبانی ۷۲ 
عبداثه بن عباس ۷۴ 
عیدالقه بن عمر ۸۶۰۷۳۰۷۲ 
عبدالّه بن مباد کك ۱۳۷۰۱۱۹۰۱۰۵ 
عبداقه بن سعود ۷۵ 
بدا لواحد بن بزید. ۱۰۵ 
عزرائیل ۱۰۳ 
عز یزمصر ۱۳۸ 


علی ین ابی‌طالب (ع) ۰۸۱۰۷۳۰۴۱ 


۷۳ ۲۲ ۱۳۱۳۲ 
علی بن سعیدا لمطار ۱۳۰۸۶۵ 


عمر بنا لخطاب۳ ۱۶۰۷ ۸۱۲۸۰۱ ۱ 


عمر بنا لعاص 
عیسی ۱۴۹۰۱۱۰۰۷۸ 


ع‌ 


غفادی < ا پرذر 


ف‌ 
فادسی ع سلمانل 
فاطمه (ع) ۸۴ 
فتح موصلی ۳ ۱۲۳۰۱۰ 
فرعون ۸۶ 
فرغانی - ابوا لعباص 
فضیل عیاض ۱۰۲ 


ق‌ 


فرشی ۱۳۱ 
قشیری | بوا لا سم 
فیس ۳۴ 


(۲ 
کتانی ع« ابو بکر 


کرخی < ممرون 
کرمانی - شاه 


ل‌ 
مان سرخعسی 9۶ 


م‌ 
مالك دیناد ۳۲ 


ام 


مجنون ۱۳۸ 

مخاسیی ۱۰۷ 

محمد ینالحسن ۱۲۹ 

مخمد پن الفضل ۱۳۹ 

محمد مصطقی (ص) دد بسییادی از 
صفحه‌ها 

مر تعش, ۲۹ 

مروژی «- احمد ین محمد 

سلم دیلمی ٩۶‏ 

مضر ۸۸ 

حاذ ين جبل ۱۴۹ 

معروف کر حی ۳۳ 

مکی دا بوعمرو 

عوسی ۱۱۷ 


نانع ۸ 


نخشبی عد ا بو تر اب 
تساج () ۱۷۸ 

نصر ۲ بادی صد ‏ بوا لقاسم 
نیشا بودی ع< | بوحفص 


بحیی بن معاذ داژی ۱۷۴۲۰۱۳۹۰۱۲۶ 
قوب ۱۵۱ 
پ و سف ۱۵۲۰۱۳۸ 


۱۳۷ 


۷۲۸۱-۸۵۵۲ - 01-۸ 


۰ ۸ امن ۲18۵ هگ 162 60۶16 هم 
رز 
۳۳ ۸۵۱۵ ادا ۲تعوحتدم طا9۵ اجطانق 
۶۵ ۳۵۵۱-7۶ 5۵-۲۵ ا- ۱۵9 دهاز 
۴۳ 1,01660 


۲ ز۱۳۵ ۵۵0 طناهزه- و0۵۱ توت 64عوصودنت ۱ 
4 , ۲0۳۵8" 


